سس ۱۸ سر ۱۳۵۹ 


۱۹۸۰ ت‎ ٩ 


تکار ۱۷۳ انان 


کر ۷ ال 











مرك عارمل هنشث.مى عموهى كميت4هر کزی‌حزب دم وكرانيك خلق افغانستان » رئيس شوداى انقلا سى و صد ر ا عنظسيم<هم-ورى د دوكر ١‏ تيك إففسا نستان 
هنكام ابراد بيانيه شان درجلسه فعالین حزبی‌کمیته ولابتی وتسررى ولایت كابل 











بيرك کارمل مندی عمومی کمیته مر کزی 
حزب دم و کراتبك خلق اففانستان قبل !زظمر 
۳ اسد در جلسه فعالین حزلی شر وولات 
کابل که پیرامون تطبيق تصا میم تاربخی 


برو کت وپراهمیت پلینو سوه کمیته مر کزی 
در محیط سرشار از روج رفافت ڈیہ 
ووحدت خدم.ه اپذیر حزب دمو کرانيك‌خلق 
افغانستان م حزب طبقه کار کسر ودمه 
زحمتکشان كشور در تالار سلام خاله مقر 
شوراي انقلابی داير گردیده ود اشتراك 
ورز بدند . 

ا لا * 

تجواب نلگراع قبر يكيه يرك کارمل‌منشی 

عمومى كميته مركزى حزب دموكراتيك خلق 
افغانستان» رئيس شورای القلانى وه دراعظم 
جمپوری دم و كرانيك افغااستان له منا سبت 
بنجاه ولیمین سالگره انتلاب مرد" مغلستان 
اخیرا تلگرام امتنالیه ازطرف تسى دبال 
منشی اول كميته مر کزی حزب انقلایی مردم 
مغلستان وصدر هيات رئیسه خورال بسزر گك 
حجسرورى مردم مغلستان مواصلت کسسرده 
است ۰ 

# * 0 

ببرك کارمل منشی عمومى کمیته مر لزی 

حزب دم وکرانيك خلق افغالستان » رلیس 
شورای انقلا بی و صدراعظم جمپو ری 
دمو كراتيك اففغانستان روز ۱۱ اسد جلسه 
ودای وزیران راشم مقر شورای انقلااسی 
ار آت دار کردند . 

* ¥ ۰ 


از طرف ليرك کارمل منشی عمومی کمیته 
مر کزی حزب دموكراتيك خلق افغانستان » 


ببرگ كارمل منشى عمومی کمیته‌هر کزی‌صزب دمو کراتيك خلق افغالستان » رئيس 


شودای انقلا بى و صد ر ۱١‏ عظسم<مسوری د موكر | تيك افعسا نستان 
«وقعیکه بیرق‌علی دولتى ودرفش حزبی‌رابخاطر «زرگداشت وفدردانی ازجانبازی هاى گروه‌های 
داوطلب <زبى در سر کوب نمودن اعمال ضد) نتالاب به نمانند گان آنان اهدا کردند . 





رئيس شورای القلابى وصدراعظم جمپو ری 
دمو كراتبك افغانستان ار یمان میلادسن ب 
نيكولوف مبلاك بنوف بحيث سفسسر کبیر 
جمروری مردم بلغاریا در کابل که از طرف 


آن دولت مطالبه شده بود اخيسسرا دادر 





“آرديده است . 
03 3 7 
با فرائت يبيام ببرك كارمل منشى عمومى 
کمیته مر کزی حزب دموكرانيك خلق 


افغانستان رئيس ش.وراى افتلایی وصدراءئلم 


جمموری دموكراتيك افغالستان » لخستین 
سیهینار ربیوی برای بالابردن سطح دانش 
ساذمان دمو کرانيك زنان افغاسيتان 
١١‏ اسد در تالار ليسة استقلال گس یش 


غاز محنسل سرودملى چمسوری 
أك اففانستان بخش گردیده سمس 
یا بر کارمل توسط دو کنور منگل عضو 
کمیتا مر کزی حزب شوک رانبك حسلق 
افغالستان » عهوشورای اتقلالی جمب_ورى 
دمو كراتيك افغانستان ومعاون شعبه تشكيلات 
در امور سازمان های اجتماعی قسرالت 
ورد ند 

بجواب تبلكرام تعزيت برك کارمل‌منشی 
عەومی کمیته مر کزی حرب دمو کرانيك خلق 
افغانستان » رئيس شورای انثلالی ژصدراعم 
جموورى دمو كسرانيك افغالستان بمناه بت 
مركك سنچای كاندى إيام امتنائیة از طرف 
جلالتماب اندرا گالدی صدراعظم هند عنوانی 
ببرك كارمل مواصلت كرده است 


3# 2# *# 


پوهنمل سلداد وزير تحصیلات عالی و 
مس ىكى " وراسمى ۱۳ اسك 2 د لقنامه‌های 
فارغان کورس آمادگی لسان روسى را سه 


ااا تور لع لمود 
د * د 

فيض محمد عضو کمیته مركزى حسزب 
دمو کرانيك خلق افغالستان» عضو شسورای 
انتلابی ووز برآم‌ورسرحدات وقبایل درحاایکه 
قوماندان فرقه 5 خوست معاون كميته لوی 
ولسوالی خوست ولوى ولسوال آنجا با وى 
بودند روز ۱ اسد دركردهمآايى اشتراك 
ورزيد کهازطرف علماء روحانيون . امامان 
مساجد وصدها تن از مردم زحمتکش آنجدر 


مر کزآن اوی ولسوالى ترتیب شده لود . 





تمام بشریت مترقی » از قبسرمانی های‌ببترین فرزندان خلق های اففانستان که بسوی 


ترقىه بیشرفت گاسهای استوار 


شنبه ۱۸ اسد۱۳۰۹ ٩‏ اگست۱۹۸۰ 


بر میدارندخورسند می‌شود ٠‏ 


بیاءبر ان صلح و آر امش 


سنگر های دفاع از ناموس وطن» استتلال 
آزادی وتمامیت ارضی ابن مرزو دومروز تاروز 
استعکام بیشتر بسافته و مسا رزان راه 
سعاذت وخوشبختی مردم اففانستان در زیر 
درفش بیکاد برحق وانقلادی قير مانانه هی 
رزمند ودر گوشه های دور و نزديك روه 
" های ضد التلابى دا سر کوب نموده له بيش 
مرو ند . 
جوانان انفلایی » ۲اه وقدا کار روحسه 
پدران واسلاف قبرمان ومبارز شان كه در 
سنگر های لبرد چدن شت آهدین متحدانه 
عليه دشمن مکار اکا جنگید ند و آخر بن 
ره ارو گام تجاوز سر الخ ار 
افغانستان بیرون داندند » امروز به ار تباط 
خواسته های عصر وذمان » طبق تصساميم 
سومين پلینو ۴ کمیته مرکسزی صزب 
دم و کراتيك خلق افغانستان داو طلبائه راهی 
جببات برد سی شوند وبا شورو شوق 
اقلابی سلاح بر نوش به اميد فردا هاى 
سعادتمند و شگوفا ن مسردم افغا نستان 
ھی جنکند ۰ 
جوانان رزمنده و داوطلب با چشمان باز 
ژایمان خلل تايذير به پیروزی مردم‌افغالستان 
وشیارانه و گاهانه فنون نظامی را قرا می 
گیرند ازینطریق داه وزسم نوين اثقلایی را 
در تو مرحله تکاملی الاب ور افتتاح 
رده وبا اطمینان کامل جبت جاروب كردن 
خس و خاشاکسی کسهبه اداده ار تجاع 
(ابربالیز) اینجا وآفجا خود نمایی ميكنند 
للد مقابل روند نجات بخش انتلاب قسسرار 
فى كير نده به پیکار بی ,امان دست زده مردمان 
متسل بده و رنجدیده کشور را إميلوار 
فى مازقل . 
جواثان وطن ماكه در جبہات برد میروند» 
اک اهالی مناطق مختلف کشور پیامبران 


شماره ۲۰ 


درجاده 


صلح ودوستی» آرامش وزندگی صلح آمیز 
اند جه الها هرچایی که میروند چشمان 
مردم باز قرديده» شادى وسرور را بر پا می 
E‏ ۳ اشان را اذ شر أشرار وعناصر 
ضدا لفلا لی نجات‌داده» دست های تجاوز گرانه 
شان را قطع می نمایند . 

گذشته اذهمه استقبال پرشورووطنېرستاله 
مركم درهرجای از جوانان داوظلب و كروه 
های مقاومت که یکی پی كر ایجادمیگردد» 

روحیه اجیران وغلامان حلقه بکود 
امپر ثالیزع را که لا آرامی و دهشت انکنی را 
براه انداخته اند ضعیف نموده و آنا بسا 
دست وپاچگی وپریشانی خاطر فرار زا برقرار 


ترجبح میدهند »ءچنانچه با رسیدن جوانان 
درمناطق نبرد» اين روبا صفتان به مغاره ها 


پنبان می شوند واز ترمی محاکمه داد۴اه 
مرثُم از راهی که آمده اند دو پاره سر 
هی گردند ۰ 

اکنون مرد افغالستان » تحت ر هیر ی 
حزب دم و کراتيك خلق افغاستان و ولست 
اثقلابی شان به شعار های روز تبر بی‌برده» 
همه وهمه در زیر شعار يسيج تماء نبروهای 
مبارز وانقلابی درجبت سر کوبی ضد انقلاب 
صمیمانه باهم همکاری نموده ودریافته اند 
که يكاله راه همدستی بائولت القسلابى و 
مبارزه عليه آشرار شرارت پيشه وجنایتکار 
است ۰ 

ثرچنین وضعی است که می توان 
هوشیارانه سرور فشح را سرداث و شمه 
وطنهرستان اصیل دانقلابی رادر يك جببه 
تیرومند ملی پدروطن» بسيج نموث وآخربن 
قرا ر گاه ومخفیگاه دشمن راازمیان برذاشت» 
اکنون این اميد له حقیت پیوسته وهمهروزه 
به تعداد جواثانی که داوطلبانه ام نویسی 
می کنند فا در جبیات كبرد بروند افسزودی 


بر وری 


۰ 


سمل آمده وان شعسار مشخص وحسدت 
واتحاد مرد زمینه نوده‌ای وانتلابی بافنه 
أستك . 

اكنون دیگر بركسى پوشیده ليست كه 
ثرين كارفار القسلالى» بيروزى مبارزان 
وطنبرست والقلابى برهبرى حزب دم وكراتبك 
خلق افغانستان محتوم است ولاش هاى 
ار تجاع وامبر ياليزم همه مذبوحاله بوده 
آخرین نس هاى شان رامى كشتد . 

نکته دیگر که تذكارش ضرورى مینما بد 
اینست که بعل از تصمیم در سومین‌پلینوم 
كميته م رکزی حسزب دمو کراتيك خلسق 
افغانستان تنبا از مرکز كو تمروه جوانان 
مبارز داوطلبانه ومتحدانه بسوی سر کولی 
شمن کمر سته وروانه جببه گرد ده اند 
كه این خودمثال برجسنه تطبیق تصاميم 
حزب پیشرو وپیشتاز دسو کسرانيك خلق 
افغانستان است . 

بگذار درميدان نبرد» قیرمانان دیگسری 
بروز نمایند وافتخارات مرحله نوين انقلاب 
لور در جہت دفاع از استفلال و آزادی» شرف 
واموس مركم ثبت اوراق تاريخ كردث» و در 
فرداهای صلح و آراش مردم قصه هاى اين 
قہرمانان رايكى به ديكر نقل كنند وبر خود 
ببالند که جوانان افغانستان هرمر دست - 
ثرازی هاى تشمنان رابى جواب نگک‌ذاشته 
وباخشم انتلایی عليه ارتجاع وامبربالبسزم 
می وزملد . 

در فرجام این مردم قبرمان و مبارز 
افغانستان است که پیروذ می شولد وارنجاع 
وامپر یاایز' شکست خورده از ميان مبروند. 

ثیرومند لاو سنگر وطن پرستان ! 

برافراشته باد درفشس پیکار انتلایی 1 

كوتاه باك دست تجاو زکساران ار تجاع 
وامبر یالیز) برهبرى امبر ياليزم امريكا . 








آیا واقعا اهلیت ملی امريكا درخطر است؟ 


سلسله گفت‌وشنود های اختصاصي ژوندون 
درمیز گرد 


وسیله‌یی برای آشتی هنراصیل شرق باهئر 
سر قرب 


شردوستان ژنده پوش 
* ¥ © 


اخوت اسلامی باکشور های مسلمان ومنطته 
ریات می باشد 


ل و كف 
داستان كوتاه (عطسه) 


نتیجه مسابقات الميياى ۱۹۸۰ مسكو 
¢ و ۰ 


ارتباط ناگس‌تنی خواب وصحت 


© ® اه 
سرو ياقوتو وشى 


روى جلد: 
نکی از هلرمندان كشور های دوست . 
پشتی چبارم: ابلوی تقآشی‌شده اثر کہزاد 


صلحه؟ 
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1 با و اقعا | منیت ملی 


امبر پالیز) جياتى و دررآس آنہا امور - 
باليزم جبا نخوار امريكا » بار ها تحت‌عنوان 
امنيت ملی ما در خطر است » در سراسر 
جبان به جنا یات نگیی دست زده که هر كز 
قدرتى بارای زدودن لکه های سياه ونگیت 
بار آن ليست . 

ار تصورت واقعی قضابای تار یخی را 
مورد مطا لعه وار زيابى قرار دهیم این آمپر- 
ياليزم امریکا ست که در گوشه و كنار 
مختلف چپان دست به تجاوزات مکرد زده و 
امنيت ملی ذها کثور را نه تنا به خطر 
مواجه نموده بلکه عملا ثر امور داخلی ممالك 
دیگر خلاف تما قوانين بين المللی بخصوص 
حقوق بين الدول که خود نیز 1 نرا امضا و 
تا بيد کرده است » له مدا خله و تجاوز 
پرداخته و در همین مسیرهر جابى که تجاوزی 
در کار پوده شعار امئیت على و يا آزادی 
و دمو کراسی در خطر است از جالب زمامد 
ران و ايد يا لوكهاى امبر يا لیستی يخصوص 
امهر يا ليزم امریکا طرح گردیده و مطبوعات 
دروغ ساز وشایعه پرداز آن نیز آنرا به 
شیوه ماوطریقه های فرببنده و اغوا گرانه 
رنگ وروغن داده وپخش نموده‌است ٠‏ 

به همین ارتباط به قضا یای قار یخی مراجعه 
نموده وطی چند متال سوالانسی را مطرح 
می سازيم تا بصورت واقعی نجاوز کار و 
مدا خله کر و قدرتی که امنیت و آزائى 
کشور ها را ب»خطر مواجه سا خنه و در 
امور دا خلی دیکران دست ثرازی نموده كدام 
قدرت بوده واست تا افساته ها و دروغ های 
فرییکاران ودشمنان بشریت بر ملا شود و 
حقیقت روشن وروشنتر جلوه گر گردد* 

ا تست از فا کازااکی و فور اما 
ندای شربت بالا شده » فضای جب‌ان را 
پیچیده است که مردم آنچا با جه وان و 
قدرتى منافع ملی امریکا دا به خطر مواچه 
سا خته بود که نا کنون تاز های سمی آن 
امکان زیست را له مردمان آفجا نداده و 
داغ های دلخراش و چا نکاه آن انسان‌مناطق 
دور و زديك آنجا را مې آزارث و گیا هان 
فيز قدرت رصة ورا نمی یایند ۰ 

خلق قهرمان و ينام و تما مردم جنوب 
شرق آسيا که‌ملیون ها کیلومتر از امریکا 
فاصله داشته ازچه طریقی وباکدام قدرتسی 
هنافع وامئیت امریکا را تیدید می‌کرد كله 
بار ها امبر يا ليست های امریکا و دیگر 
امپریالیست درآنجا تجاوز نمودند و بار ها 


صاحه ۽ 


است؟ 


وبار ها هزار ها انسان راء انسان هایرا که 
بدروغ بينام شان از آزادی دم می زنند وينام 
شان شعار می دهند له قتل رساندند و جوى 
هاى خون را جارى نمو۵ند » بخصوص خلق 
قبرمان و یتنام هر تنز فراموش. نمی كند که 
وجب وجب خاك آن با طيارات بى بنجا و دو 
امریکایی بمبارد مان گردید وهزاران انسان 
وطنيرست ویتنامی را بخاك و خسون کشاند 
و هزاران و ملیون های دیگر دا برای هميش 
داغدار نموك ٠‏ 

خلق ویتنام هنگام‌نبردعلیه جنگث‌افروزان 
امبر يا ليزم امریکا و دیگران با نیرو مندی 
و با آواز دسا فریاد می زدند که پیروزی 
از آن ماست » این امریکا ی تجاوذ گر 
است که از فا صله های دور په خاك آبایی 
واجدادی ما سر باز فرستاه و چلادان مسلح 
و بير حم دا چون کر كان به چان ما انداخته 
است حتماً به شکست مواچه گردیده چنانچه 
شکست آن در تاريخ به اثيات زسید باز 
هم سوالی یمیان می آید که خلق و تنام 
از كدام راه و پا جه قدرتی مناقع ملی‌امر یکا 
را په خطر اندا خته بود که بير حمانه په 
آن تجاوز صورت كرفت و هزاران و هزار 
ویتنامی را توسط يمب های نا پالم په فتل 
وناك" 

پشریت هر کر جنا پات جنگ افروزان 
امریکایی را در ويتنام قيرمان از ياك نمی 
برد و حا فظه ذمان فراموض نمی کند که 
امبر يا ليزم امریکا و حشیانه په خانه و 
کا شانه و یتنامی های فیرمان و اثنحارچامعه 
پشری حمله لموده و چنايات پیشمار و غير 
قابل بخنش را مر نکب گردید . ولی از 
آنچا یی که خلق پیروز است » امبر یا ليزم 
امریکا در ويتنام به شکست افتضاح آمیزی 
مواچه گردید وملت قہرمان و یتنا در فش 
پیروزی د آزادی را پر افراشت وا کنون مردم 
آنکشور با تما قوا در راه آبادی وطن شا ن 
میارزه می‌کنند وسنگر های دفاع از ميبن 
شان را استحكام می لخشند . 

از ويتنام به شر قميانه نو جه كنيد و 
با بصيرت شر يفانه و اتقلابی بدون اغراض 
شوم مسايل و قضاياى آنجا را پر رسى نماييد 
عميقاآً ملاحظه كنيد در شر قمياله اسرائیل 
تجاوز کر و صییو فیستان متعصب وقصابان 
انسان را کدا) قدرت و نیروی جهان تادندان 
مسلح نموده وسالپاست خلق عرب فلسطین 
در ميان آتش و خون له سر می برند وال 


مملکت آبایی و اجدادی شان له جبر و فشار 
به نقاط دیگر کشانده شده اند » باز ھم 
پرسش دیگر خلق عرب فلسطین جطورمنافع 
ملی امير باليزم امریکا دا تېد ید می‌نما يد 
كه اسرائیل تجاوذ كر را با انواع لاح های 
مر تبار مجيز نموده و تشويق و تر غيب می 
نماید که‌خلق عرب فلسطین و دیگر خلق 
های شر قمیانه را آواره و آواره قر و سر 
گردان سازد . آبا صف و سنگری که 
اسرائيل و امبر ياليزم امریکا در آن قرار 
دارث سنگر آزادی » السا ليت است ؟ باسنگر 
تجاوز و حشیائه بر ضد شربت ؟ بکبار له 
کار نامه های تجاوز كرات اسرائیلی به 
اندشید وباچشم باز تماشا کنی د که اسرائیل 
تجاوز گر به كمك و باری مستقیم امپر يات 
ليزم أمريكا چند بار به کشور های عر لی 
تجاوز مسلحاثه نموده و بیروت زیي ارا ثامردع 
آن به خاك و خون کشاند و خلق عرب 
فلسطین را و حشیاثه و خايئاله از خانه های 
شان بيرون را نده که تا کنون سر ردان 
و بی خانه اند . 

اه خلق عرب قلسطين چت جرا آنا 


بی خا نمان و بی سر نوشت باشند ؟ چرا 
با وجود اينكه امپر با ليزم امریکا مزورانه 
ينام اسلا و اسلا میت كلو پاره می کند » 
بیت المقدس راکه جایگاه مقدس مسلمانان 


جبان است‌به مر کزو پایتخت اسرائیل تبدیل 
نموده و سلاح های مر گبار و مخو ف را 
جہت انسان کشی به آنجا کسیل می ذارند؟ 
گر با حضور وجدان و شرف السالى به 
قضا يا بنگریم جایی باقی نمی ماد که 
امپر يا ليزم امریکا را جنا يتكار و جنا بت 
بيشه نگوئیسم چه اعمال هر قدر تی »عملنامه 
آلر! می سازه و همین جنا يات پیشمار است 


که امبر يا ليزم امریکا را چا فخوار تجاوز 
کر و انسان کش و قا تل می داند » نه سكين 
و ادعای کسی . 

آيا در جيان نیرو و قدرتی وجود دارذ که 
منکر قتل و فتالی شود که امریکا در ویتدام 
و شر قمیانه مر تكب گردیده جه رسد په 
اينكه دیگر جنا پات امير يا ليزم امر یکا 
را بیاد بياوريم ؟ 


جوابه بوشی است "که دست امه پا لیزم 
امریکا در جنوپ شرق آسیا و شر فت 
به خون مرد الجا رنکین کردیده و خون 
سرخ مرد مان آنجا هر كز زئودنی ليست ۰ 

همچنان امر یکا بار ها از آزادی و حسق 
اما هر حمن به نادو فریاد مردم تو جه نمی 
كند » مثالى در زمينه مى آوريم » آيا خلق 


هاى دور و پیش بحر هند پار ها و بار ها 
تا كيد نه کرده اند که امریکا قوای نظا می 


خود ړا از ديكو كار سيا و تمام بحر هند 
بيرون کشد» صفحات جرايد و روز نا مه 


ها شاهد است وهمين اکنون تمام مردماسيا 
و بخصوص کشود های منطته یا قاطعیت شعار 
میدهند و می طلبند که پایگاه نظا می ایالات 
متحده امریکا از بحر هند بر چیده شود و 
بحرهند بحيث منطته صلح و آژادی برصمیت 
شنا خته شود ۰ 


از بحر هند به خلیج ثگاه كنيد » خوب 
تو جه نمائید که امبر يا ليزم امریکا نرآ نجا 
از طرف كدام كشور مورد هجوم قرار گر فته 
و منا فعش در خطر است که كشتى ها ی 
جنگی و حامل انواع سلاح هاى مر كبار را 

گذشته ازآن» همه. بياد دارند که خلق 
قیرمان ایران چون مشت آهنین و تن واحد 
برعلیه شاه ایران جنگید ند و باتمام توای 
که داشت آلرا سر ئگون نموده و انتلاب 
اسلامی ایران ما به پیروزی دساندند چرا 
خلاف آرزو وآرمان مردم ابران که خود سر 
وشت خويش را تعیین می نماید از سیاست 
تخویف و هدید کار گرفته و با شیوه های ۰ 
تنو نه گون إيران را مورد حمله قرار می 
دهده اكر ملتى خواست که جنابت كارقسرن 
شاه ايران رابدست شان بسيارد تاوى را در 
داد گاه مردم کشانده شود حق مردم ايران 
ليوك ٠‏ چرا د رمقابل‌خواسته و خوا هس ملتى 
كهبا خشم خود ريشه سلطنت يبلوى را از ۱ 
لبخ و بن كشيد و له دگر کونی های عمیقی 
دست زدند بالجاچت بر خورث می نماید و به 
امور داخلی ایران نمدا خله فى پردازه ۰ 

سوال دكر آینکه » ]یا مردم ابراب که 
انقلاب اسلامی را در آنجا به پیروزی رسالدئد ١‏ 
حق داشتند يا دارند که خود سر نو شت 
شانرا وشن ساژند » چرا امبر يا لیز۴امریکا 
احق له خشم آمده و به خواسته های ملتی 
که له سوی آزادی روان است اهمیتی قايل 
می‌شود» جرا اینطور است آيا مردم جہان 
حق ندارند بگویند که دست های مجسمه 
آژادی در االات متحده امریکا به زنجير 
های انحصارات و تراست های بين المللی 
بسته شود دامروز آن محسمه برای فر يب 
مردع است و داد و فریاد های امریکا هم 
زیر عناوین آزادى و دمو کراسی > حتو ق 
بشر وامتالیم برای فریب مردمان امریک 
و جبان می باشد 1 

خلق قبرمان افغا نستان فيز با اقلا ب 
شکو همند ثور گام های چدی و نیرو مند 
به سوی حق تعین سرنوشت خوش برداشت 
وبا قا طعیت راه و شیوه زفد کی خو یش را 
روشن سا خت » جمپوری قلابی داود شاه را 
سر نگون نموده وبا تطبيق اصلاحات دمو - 
كراتيك ارضی له منا سبات فیودالی ضر به | 
مپلکی وارد سا خته و به پیش رفت » قا 
اينكه نماینده خوان امير زاليزم حفين الله 
امین با باند جنا یتکا رش به تو طته ها و 
دسایس دست پازیدند که انقلاسب از مسير 
اصو لى آن له بیراهه کشافده شد و كوت 
تای طراز فا شیستی در حزب و نولت صورت 
كرفت و فاضیستان تا آوالستند کشتند و 
ویرانی ها راپیشتر ساخته به غارت وجپاول 
پر دا ختند که رین جنا بات دست مستقيم 
امهر یا ليزم امریکا دخیل است ۰ 

لقیه درصنحه ۳۸ 
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| ديدم 
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0 تور الف شاه غضنفرر ! امور فاریسی وزارت صحت ِ ین‎ ١ 
۸/۳ ی ی یا وی 0 ط و دهيم وباانتقادسالم نواقصرابهاصلاح کنسیم. ا‎ 
اد لم نواقص 3 | شک‎ e دکتور محمد آصف غروال رئيس طب معالجوى وزارت صحت عامه : يذيرى رات 3 ترش‎ ۲ 

فا کات رز قوا لین زارت ت عانه 2 از 
E‏ وت ی 2 ته # در سال ۱۹۸۰ پیش از سه برابر سال ۱۹۷٤‏ در کشور دوا وارد شده اما باز هم ۳ ور 
ند دكت مان ربو الك و ع 2 ۹ ن 
5 بوهاند دکتور احمد شاه رشاد دوشن بوعتتو 1 : کسوه ادو به از ميان نرفته است + [ ت 0 
۰ ذكتورسبحان هاتفى سرپرست تعلیمات‌صحی ونشرات وزارت صحت امه 4 # بو ارو ۱۶۶ 
(- محمدزمان نیگرای معاون مجله‌ژوندون ِ 7 ۳ 
۷ عزیزالله مرموز عضو گسروه مشورتی‌ژوندون ج راحله راس خرمی مدير مسوول هنتگی درزمينه على [ ا 
۸ حفیظ رهجو سکررسوول روزنامه اليس _ امه ژوننون که آغاز گر جدلدر گرد هم‌آیی بیتمار از خانواده های شہر کایل با مج ری * ماو 


ءِ ماست بعد از مروری کوناه به تایح جد ل خانوادگی خود له تماس آمدند و کبود اثويه . شال رو 
در انويه فروشی های شیر د دشوارى هاى ۰ ۱ ۱ 
مردم اد ا پا به عنوان اك مسي ل 
عمو می 4 طرح آوردند واز ما ا ج ا ا 
به مشكلات مرده در ابن زمينه ميكويد : ار الك لجال د ترد ا ر 
شر مدت بکماه گذشته كه رُوندون خواعتار ژوندون در اين مورك شکایات » نظرات و ل 
ها اس eee‏ وه طرح هنگالی _ تر ين دشوارى هاى خانواده هأ التقاك هاى سالم آن ها را با موو لان وزارت 


٩‏ مارى سعادت منگل مدير خبرنکاران روزنامه عیواد 

- لیلما حسينى نما ينده راد يوتلو يزيون ء هي قنلش این مجله سخن را يه مو ضوع 
۱ سا ایماگ لماینده روزنامه. تیوابل مر الویه در بازار کشور ميكشائد و با اشاره 
۲- آمنه امان نماینده مجله قندهار 
دایر شده لود . 


انه لاا iS‏ 
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صحت عامه به طرح آور یم تا باشد با الگیزه 
يالى 3 بردسی مو ضوع راه هذى حل مشكل 
به سراغ ايد و لسهيلا نی بيشتر در ابن 
زمينه ثرا هم كردث که ما بعد از بر رسی 
گرده مذورنی ژوننون و تالید این مل 
همگانی در نماسی نا مقام محترع وزارت دسحت 
عامه خواستار اشتراك نماینده هاى مسوول 
و با صلاحیت اين وازرت در کرد هم آبی 
زوندون شدیم و شاديم که طرح اين موضوع 
مورد استقبال يو هاند عظیم وز بر ديحت عامه 
قرار قرفت که این خود نمایی است از تلا 
قمندی إايشان نه امین و بر آورده شسدن 
خواست های مردم و رقع مشکلات خانواده 
هار مسايل هر بوط سه صعت و سلا مت 

شاید بادآوری این لكنه دراین جا ضرور 
شايد که هرف ژوندون از راه انداذی این 
جدل ها چیزی جز به انجام آوردن رسا لت 
مطبو عاتی و بجا آوری و جا پیش در برابر 
مردم لمیباشد » چرا که ما آ گاهی دار یم که 
دراین مقطح تاريخ نقش وسایل ار تباط 
جععی و رسانه شای گروهی در رساندن واقعت 
ها به مردم با اهميت تر از هر زمان د ير ی 
است ما ميدانيم که جا معه ما در شراط 
کنونی با ده ها و صد ها پرابلم و مشكل 
در هر يك از پدیده های اجتماعی رو درو 
است که هر لك میراثی شوم است از کوره 
های سياه گذشته واز عصر شو نا لہنجاری 
اما اين پرابلم ها بايد نه شنا خت آید بايد 
مطا لعه شوك و انگیزه بای رده تا ساده 


* 


ت 


که ابن تجار فى است دس رمانه : 


ترك طرقحل آن اله كارف اد و اه 
اال اي دید اه م ول رس ره 
شود والعکاس بابد نا انا مطبو عات زا 
هبانطوری که است از خود و در خدمت خود 
بدانند و گرله تا اتشلا نباشد هر کر راه 
های اصبلاح به شتا خت لمیا بد . 

هااين حدل هارا فقط بهداين دليل ارزش هی 
ليريم و آثرا له عنوان فكو جیبه‌در کار نا مه 
دای شر اتی خود له بزیرش كرفته ايم 
که بقین دار یم کر خورانی که همه جا سییده 
ها لر سا هی عالب مرد رو چیه اناد 
پذبری بايد بط و کسترش 
مردم و ار گان های حکومت رالطه لی صممسی 


داده شود ومیان 


تر از همیشه به وجوه آید تا مشسکلات نا 
سہم آیری فعال همه سا ذمان های دولتی و 


هردم از ميان بر داشته شود و 
شوم جا مانده از گذشته یکی یکی نا ود 
ا ی لا خی اف هن ات اله ا 
مو ضوع ائوبه را به طرح میاورم و بقن 
دارم با تو جه له اینکه مقا مات وزارت 
صحت عا مه کر آرزوی رفع مكلات ميباشند 
طرح ابن مسایل از زبان مردم در دور ابن 
هيز منتج له لتا جى لت خواهد ردنر . 


ميراث های 


CET‏ مهار تفر وت 
رابه رووف راصع هيارم که مسو وات طرح 
وتنظيم ابن جدل ها مالوست . 





شماره ۲۰ 





رووف راصم : 

مسایلی که درن دور سخن له پررسی 
گرفنه مشود به بر لیب به ابن شرح است : 

۱ مود برخی از اقلام دوا و خاصن-ا 
اثو به حیانی ودر همین شار دوا هابی که از 
نظر کیفیت ثاثیر »هيج دوای دبگر جا نشین 
3 شده نمیتواند » در ائوبه فروشی ها ی 
کور و 
دارانی که از بك دوا خاته له دوا خاله د بكر 
سر گردان ميشوند و مو فق به يافتن نوای 
موود نباد هم نمشوند . 


مروری بر مشكلا ت دما ران و نمار 


۲- بر رسی همه جا نبه بى از این متاله 
که‌خیلی از افلام دواهایی كله تو ر بد آن 
در الحصار امور قار مسی هیباشد له مراب 
گرالتر از .قمهتی است که در زار 
ميكردد که در گذشته له وسبله عمده‌فروشی 
های اتو به توريد و توزيع میگردید . 

۳ طرح ابن مساله ومطا لعه آن که چرا 
و چگوله برخی از اقلام دوا که در بازار آزاد 
خرید فروش ميكردك » كاه با آنکه ادوه 
فروشی ها آنرا از دست سوم و چارم‌دستیاب 
می کنند باز كم قیمت آن اردان تر 


عر نه 


است 
نسبت له قیمتی که ریاست امور قار مسی 
«رای عدن دوا ازتورید شده های خودقا يل 
شده است . 

٤‏ بر رسی همه چا لبه یی از چگو نکی 
عرضه آلنی بيو تيك ها به وسیله ريا ست 
امور فار مسى و التقاث ها و ادعا هابى که 





از جانب مردم در الن زمینه وجود دارد . 
٥-انگیزه‏ يابى علل تمايبل دكتوران به 
دصر فادو به «ادوبه لو کس»بهوه‌بله بیمارانی که 
زیر تداوی شمان قرار دارند» درحاليكه ادعا 
مسگردد معادل های جنر يك از عمسن تاثير دوا بی 
بر خوردارند و نطرانی از مصرف کنندسان 
در هسن زمینه 
7- عدم بيك سيستم کنترل و مراقبت دفیق 
از قیمت های ادوه در دازار کشور و عدةيك 
طرز العمل مو لر و منطقى در جلو گیری از 
ایجاد بازار یاه ودر مورد آن كوا هابى که 
نظر له حجم فار مندی کمتر عرضه میگردد. 
اا ار رسی شرا بط نگہدازی ادو له در 
دپو ها » دام ها عمده فروثی ها و ادو به 
فروشی های کشور و تصشف اقام كوا | ز 
نظر مقاومت کر يوار نا ماعد فودث شراط 
تکبداری و طرق عرضه آن له مدو ف کننده. 
4 کاوش اساسی رین راه های ممکن 
رای حل معضله دوا در کشدور و مخصو عا 
آن برابلم هابی که تا پیاده ددن بروژه‌های 
دبر ثمر له عمل بابد به صورت موقت كلا و 
يا حد اقل قسماً از مبان لر داشته شود . 
وحال میپر دازم له طرح لخسةين برش 
در زمینه کمبود آثوبه در دوا اله ها وله 
عدوان مثال دو مورد از ده ها مورك کمیالی 
را ذراين جا ياك آوری میکنم . 


يك اينكه هيج بك اذ الواع سيروم ها 


و له شهول سيروم «ایزو پلازما» در دو سه 
هفنه اخیر در ايار کال دناب نمشد و 
با وجود دشواری های فراوان مردم از امن 
کمیابی و اینکه سيروم ها در فصل گر ما 
پشتر از هر وقت دیگر مورد ضرورت میباشد 
وناست مور فار ای متك را درا 
و اكنون هم که س.يروم در بازار یافت میتود 
از تورید و عرضه این مودسه نوده تلکه 
گمان یرود عليه یی از معاد جویان با درك 
انن از مندی به حصورت غير ثاولی نه 
ورید و فروثی آن اقدام کرده باشند - وئو 
ابنكه «سولین» و «کور تیزون» که هر دو 
در شمار ٹوا های مہم و حیاتی اند کم باب 
میباشنند و لیماران تاز مند در لاش داقتن 
I‏ 

- اسن كو مورد فنط له عنوان متال ياك 
گردید و گر نه تعداث دوا هاى نا ياب و يا 
کمیاب به ذه ها ميرسد در این زمينهسخن 
را له محترم رئيس امور فارمسی ميكذارم . 

رئيس امور قار مسی : 

براق اين مو فوع که آیا واقعاً دوا کمبود 
است و 0 خير من ادسناکی را ارائه صدارم 
به اشاس يك احصالئیه ثر 
«۷ كه تمام ادويه توريدى کشور در اين 
سال به صورت الفا بتيك ذير نك کته آوری 


د درسال 


در آورده شده ودر کاب «مطالعات حدسدى. 


واقتصادی » قابر که دوا هم شامل گرد ده 









* هر بیماری که ادونه مورد لیازش بافت لمیشود ار به دنبوى ادوبه مرا جعه کندمعادل جتر بك و با فار ما كو لوزيك ائوبه لسخه وى براش اجرا میگردد . 
»© :۰ 
برخی از دكتوران نسخه های خود راله شفر می ویسند تا دوا خانه ابكه داآن‌قرار داد دارند هر خوایبی را که خواست اجرا کند وهر فیمنی راکه خواست از سار 
و برحی از دوا خانه ها لسخه های جنر يك رااجرا نمی کنند تا «کتور مجبور ګردد پتنت لسخه دهد و بعد نوا خانه ادو یه معادل جنر يكرا اجرا کند و قيعت بتنت دا از مريض كيرد 


با آلکه در آنوقت نه برابلم چنر يك وجود 
داشت ونه هم تورید آلتى بيو تيك در الحصار 
E‏ 

در امام سال صرف ۶ میلیون بو تل بروت 
جار 
میلیون يونت و چمار 
بود . در حالیکه همین اکنون در دبيوى های 
ما حبار میلیون بو تل پینسلین برد کالین 
چبار مبلیون يونت با تاريخ نای مصرف 
ماه چبارم سال ۱۹۸۱ و ماه پنجم ۱۹۸۲ و 
هم جدين سه میلیون بوتل دیگر پرو کالین 
پیتسلین با تاريخ ماه چ‌ارع سال ۱۹۸۲موجود 
است و قرار داد تور ید يلج میلیون بو سل 
برو کائین پینسلین چہار میلیون يونت ليز 
با یکی از کمپنی های اتحاد شوروی عقد 
شده است که تا آخر دسامبر سال ۱۹۸۱ 
عمسوی وارد کشور خواهد شدواین سه بابر 
تىك نال 


ر باست امور فارمسى 


كائين پنسیلین میلیون يونت : دو 


لك دونت وارد شمده 


مقدار الى بيو ور دد شده در 
E‏ ۱ 

ما همین اکنون هنت میلیون بو تلبیسلین 
در دام های خود موجود دار یم که هيج بندشی 
در توزیع آن وجود ندارث و بر مقداری که 
دواخانه ها بخواهند براشان داده خواهدشده 

من فکر میکنم خالق اين شایعه که ادو به 
له اندازه کافی مو جود لميباشد عده بى فردم 
صاحب غرض باشدد که مناقع شان در خطر 









افتاده است شمااز كمبود انسو ليندر دواخانه 
ها ياك اور شدید بايد گر سانو لین دوا: 
است که صرف یکسال تاريخ مصرف دار 
ما همین اکنون چبار صد بو لل السو لين 
جيل بونت فی سی سی از دو نوع در دا 
های خود مو جود ثاريم که هر دوا خا ته 
میتواند به اندازه ضرورت خود آنرا خر بداری 


کید * 


ی 
1 






در مورد کمبود سيروم هم بابد كريم 
ا همین اکنون سی هزار بو تل «دكسستروزءو 
«فيز بو لوزى» در كدام هاى خود دار بم که 
سا خت مو سسات صحی بو هنتون است ودر 
پروژه های عاجل وزارت صحت عامه به مرف 
میرسد و با در اثر در خواست وزارت دفاع 
ملی به الدازه ضرورت در اختیار شمان قرار 
می كيرت . 

ما بايد عللى راكه ظاهراً کمبود اثويه را 
شان میدهد مرور كنيم ‏ از نظر من سیب 
اول این است که داکتران ماءادت دار ند 
لسخه های بیماران نوشينه 
کنند و با توجه به اينکه تورید ادویه پتنت 


از دو سال پیش ممنوع قرار داده شده نه 


ادو به پتنت را در 


راستی در دوا خانه ها دافث مشود و موجب 
سر گرثانی لیمارآن مشود ٹر صو رکه اکر 
همین مر بضان به یکی از شعب امور فارمسی 
«راجعه کنند بحای پتنت نوشته دده بامعادل 
جنر بك و يا معادل فار ما كو لوز يت آن‌اجرا 
ممگرددو شعایت مریض رفع شود دلبل 


دوم کمبود ادو به ابن است که دوافروش ها 
له فروش دوای جنر يكث رغبت شان آعیدهند 
چرا که چون فیمت اين نوع دوا ها ارزان 
است مفاك آلا هم کم میباشد به طور منال 
دوا خانه از فروش يك بوتل بمکوز بم دوش 
که بيكصصل افغانی فیمت دارد ده افغانی مناد 
دیکند اماوقتی سيروب ب کاه‌یلکس جنر بك 
جای بیکوزيم را می كيرد چون قیمت ۲ ن 
سی‌وسه افغالی است ماگ دوا خاثه هم از ده 
افغانی به سه اففالی و سی بول در هر وئل 
کاهش مبيابد ودایل دیگر در همین ز هينه 
این است که نوا فروشی ها نسخه های‌جنر ت 
را اجزا نمی فنند و موند درای اضر 
ندار بم که دکتور معالج معادل پتنت آن را 
لدو بسد و بعد دوا خاله دوای جنر بك را اجرا 
اما قیمت ,پتنت را أجل رد وح سب 
هم ابن است که غالبا چون خط + کتوران را 
دوا فروش ها خوانده نمیتواند له مر لض 
وگو ند دوا را ندار تم و حتی اك اا 
موضوع را این گوثه لو چيه می کنند که 
چين سخه هابی شفری است كيان دکتور 
و توا فروش که دوا فروش آ2.نای د تور 
مك دوای عادی را له مر ض دهد > د کتور 
آلرا قبول کند و دوا خانه هم لېر اندازه که 
بخواهداز يمار پول كيرد . 

لطفاً ورق بزنيد 


صفحه ۷ 








حدل ژوندون پیرامون مسابل مر بوط به‌دواوثکلات مردم دران زمینه بار حدیوءهیقه‌ورد بحث فرار كرفت 
ا ا و و ات اوه 


راحله راسخ خرمی : 

عي که سنها به آن الوه كرد بد 
یکی از إرابلم هانی عمده. ایست که از ۔۔ال 
های بيش وجود داشته و باز هم نا تاسف 
وجود دارد سوال در ١‏ 
جرا ثعب وول وزارت صحت عامه لا گاهی 
که از اين زئویند های نامشروع برخی از 
دکنوران نا برخی از دو اخانه ها دارند جلو 
تا حد اقل مشسکل مردم 


در همین زوينه رقع کرد ؟ 





بن مورد این است که 





کر بن تفشو ند . 


از سو ہی هم رس امور قار مسی در گفته 
های خود بيرا مون مسال کمبود ستروم ها 
در دازار باد آور شدند که سيروم های موجود 
در دییوی امور فارمسی صرق در پروژه های 
عاجل وزارت صحت عامه و با وازرت دفاع‌ملی 
ف :دد ی در الن وت" ؤول 
رقع مشسکل عد ها خانواده بی که له سيروم 
بازار نمیبابند با کدام 
آداره است و سردم های مورد ضرورتآ ما 
چگونه بابد بدست آید ؟ 

دکتور غروال : 

له تائید فته های دکتور غضنفر بادآور 
ميش.وم که ما سيروم ها را له پیمانه وسیع 
و ه‌صورت مجالی درشنا خانه های خود تطبیق 


لباز دارند و آنرا در 


می كليم سيروم ها معبولا در واقعات معده 
و روده و بشتر در قصل كرما مورد تطبیق 
قرار من کیرد واين گونه مر بضان غالا 
نايد ذبر مراقیت های طبی قرار ثاشته باشند 


صفحه ۸ 


که صرف ابن مامول در شما خانه ها برآزرده 
شده مبتواند . 

شما از کمبود سيروم در بازار فاد فى کنید 
و من بابد بکویم که واقعات خب می کمی است 
که ضرورت نداوی و مصرف سيرم در خارج 
او تفا خا را اتی اک كيو بطم خر 
مواردی است كه واقعات تغذی و با واقعات 
مزمن باشد که مر بض اپجاب ستر را نکند. 

قن فکر میکنم عده نی مفرض میگو شند 
شایعه پخش کنند كهدوا ياقت مشود و کر ه 
از ابن تاحیه مشکلی و شو دی وجود ندارد. 

هم چنین در مورد کمیابی انسو لين باد 
آور امقر ةم عله این 3وا ضند مرف ققد اسثت 
و بمارى مرض قند در کشور مازباد دیده 
شود که ایخاب قصرف اد انو لين را 
نکند . با تو جه به اینکه پیماری مرض قند 
خانه ها وز بر مراقبت دکتور معالجه 
رد هی 
میگویم که نعداد اين كو له بيماران له دو 
صد تقر هم لميرسد وبا تو جه لته همین 
مطالب مقدار هو جود انسو لبی کافی له فظر 
مرسلد ٩‏ من فلگ تعب وشات ان یز زار 
حقبقت ندارگ . 

رووف راصع : 

به پاسخ محترم دکتور غروال من میگویم 
که با تاستف تا هنوز رو حبه اثتقاد پز بری در 
ميان ها له وجود نیامده واین علتی است که 


قو اة 


از روی احصائبه های مو جود 








هر كاه به معایب و با واقص کار د ر بت 
اره شوه به جاى آنکه 





اداره وبا مو سه ات 
مسوولان آن اداره لکوشند راه حل عیب و 
تنص را باش و آلرا بكار بندند » سخنان 
غير فاقع میگو شل وانتفاد کننده رامتهم به 
دروغ بردازی و اه هم ائانی و ا اهی 
ھی اكك وكار <ودرا در فل مو جود ان 
موجه . بجا وله مورد شان ميدهند و ابن 
سیب ميكردد که نا بسامانی هاهم چنان در 
امور مر وط له زن دگی اجته‌اعی ما وجود داشته 
باشد و شلات راه حل تباید . در حالیکه 
در شرابط کنونی ما بايد خود نگری ها و 
خود خواهی ها و چو کی أشينى ها را کنار 
بگذارم و بكوشيم واقعاً خود کاشف معايب 
کار خود در راه های اداری و اجتماعی اث.يم 
و هرگاه دیگران در ابن مورد له ما کمكت 
کنند با تو جه به اینکه انگیزه آن رفع 
کشنواری های مردم است آرا ارج گذاريم و 
مورد تشو بق قرار دهیم نه آنکه آثرا لكو لبم 
و نا درست جلوه هنم . 

من له گوننده محترق اطمینان هبد هم 


"که صرف نظراز شانعه پرا نی عده‌بی مخالف 


تطبیق به پروژه جنر يك پرابلم کسود ادوه 
وجود دارد و خیلی زياد هم وجوك دارد» مگر 
اینکه هاادعا تيم که هزار هاخانواده کاب ل که 
که سخن از بود اثويه میگویند همه با 


تاجران ضد جنر يك در ارتباطند و له همین 


دلیل حرف های ادرست در باره شیوه کار 
رات امو قار میگوینگ ۰ که ۱۳ 
ثیست و نا قا طعت ست : 

من در اين مورد خواستار نظر بوهاندد کتور 
احمد رشاد روشن مشوع که لاو از تجارب 
ا کادميك خود له سيب ماس داسی شا ن 
با مسایل مربوط له دوا و بیمار هم تجاربی 
دارند و گفتنی هابى که روشنی لیشتر در 
معمای دوا خواهد انداخت ۔ 

بوهاند رشاد روشن : 

من نخدت حرف های محترم راصع را افيد 
هو که التقاد سا لم مو جب الاح امور 
مبگردد ودر عور نيكه معابب كار به بیان 
لس قا هر روز ببتا.یی ی 
دشواری ها افزایش مپیاید . 

در مورد کبود ائوبه بابد كفت که رياست 
امور فادمسی در تو زيع آن با مشخلا نی رو 
رو میباشد اما این مشعلات تباید مو جب 
گردد که ما دشواری های هزاران خانواده‌را 
به خاطر قلت ادوه از باد لبرلم . 

كميود ادو به با تاسف هم در دوا خانه های 
دولنى و هم در دوا فروشی های شخصى وجوك 
دارد و به عنوان مثال سيروم ها که قبلا 
نيز از آن بادشد کمیاب میباشند . 

البته سيت های سيروم در ثفاخانه ها 
له مصرق ناز مندلن آن میرسد اما ما 
تباید نیاز مندی مردم را صرف كر چو کات 


۰ 


ژولدون 


اا ۱۵ 


ا دارد کدرا زار 


اه 4 انع د 
لل فلت 
ITT‏ 




















شفا خانه ها له مطا لمعه كير يم و به آن قالع 
پاشیم از سيروم ها که بنگذريم همین اکنون 
«سر پاسیل» یافت نمیشود «دلفان ازددس" 
یافت نمیشود و حتی"از ربين هم که يك دواى 
چنر يكك است يافت لمیشوة . 

درست است که ادوه جنر بك ارزان است 
اما وقنی کمیاب باشد نیمار برای خرید ده 
افغانی ادرپین بايد صد اثغانی کرابه نکسی 
پردازد ءیکروز صرف وقت کند و با آلبم 
شاید دوای مورد نباز خود را نيابد . 

ما نباید مسایل مربوط له دوا ودوافروشی 
را يك مو ضوع تجارتى تلفی کنیم بلکه بايد 
با آن له مانند يك مو ضوع حياتى رو برو 


ا 
شولم ۰ 
برای رفع لرخی ازمشكلات موجود کمبود 
اثو له راه هالی وجود دارئو نکی آنکه ر لاست 





















به اساس يك احصائیه درست 





امور قار مسی 
و دقیق به کار توزيع دوا در دوا خانه های 
دولتی و شخصی پپردازد » کاری که تا کنون 
له هیچ وجه مورد نظر نبوده است - 

در مورك علاقه دکتور ن به نوشتن بر حی 
از افلاع پتنت در سخه های شان لايد له 
دکنور در شرابطی که از دواهای مسا د ل 
















مد وسو و وب 










بايد با آن له مانند يك مو ضوع حیألی‌رو 





هه 






بازار عر ضه گردد . 
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* رياست امور فارمسى 








تعبد راهم دارد که‌دوا رابمردم برسائه ٠»‏ 
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بيمار داران بی بضاعت ميباشد در تور يدالو بهو 





منافع مردم در نظر گرفته شود - 





e 









ج 








ندم لنیجه خوب نگیرد این حق را بدهیم . چرا 
) اس كه دکنور علا قمند بہبود سريع لیمار خود 









ويباشد ۰ 

محترم دکتور غذسنفر در فته هاى شا ن 
بادآور شدند كه همین اکنون مقداد فراوان 
السو لين در دیو های شان موجود است ۰ 
حرفى کاملا درست و بجا است و بجا تر آنکه 
كوييم خيلى از اقلام دیگر نوا هم که در 
بازار يافت نميشوك ممكن است در ذيبو هاى 
ریاست امور فارمسی وجود داشته اشد ء آما 
متاسفانه در و ژبع آن قيوداتى وضع شده 
| است که بدسترس خربداران قرار نميككرث و 
يا له تعدادی از مرا جعين داده مشود و له 























0 تعدادی دیگر له . 
78 مثال ساده ابن موضوع آنتى بيو 
4 ' تيكبا است كه رياست امور فار - 






مصرف آن سيرى شد و بعد با تمديد 
تاريخ آنرا به بازار عرضه داشت . 
شمازه ۳۰ 


| مسی آنرا توزیع نکرد تا تاريخ نبابى 
ا 
أ 
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* با توجه به اينكه هدف عمده واساسىاز تطبيق پروژه جنر يك كمك له بيمار ان 


شمادرا بن موضوةعفقط روحیه لیماران را در 
نظر بگیر بد كه آنتى بیو تيك تاريخ گذشه 
حتى اكر هيج ناثير سوء جانبى هم نداششه 
باشد مو جب نکرالی و پرشانی آنا می 
کردد و یا کسی كه بايد آنرا زرق كند 
دحار هراس میگردد كذميا دا دوای تا ریخ 
گذشته شوك بی‌اورد واز زرق‌آن ابا هیورزد 
و له لیمار میگوید که آنرا در شغا خا نه 
پیچکاری كيد در حالیکه ممكن است بيمار از 
شفا خانه فا صله زبادی داشته اشد . 

بدا برين در نظر بگیریم که اگر ریاست 
امور فارمسی آنتی بيو نيك های خود را ډه 
مو قح و پیش از سبرى شدن تاریخش توذيع 
میکرد . مردم له هيج بك از مشکلاتی که 
نام گر فتیم رو برو نمی شد لد واین فقط 
يك مورد ازده ها موردی است كددر توزیع 
نادرست ادوبه وحود داشته ودارده 

حفيظ رهجو : 

بوهاند روشن له ابن مو ضو ع اشاره 
کردند که‌دربرخی موارد دکتوران حق دا رند 
ادوه پتنت را در سخه های خود نو بسند و 
دکتور عضنفر نیز از شفر ميان دكتوران ونوا 
فروش ها ياد کردند » سوال این است در 





* ما بايد مسایل مر بوط به دوا و توافروش را يك مساله تجارتی تلقی كنيم ينك 


برو شولم ۰ 


# سیستم ادرست توزیع ادوه بهوسيلةرياست امور فارمسی موجب شد که هزاران 
بوتل پینسلین برو کالین بعد از آنکه تار قمعرف آن سپری گردید با تمديد تاريخ 


٭ برخی از دوا های چتريك توريد شده ‌وسیله رپاست امور فارمسى سیصد قيصد 
طرانتر از غین دوای جنر يك تورید شده وسیله عمده فروشی ها در بازار عرضه شده 


¥ 


ار تور ید أثو به رادد انحصار خود درآورده استدرعوض اين 


¥ 


4 
U 


قيمت گذاری دوی نوا إيشتر از التفاعبايد 


x 


ممممو همم م م همم مهو و ورو مته موم موم موسو بوه وه 


صورتیکه الویه پتنت تورید نمیشود دکتوران 
بچه دلبل آنرا درنسخه هاى خود مینو سند 
و مطمكن هم میباشند که بيمار دار آثرا 
مییابد ؟ 

دکتور ضنثر : 

در قالون جنر بك واضح است که دکتوران 
در كلنيك های دولتی سخه پتنت دادء نمی 
توانند ودر كلنيك های شخصی هم دوای پتنت 
فقط در صورتی نوشته شده میتواند که شامل 
فورمولیر ملی باشد اما چون دو سال ایش 
تاريخ فور مو لير ملی منقضی شده است 
قالو نا هيج دکتوری تباید نسخه پتنت بدهد. 

در همین جا به جواب دکتور رشاد و در 
مورد این اثتقاك شان که اثرپین بافت لمى 
شود ياد آور میشوم که همین اکنون پانزده 
ميليون تابلیت ادرپین که معائل سرباسیل 
است در دیبوی ائوبه مو جود است . 

در مورد انتقاد مردم از تمديد قار بخ ای 
بيوتيك ها اين التقاد كاملا بجا است وله 


همین ذايل توزيع چپار صد بوئل باقيمائده 
از بینسلین يرو کالین چہار ملیون يونت 
معطل سا خته شده و آنتی بيو تيك هایی که 
فعلا توذیع میگردد همه از يك نا جبار سال 
تاريخ دارند . 

به جواب انتقاه آقای راصع هم میگو بم 
که‌همین اکنون ۲۸۰۱۸ آميول کورتبزون در 
ادام های ما موجود میباشد + 

راصع 

فته های پوها زد روشن را مورد تالمدفرار 
میدهم که موجود بودن ائوبه در ديبسوى 
بت ادورفارهسى به‌دلابل قبودی که‌در توزبع 
أن وجوث دارد هر كز به معنی موجود بودن 
اثوية در دوا فروشی ها لمیباشد؛ ر ياست 1 
e‏ اگر مو ضوع را چداً زر بر رسی 
بگیرلد متوجه ميشولد که خیلی از اقلام 
ددا با آنکه به مقدار فراوان در دیپوی شان 
ەو جود همماشیل در دوا خانه ها کمیاب است 
ومركم ازاين رهکنر با مشكلات فراوان روبرو 


در 


شستند . 


الجثير حبیبی : 
ماباید در نظر داشته لاشيم که در هر 
مر حله ار یخی پرابلم های بك جامعه متفاوت 
است ۰ من فکر تميكنم ما قادر باشیم فريك 
يا دو هيز مدود پرابلم های اجتماعی خود را 
حل كيم . شاد برابلم های خود را روشن 
سازيم اما حل آن مستلزم داشتن بول و 
پرسولل فراوان واز همه مہم تر زمان است 
فعلا دولت برای وزارت صحت عامه سووجار 
افغانی مصرف سرانه سالاف‌میپردازدکه سيار 
نا کافی به نظر ميايد . از جاب دیگر صرف 
بك اعشاربه هشت فیصد از بودجه عادی و 
انکشافی دولت براي امور صحی در نظر گر فته 
شده است که ابن هم خیلی اچیز است و 
اگر بابرخى از کشور های دیکر رو له 
اتكشاف مقالسه گردد اندك بودن آنيروثن 
ميكرئك جه سیاری از کشور های ثر حال 
الكشاف حتى 5 بانزده قيصد از ودجه خوك 
را له مسابل صحی اختصاص ميدهند . 
به طور مثال ما برای مصرف نوا در داخل 
شفا خانه های خوددر يکال صرف دهمبلمون 
افغائی بودجه دار یم در حالیکه لباز ما از مرز 
تجاه ملو انما ماود . 
این ها در واقع همه واسته براللم ها ی 
اقتصادی کور است که اکا ارد از نظر 
دور دار یم ودر قضاوت های خود ضرور می 
لماند که همه این مسابل را در نظر داشته 
er‏ 
رووف رامع : 
له اجازه المجثير حبیبی ا آنکه تام 
نظرات اشان برامون سابل اقتصا د ی 
و کی بوذجه و تخصیص در امور صحی را 
كاملا تانید میکنم دو نکته را هم ژمینه 
صحبت اشان باد آور ميشوم يك اینگکه 
ژوندون هم ادعا نداشته و نداره که برابلم 
های در سطح اجتماعی را در يك با دو لشمت 
و گرد هم آبى حل میکند و له گوله الكه 
خود شمان اشاره كرد اين جدل‌ها فقطیر ابام 
هارا روشن میکند که طبیعی است در این 
صورت علت بای مشکلات هم آسان میگردد 
وراه حل آن له ګاوش مداد و وظفه عط عات 
هم در اين زمبئه جز اين تباید باشد ودنگ 
اشکه ما در ابن جدلاڈ پروژه های استبلاکه 
ومصرفی وزارت دحت امه ادي نکر د بم الك 
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گر 
۸ 


صحبت را ليرامون شوه کار لك هو 


انتفاعی در چوکات وزارت صحت عامه لسه 


طرح کشیدیم وواضح است که ریاست امور 
فارمسی در صورتی که بتوائد تقايص کار 
خود را رفع گرداند با فروش بیشتر عا ید 
ا بر میدارد که تا حدی در حل مشكل 
اقتصادی نیز میتواند موثر واقع گردد ونه 
آنكه گستر شن سا حه فعاليت آن مستلزم 
افزاش تخصیص وبودجه باشد و حال می 
پرداز يم به طرح مو ضوع دو یعنی اين 
موضوع که خیلی از اقلاء دوا که فعلا 


نوريد آن در انحصار امور فا رمسی میباشد 
له قیمتی دربازار عرضه میشود که له مراب 
گرانتر است سبت له قیمتی که در گذشته و 
پیش از الحصار تورید ائوبه عين نوا به 
وسیله عمده فروشی ها عرضه میگردید . 

من دراین جا چند نموه از اين مالند 
را به عنوان متال ياد آوری میکنم : 


ا سيروب امپسلین ساخت ابتالیا که 
در گذشته له وسیله عمده فروشی دیدار تور ید 
میگردید بيست افغانی فى بوتل قیمت داشت 
در حالیکه اکنون رپاست امور فارمسی عين 
خواازعین کمپنی راپنجاه افغسانی میفروشد 
یعنی یکصدو پنجاه فيصد گرانتر از نرح 
بيك موسسه تجارلی : 


دکتور غننثر : 
ابن ها درست است اما . 

رامع : 

اجاذه شرمانید که اقلام دیگر رالحوالم... 
دکتور غفلفر ۶ ۱ 
لطناً یکی یکی که یادم رود . 

راصع ۶ 
شرمانید ! 
دکنور غضشفر 


پیش اذ پروژه جنر يك همین تر یب‌امهملین 
زیر ام كفار سیلین توربد می شد و۱۶۷ س 
افغالى قيمت داشت و وقتی ما تور ید کردم 
پنجاه افغانی تمام شد . 

در این شكى لميباشد که شرکت های 
شخصى چون مصارف ادارى زبادی ندارند 
میتسوانند دوا را ارزان تر ازيك موسسه‌دولنی 
که نمام مصارف ونه گونه اداری اش شم 
جمع اصل قيمت میگردث عر ضه دارند . اما 
عمده فروش های ماحاضر نشدند در 7و رید 
ائو به جنر يك سہم بگیرند چناقعه ما ليست 
یکصدو پنجاه قلم ائو به جنر بك را که وزارت 
های تجارت و صحت عامه تورید آثرا به‌عمده 
فروسی ها اختصاص داده بوذدند له سی‌ش ر کت 


عمده فروشی ارسال اتيم ما صرف کو 
عمده فروشی حاضر نه تورید آن گردید . 


دليل عمده فروشی ها این بوذ که آلبا 
لرای جبران مصارف خود اگر روز اله کمتر 
از بنجاه هزار افغالی فروش میداشتند مواجه 
باضرر اقتصادی می شدئد در حالیکه حسد 
اکثر فروش ادو به جنر يك از ده هزار افغالی 
در روز تجاوز لمبکند . 

ما هم قبول داریم که تور ید اڈ طریق عمده 
فروشی ها ارزان تما ميشود . اما چون آلا 
به ذلا يلى که گفتیم حاضر له تور ید نشدند 
ما آثرا اثحصار كرديم تا دوا از بکدست 


تور بد وتوزبع گردد . 
تا تما 


٩ صفحه‎ 








از : اء دریا 


لك كنت و شنوه اختصاصی با لوسف کمزاد لقاش شناخته شده کشور 


میناتور عدرن: 


* جرا درامپرسپونیزم وسور ریالیزم ب‌مساله رسالت والتزام هنری کمتر توجه‌میگريد 
د Hk‏ د 

* این ایجاب دورانو زمان ماست که میناتور با خصو صیت زندگی امروز نقاشی رده 
دون شك اگر استاد بهزاد هم در ابن شوروز لد گی میکرد » جز این نبیکرد . 
د د * 
من زمانی است که او خلاقیت هنری نداشته باشد 

ع با و 

* من در واقع هنر مینا تور دا هدر نيزه کردم وله آن رلك امروزی دادم . 
کیت هت مه ج oooy‏ عمط یمیس موی Sa‏ <“ جع مچ جه مرج 


* مر گث هنر مند از فظر 


آشناشویم 
وسف کیپزاه از نقا شان چیره دست و شناخته شدة كور ها ست که‌پیش‌از سی‌سال 
از فعالیت هنری وی ددین زمینه می‌گذردو عدازآنکه گونة خصو صی به‌فراگیری اساسات‌نقاشی 
پرداخت مدتى هفت سال نیزدر كور اننا ليايه تحصبلا ت ۱ كاد ميك 
خود در همین زممنه دوام داد و مو فق شد که شان مطلاى هنری و دییلوم افتخارى 
انجمن قا شان جدان ددم دا ثثر بدست آورداز 7 ثار هنری او نا کنون علاوه از لماشگاه 
های متعددی که در كابل دابر شده است .اگز سبون هابى هم در كشور های / تالا 
آلمان » سویدن » دا نماره » شوروی و هند أو هد از آنکه به كوله خصو صى بەقرا 
* لر كرارى آهده که مورد بسند فراوان سال از فعالیت هنری وى كرابن زمینه مگذره 
اینند کات قرار گرفته است . 
تاژه ثر ان نما شگاه آثار هرق بو سف راف که در سه بخش فولكلور يك 2 قار یخی 

و مينا توری تېه شده بوذ یکماه پیش در وينه الستيتوت له گشایش آمد و مرت 
سه هفته دوام داشت این هنر مند پنجاه ويك سال عمر دارد و در یکی از لخش هاىموسسنه 
تشراآی_بسیقی الفاى وظیفه میکند . 

تس نومیم تم و و مهم مج مرج EE‏ 

كفت و شنوه با بوسف کیزاد را باطرح 
نك پرسش در زمینه آثار به نمایش گذاشنه 
تازه ترین نمایشگاه آثار وی 
به آغاز فى كيرم واز او مییرسم : 

** کہزاد صاحب در نماشگا هپابی که 
درسال هاى گذشته از 5 ار شما ذاير شده بود 
ما از شما کار هابى دیده ابم که در محتواى 
خود با فو لکلوريك بود ويا تار یخی درحاليكه 
در تازه رین لماش آثار شما ما در كنار 


eo. 
ماذر کار های مينا تررق شما فه.ای‎ ۴ 
خاصی دا می نم که در متا ا‎ 


۲ 
شده اش در مکتب بپزاد وجود ندارد » له عبار تی شما با 


او" های از این مانند مینا تور هاق هم 
می اشيم که مدر زیزه‌شده لد ودر فوره‌اسون 
خود خصو صبت های جدا اذ مينا ور های 
اصیل دارند » له اجاژه شما پیش از اینکه 
بیرامون این خصو صيث ها صحبت كنيب 
از شما هیر سم » چرا تا کنون کار هابى 
سنا آوری خود را له نمایش نمیگذاشتیر 4 

* من بیش از ابن هم کار های مینا توری 
ميكردم » اما آنرا عرضه لکرده نودم وكراين 
تما شگاه 4 آلن دليل ابن ۲ ثار به اماش 
گذاشته شد که کار های خطا طی سد محيوب 
الله هاشمی نيز در پہلوی آثار من قرارداشست 
حفظ وازن و هم آهنگی ميان آثار خطاطی و 
تقاشىي های مدرن ایجاب ميكره که کار های 
مينا آوری هم به لمایش گذاشته شود وابن 
تنہا دليل ابن كار لود جه ظرافت ماوريزه 
کاری هاى هنر خطاطى و مينا توری درا یجاه 
وعی فضای تمايشى با- توازن كمك ز بادی 
مکی : 
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آنکه كوشيده ايد نمام ریزه کاری ها و 
ظرافث خاص ادن مکتب رادر آثار خود حفظ 
کلمد بانوعى پرداخت تازه به مراع هسابل 
دفنه اید ودر واقع ما با نوعی مينا تور تاذه 
و هدر ليزه شده روبرو هستیم ٬نظر‏ خود شعا 
دراین مورد حيست ؟ 

* این نظر درست است و من و 7 وری 
هایی در مینا ور و سبك آن به وجوه آوردء 
ام اما بايد از نظر دور بداريم که این 
ابجاب زمان و دوران ماست و شاید ار 
اساد لېزاد هم در این دوره زند کی میکرد» 
درییاده كردن انديشه خود در آثارش همین 
دوش رايبروى مبکرد وهمین تیوه رایستت 
برفت من به جاى اينكه بکوشم خود چند 
دحلم ع ور خسن ود تنس کته 
خصوصيات ز ند کی امروز را در آ ثار مینانوری 
جاى دهم واین از نظر من منطقی تر است 
تا اینکه هنر مند بکوشد در يك جار چوبه 
معن و كاملا كلاسيك بیندیشد و ليا فر یبند 
من در واقع به مينا تور شكل 
مدرن دادم . 


و برداختسی 


** بس شما در واقع بنبان گذار يك سيك 
تازه در هدر ممنا اور ميباشيد ؟ 

* نمی خواهم تكويم بنیان گذار چرا که 
کسانی چون محمد تجویدی در کشور هسابه 


میناتور راخیلی ازه‌ردم به‌مفیوم ظرافتکاری ماى مکتب سبزاد تلقى هی کنند در حالیکه مینا تو رمعاد.ر 


ما ايران پیش از اين کار هایی در همین 
روال داشته است امامن باروشی خاص خود 
در واقع به مینا تور رنگ امروذی دادم وآنرا 
مدر ليزه سا ختم ... 

۶ عمله رین خصو صیا ت اين سبك 
تازه درفورم وشکل میناتور از نظر خود 
شما جه میباشد ؟ 

* اساسا مينا تور زد بیشتر مردم مامشبوم 
همان ظرافت کاری های مکتب نپزاد را داردء 
3 گذشته در يث! ثرمینا توری تناسب رادر نظر 
داشتن ز لاد مورد او جه تبوك » اما اکنون 


ودر روش تازه مينا تور به تناسب ها مانتد" ا 


هر شکل لفاشى دیگر اهمپت كاده میشود. 
هم چنان در گنشته مينا تور يك‌هنر كاملا 
اصیل شرفی و با خصو صیات شرق بود » اما 
امروز این هنر به مقدار فراوان زیر تاثير 
تغاشی غرب قرار دارد . 
۶ اما پاهمه‌ی آنسچه ‏ 
میکنم باز هم شما در آثار 
یر الیو مکلب هرات-قوار 
۴ درست است من در همینا 7 
های. ملا يفييييرا له ركار میرم ر که در 
هرات متداول است » اما مينا تور های هن 


خصوصیانی خدا ازاین مکتب دارد 
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* من له ابن جيت رنک های «آب» یرایه رنگ هاى رو غنی تر جيح میدهم که اند 
بشه ام را با استفاده از این رنگپا بہتر -میتوانم در اثر پیاده كنم . 
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* در امپر سيو ليزم پیشتر از آنکه‌تصوبريك واقعيت له كوله مطرح باشد که وجود 
دارد نالرات آنى هنر مند از بر خورد بااينواقعيت مطرح ميباشد . 


هم در شكل و هم در محتواى خود چیز ی 
غير از گوله‌ی ۲ اری است که زیروان مکتب 
هرات ترا دنال  E‏ 

واز فظر من راه يافتن اين متدار شاوت 
در جریان يك فرن نك نو آوری کاملا منطنی 
هم به شمار میاید . 

** استاد با وچه به اينكه مينا تور له 
قول خود شما نك هنر كاملا اصيل شرقی‌است 
تکر سمی كنيد استفاده ازخصو صا ت 
هلسر مد رن تقاتى غر بى 
درآن موجب گردد كهبهمورداصالت های‌آن از 
ميان لرود و ماله های غربى در آن مسلط 
درد ۰ 5 

# من درنحوه کار خود درواقع نوعی آشتی 
پذیری ميان هنرغرب و شرق را هوجود 
آورده ام بهاین معنی که اند شه شرق را 
در شکل غربی روى اثر پیاده ميكنم . نه 
آنکه مينا تور را با رنگہا و تخیل غرلی 
ور کلم > كه نان سوه * نیا اسالت 
های مینا تور شرق از ميان لمیرود . بلسکه 
در کشور های غری هم لتر له شنا خت 


میا بد ودر ك مغاهيم آن آسانتر صورت مي 
لان 

** من فكر ميكنم ارويا در دوره رانس 
هنری خود لو عی مينا تور هم داشت ميتوانيد 
بگوبيد خصو صیات ابن نوع هينا تور 
از مينا تور شر قى جه لفاوت هابی داره ؟ 

* درست است غرب حتى بيش از رلسانس 
هم آثار ميناتورى داشته استمينا تور هابى 
که فرق فاح با مينا تور شرق دار ۔ 

سوژف مينا تور غربی جنبه مذهبی دارد و 
یکی از انواع شان موزائيك است . هم‌چنین 
ظرافت کاری وریزه کاری مینا تور شرق در 
آنچه غرب از این هنر دالاسة است ديك 


نمیشوه وله همین دليل هم مینا تور شرق | 


فراوان مورد نو جه غرب قرار گر فته و امروز 
آثار بپزاد در بزر گتربن و با اهميت رین 
موز بم های هنری غرب نکمداری میشود . 
تقاوت دیگر این دو نوع مينا تور در امن 
است که در غرب ما تور فقط روگ تة 
و موزاأمك کار ميشد واستفاده از کاغذ برای 


میتاتور بك هنر صد درصد شرقی استکه زیبایی آن درخطوط وظرافت های هنری نېفنه 


تقاشى مینا توری خاص شرق میباشد. . 

۶ آيا در کشور های غرلی هم مینا تور 
مدرن 4 شكلى “كه شما کار ھی کنید مورد 
و جه لقا شان قرار دارد و آنا ۲ ثاری به 
مانند ان کار می کنند ع يا خبر ؟ 

# خير در کشور های غرلی بعد از كورم 
رنسانی پر داختی به ما تور شده وا کدون 
هم متداول نمیباشد . 

*#* ناوت کلی ميان کار اى شما و دار 
های استاد مشعل که مینا تور را در جار چوب 
ضوالط مکتب هرات کار میکند در جه مواردی 
خلا صه ميك ردد 

* مدعل كاملا ,دبال رو مکتب نرزاك است 
در .حالیکه مينا تور هاى من در واقع مينا تور 
معاعیر است و شکلی مدرن كارك » اين دو 
لوع کار جز ابنكه در رشه بكى هستند از 
نظر فورم و محتوای دود شیچ همكر نی دبگری 
داهم رار ند ۰ 


۶ اهمه خصو صا تی که شما خر آثار 


مينا تورى .خوك شمردید. » مردم به این دلیل: 


که کار هابى ز دادی. از ابن مانند ند بده اند» 


آشنایی و شتا خت فراوان هم از آن ندارند» 
يا در نظر" فداز ید" بعد از این شت ننه 
مينا تور پردازید و لماش هابى از ۲ ثار 


است 


خود در این زمینه ترتیب دهيد ؟ 

»قرا بن فکر هتم > تصمیم داد ساال 
آننده نمايشي اختصاصی برای آ ثار میدا نور 
خود نر نیب دهم ودر آن حد اقل هفتاد ءهشناد 
اثر را له نمایش تكنارم . 

#* من فكر ميكنم با توجه به اینکه شما 
در .مینا تور های خو اند ته را از 3 نا 
ميتقير ید و تناسب های معیاری و شکل پیاده 
کردن انديشه در اثر را از غرب > نما بشن 
كار هابى از اين مانند در کشور های اروپای 
غر بی هم علاقه مندان فراوان داشته باشدحراکهدرك 
مفاهيم كاملا شرقی درچنینآتاری برای بینناه 
غربی ر ایت له ا دا نے 
خواهيد از آثار مينا توری خود نمایش هابی 
در کشور های غربی كاير سازيد ؟ 

* این آرژویم است » اما با ناسف لير 
آوردن آن به دلایل اقتصائی از عبده من 
یرون است والگر مقامات هنری در اين زمینه 
تهمیمی لكيرلد لدون شك هما كوله که 
شما میگو رید فكر ميكنم آثار مينا تورىام 
مورد استقبال فراوان در: غرب قرار تيرد : 

هع به اجازه تان میبر دازیم به کار هاى' 
دگ شما » یکی از خصوصیت"های 7 او 

لطفاً وزق لزيد 





که در تمامى خود وچه اشتراکی دارد اين 
است اه مها استفاده از رتکث های آنی را 
به رتكك های روغنی تر جیح ميدهيد » دلیل 
ابن کار اذ نظر خود شما جه میباشد ؟ 

* ميتوانم بگوبم بیشتر دليل اقتصادى 
دارث » من در همان زمانیکه در روم تحصيل 
نقاشی میکردم آكاهى داشتم كه رنگهای 
روغنى هم كرانتر هستند و هم نایاب نر واگر 
خودم را به استناده از آن عادت یدهم ممکن 
است در كابل هميشه به خاطر ناياب بو د ن 
و كران بودن آن با مشکلاتی رو برو باشم 
وله همین دلیل هم از همان آغاز خوده راعادت 
دادم که از رنگبا ی آبى در کار ها بم‌استفاده 
نھ 
** از نظر کیفی این رنگہا میتوانند 
خصو صیات رلكك های روغنی را داشته 
باشند و آيا در سایه روشن های يك اثر 
وحالت دهی له آن نقصی را متوجه اسر 
نقاشی نمیسازند ؟ 

* از نظر من ملايمى و شفافیت رنکك های 
ل را رنگهای ډو غنی لدار ند من لااستفاده 
از رنگپای آلی بپتر ميتوائم انداشه ام را در 
اثر پیاده كنم . همین خصو صيت رئگبای 
آبی است که در مینا تور ها هم که در 7 ن 
داشتن حر کت فراوان و تاثیرات و امواج 
چثم و موج های تكه مطرح میباشد از همین 
رنگہا استفاده میگردد . 

** دريك دید کلی آ ار نفاشی شما در 
جوكات امپر سيو ليزم إياده میگردد وبه 
گونه ابكه در آن هنر در خدمت هنر بیشتر 
از هنر در خدمت اجتماع مطرح ميباشد » شما 
فقکر نمی کنید در ارائه هایی از اين مانند 
هنرمند کمتر مجال مييابد وافعیت ها سی 
از درون جا معه خو د را به تصو ير آورد ؟ 
سوی دیگر در فورم اراله ليز امبر سيو نيزم 

*# كر امپر سيو ليزم بيشتر از آنکه 
تصوير يك واقعيت له كوله ی مطرح باشد 
که وجوك دارد - تاثيرات آنی هنر مند از 
بر خورد با این واقعيت مطرح میباشد» از 
رباليزم تفاوت هابى دارد - مشلا نقساش 
ریالیست ممكن است سبزه ايرا که در چند 
قدمی او قرار دارذ و سبزه ايرا که در چند 
كيلو متری اش قرار گرفته با عين تر کیب 
دنگی در اثر پیاده کند ودلیل هم این باشد 
که سبزه درهمه جاسبزه است خواه درك 
فاصله تزديك از دید و خواه دور از آن - 
اما در امبر سيو نيزم مو ضوع به شکسل 
ديكرى درطرح مبايد چنانگه نسلظت هسوا 
و مسايل فزفكى ديكر رتكك را در فاصله 
هاى نزديك ونور در ديد تفاوت ميدهد ونقاش 
امپر سيو نيست اين تفاوت ها وا تايده نمی 
انگار . 

** اها منظور من بيشتر از اينكه خصو 
صیات شكلى آثار امبر سيو ليزم فاشسد 
محتواى آن بود واينكه مثاله بيام رسانی و 
هدف اجتماعى داشتن در آن لسبث به رب 
ليزم كمتر مطرح ميباشد . 

* بلى درست است - اما بعد از رياليزم 
مكتب هالى چون سور ریا ليزم وامير سيف 
نیزم به آرامی خود را از آفجه برای مه 
محسوس است لله كنار مى کشند و إليشتر 
به نماياندن؟ تاثرات عاطفى. هنر مند از بر 
خورد با يك جربان میهر دازند - اما !ین 
له معنی دور شدن هنر مند از مسا ثل‌اجتمایی 
نيست چرا که طبیعی است اندیشه هنر مند 


صفح ۱۲ 





برناشت های او و چگو نکی تکرش متاثر 
از شرابط و ضوابط جامعه ابست که او درآن 
زند گی میکند ۔ فقط اثر بايد بیننده خود را 
به تفکر وا دارد - نه آنگه همه جيز رالگوید 
امروژ به همین دلیل برخی را عفیده چذین- 
است که بك اثر هنری نه همان پیمانه که 
مفید باشد از نظر پر داخت هنری بىارزش 
هم هست ... 


از نظر من هنر مند تباید بیننده و یا 
خوالنده خود را در مو قف فکری قرار دهد 
که او همه جيز را به نيان آمده و نص وار 
شده با تگارد بلکه بايد او را كمك کند 
که خود فكر کند ب به همه‌ی این ثلا بل 
من هر كز تخیل خودم را محدود نمی‌سازه 
واندیشه ا۴ هم چنین است که مر گك هنر 
مند زمانی است که وى خلا قیت نداشته 
باشد و کلیشه پی بیندیشد و کار کند . 

** شما در واقع از آ ار هنری ابیامآمیز 
و شا نه بی دفاع می كنيد که له جاى شان 
دادن واقعيت تما شاگر را به سوی واقعیت 
راهنمابی میکند واین له از نظر محتوا بلكه 
از نظر شکل ارائه نزديك به هنر سمبوليك 
اساك انا مطور سما همین است ٩‏ 

* درسث است امپر سيو ليزم در محنوای 
خود سمبو ليزم ليست - اما هثر مند آمپرت 


سيو نيست له دنبال يك «آن» است همان 
«آن»ى که حافظ در پی آن است و همان 
«آن»ى که به كفت نمی آید » تعر يف لميثوك 
اما هنر مند کر بر خورد بايك لما از زندتی 
آثرا احساس میکند و این .احساس را به 
تصوير ميكشد ودر ارزش گذاری اثر ھم 
لما از آله اس ساله طح اشد كل 
اا هری ب ج در 
دارد - این مو ضوع به طرح میاید که هنر- 


مند چقدر در تصوبر احساس و بر داشت خود 
و نالرا نی که داشته است مو فق و با نا 
موفق میباشد . 


** من فته های شما را در مکتب آ ن 
از نظر ارزشی گذاری هری قبول دارم اما 
سوال این است که شما فکر نمی كليل بر 
جامعه ابكه درآن بیسوادی و نا آگاهی عام 
باشد آ ار مببم و له آن گونه که به جا ی 
به شنا خت آوردن بك واقعیت گودای احساس 
هنر مند در برابر آن واقعیت باشد - درك 
آن از سطح فکری مردم هم بلند تر بوده و 
له همین دلیل اثر اذئتش مفید اجنماعی کمتر 
بر خور دار اشد ؟ 


* يك اثر هنری هیچ وقت برای همه - 
کسانیکه آنرا می بینند ویامی خوانند در 
کی هیگون نمیدهد - بلکه‌هر كس درمحدوده 
قکری خود ودر سطح جبان بینی و مقدار 
گاهی خود از آن بر داشت ميكند چنانکه 
حتی در تما دوره رنسانس هم هر ر بنك 
اثر برای همه بینند کان يك شکل بر داشت 
را القاء نکرده است وآتار ميكل آنزهم 
چنین خصو عیتی را نداشته است ۰ 

** شما له رسا لت والتزا] هنری ودر 
مجموع به این الد شه که هنر مند در برابر 
جامعه و مردم خود مسوولیت هابی دارد که 
بايد ه آن هر دازد و از اين راء سطح 
آگاهی و بر داشت منطفی مردم را بلند ببره 
و آگاهی دهنده باشد ء اعتقاه دار ود ؟ 

* بلی - كابلا به آن معتقد هستم . 

** بس جرا در نقاشی از مكتب وسبكى 


57 


خیلی هاعقيده دارند که میناتور به ابن 





دلبل که نممتواند نماهابى اززندگی امروز رادر 


محتوای خود جای‌دهد هنری است مسرده و مر وط به گذشته . 


یروک کردید و نمی كنيد که ببتر بتوافيد 
واقعیت هارا در آ ار تان شان دهد ؟ 

* من سی سال تما در همین شیوه «امپر- 
سيو نيزم» کار كرده ۴۱ و برالم مشكل است 
که وام خودم را از زیر تاثير هبر غر ب 
بیرون بکشم - اماتوصیه ام به نو آمسوزان 
همیشه انن الشف که بكو شند آثار شا ن 
ليشتر جنبه اجتماعی داشته باشد . البته نه 
به آن مفپوم که نقاش کار کامره عکاسی 
را لكند وله تصوير كردن واقعیت ها يدون 
تخيل هنری پر دازد - بلكه به ونه ابكه 
تخیل هنر مند در له وجود آوری نك اثر 
هنری كاملا دخالت داشته باشد . 


** بسيارق از هنر مندان سور رياليست 
وامپرسیونیست حلين میگو بند كهدر پر 
داخت به بيك اثر هنری نه بايد از پیش خود 
را مقيد يك جار چوبه معين در پیافه شد ن 
ار ساخت وه هم به ابن افد بشيد کهدیگران 
در باره اثرثىجه قضاوتى خواهند داشت دلکه 
او بايد له تصوير كردن تاثرات عاطفى خود 
بی کم و كاست وهما تكو له كه است ببرتازد 
آيا شما بيش از تصوير کون يك مو ضوع 
دريك اثر به دلبال هدفی معبسن هستيد 
ميداليد جه را وبا جه خصو صياتى كار می 
كتيد با اينكه رهنمای شما در اين موارد 


فقط اندیشه شما وتاثرات عاطفى شما میباشد 
که هم زمان با مراحل پرو» هنری له انجام 
ميايد ونه‌از پیش ولبه‌صورت پیش بینی شده؟ 

۶ چرا له هنر در خدمت هنر معنی دورى 
گزینی از بيام دهی وذهنی گرایی صرف را 
ندارد -بلکه این اندشه براین اصل استوار 
است که الديشه هنر مند متاثر از چر بان 
فى است که در جامعه او مسلط میباشد به 
ابن نر ليب تالرات هنر مند که در اثر او 
تجلی میابد در وافع مايه اجتماعى مییابد به 
گونه ابكه ارزشی های هنری نیز در ۲ ن 
عطرح باشد من در آلار فو لكلوريك خود 
هميشه کوشیده ام لما شالی از عینیت اجتماعی 
را وه سبکی که پیرو آن میباشد پیاده كنم 
در آثار ناریخی من شاندادن عظمت تار یخی 
مامورد نظرم لوده است ودر آن موارد هميشه 
پلان قبلی برای کار داشته ام به این وله 
که در آثار فو لكلور خلاقیت هنری و بر 
داشت های هنری من هم در اثر دخالت داشته 
ور آثار تار یخی بيقر گی شش داشته )م 
این آثار را بی کاستن وافزودن تصویر کنم 
امادر مینا تور چنین نمیباشد ووقنی يك بيت 
از غزل حافظ و پا خيام را انتخاب ميكتم در 
جر بان کار چگو. نگی کیفیت تصویری آنه 
طرح میاید . 






جر و بم 
سا و ری 











که مقررات ونكتيك های یوثانی را دست 
آورده بود » مو های غلو ولمم بيجيدة 
هراکلس عیپوثر دپیزرس شبیه آنعده مجسمه 
های اند که در اواخر دوره هاي مجد.ه‌سازی 
يوناث دراميراتورى بيزدس وپیر گمون رواج 
داشته واكثرا ابن قواعد ,» قاشى اذ اختلاط 
هنر كلاسيك لونان ورومن است ولى طرز 
تشکل حنين خصو صيات هنری درهرا كلس 
بشنر از مکتب گریکور رومن د ر آسیای 
مر کزی قرار داشت . اکثر دانشمندان چنین 
پیچید لی موها را با مقایسه مجسمه امچراتور 
رومن ( کارا کال در می آمیز ند وصحنه های 
هنری هیجان انگیز رومن دا در قالب نمایش 
از هتراصیل دونانی جدا مینما بند. ترحالیکه 
بانظر داشت مطالب واسناه از قرن دوم»سوم 
ءبلادی این شواهد را ترديد می نمایسم و 
ناثيراتى چنین هنر هارا زادة تفکر هنرمندان 
بوثانی در آسیای مر کزی بخصوص در کشور 


میداليم در هرا کلس هده (ثبة شتر) هیچتاه 
نا لیرانی از هنر محلى نبوده وهم تحت تا ثیر 
مکانب هنری ساير دوره هاثرفته وسچه نرين 
> طور که 
میدانند فواعر مکش رومن 0 قوآعک نسر 
هلك در کشور نصورت (ثرمحل کار شد 
وجود ندارد » ولی از نگاه تعامل مذهیسی 
بردابی ومینولوجی آن تغییرالی ثر ممیزات 
وجكوتكى های شسکل ود ثار 
بطور مثال درعوض ابنكه گرز معسروف 
هرا کلس رب النوع يونان قدیم له صورت 
اصل يا صورت حفیقی آن تمثبل ث.سود > 
بانظر داشت اينكه تبان بودا قرار گرفته 


درعوض كرز آله صاعقه با «واحرا) واجرانى 


هنر پونالیست نه پونافو- رومن 


» ۵ 3 


اکثر بت صحنه هاى دیگو و كرافى بودادىيا 
تمذیل واجرایالی هندی یاب بربه گفنه آنا 
دیده شده ولی هرا کلس هیپوتردپزوس از بن 
گونه بکلی مستثناء بوده ومربوط به بشدورةٌ 
ارزاکی قرن دوم وسوم مبلادى است۰ و لی 
هنرمند وطراح این رواقما یونالیزاده وهنر مند 
مافری بوده که به فرمایش رهبان معید و 
شساهزاده خانم اننکه در طلب وجستجوی برادر 
دا لدست آوره ن‌خاطر اتا اتا است » بوجود 
از ۲ ار بر جستة دیگری در 
رواق اول دیا دای مرگزی معيد هم یکی 
هچسمه خسییده بديوار بودا ستوامیتر با ست 


اكيم است 


كهآب حيات برای زنده جانباى دوی ز مين 
می آورد وبعوض به حيث فرشته لجات‌همیش 
ذرعقب بودا تمثيل مشود این هم الكيرة 
5 كربت که در مدت بودابى وجود نداشته 


ولى توسط آر تیست و عقیده مندان تجار ونا 
زواد ويا التصال يكدورة حیات انسائی هدور 
دیگرشبوع بافته ودر واقع پدیدة مذهبی 


شماره رن 


آسیای میانه وآنسوی مدیترانه است چنانچه 
عزن ظرف آب ات حتی کر ببتر ین ار 
ونتوش قرون ۱۲ وبعد تر ازآن در هنر 
کر ستبان شر موزه های غرلی به مشاضده 
میرسد . ثر هر صورت با نظر داشت اسناد 
ومقاسه ابن آثار آتشکدة تپ شتر هده 
مر بوط به قرن اول يانيمة دوم قرن اول وآ ار 
«نحصر رد سمه رواق دسباراى معبد عمومی 
تپه شترهده مقارن قرن دوموسوه ملادیست. 

ولی بايد متذکر شد که گاهی هم اكثر 
مجسمه ها و يا پدیده های هنری از داط 
دیگری له حيث مودل يا سر. مشق ساير 
مجسبه ها ویدیده های هنری آورده شده که 
این نوع اثار دا صرف با دید وسعی . که 
با ستا شناسی و با محقق ابن علم دارد 
فرق و تفكيك کرد در غير آن در كرولو - 
لوجی و ستيل مجسمه ها مفالطه رخ خواهد 


واد 


به نظر بة دانشمند فرانسوی الفرد فو شه 
بو جود آوردن کرو و لوجی و تشخیص طرز 
مواد و روش هنری در آرت بر 
گنرا هارا ایجاب عطا لعة دقیق را 
#والين هندسی مر بوط به مکنب يك 
دودة همحل بروز بدیده هاى هترىمينما يدكهاين 
قوانین را از نظر مطا لعه تیپو لو جى له 
(وسترا وپی» با قواعد خاص هندسی محلی 
سس از آنکه پدیده ها و اثیراتی اسر 
بیکانه در آن ذید خل آردد الطباق »,دهد 
برای ايضاح چنین طلبی میستوان مجسمه 
راهبی بودالی را ياك آور تمد که در حالن 


ده 


قرع با (اتحالى مودرا بایوژا» سو ده و 
دودست آن بهبورت پیوسته باهم‌در مقاسل 
يونا با نگاهی خیلی معصو مانه طوری تمل 
شده که در اكدر از صحنه های ابکو لو ب 
گرافی کنر اهارا با كليه عمیزاتی هنری هنرو 
يولانى » يارت وسا کی و كر يكور کونانی 
ازثرن اول تافرن جبارم وناتبراتی مستقيم 
هر سيك کوشان از قر نْجبارم تاقسرن lk‏ 
در آن له مشاهده رسیده است : و رل 
عجسمه را هب که از هده قبلاء كتف ده 
شد آ ن میتوان يك او سترا توبی محلی با 
مشاهده کرد ۰ له این معنی که قواعد هندسی 
محلی در قالب هنر یو نانی خا صتاء سبمای 
بك هندی واقعا برهمن زاده را شان مسی 
دهد و بخصوص در چہره و قیافه . بروت ها 
وحلقة گلو ياگردن »بازو بند که معمو لا 
در آن اوراد مقدس و با اكثراء حلقه هنی 
خانواد کی را شان میدهد » شواهدی مر بوط 
له این قاعده مشود است . 

قا عده و يا قواعد مذهبی و کلتوری در اين 
نوع مجسمه هاق هده که تبپی از لژاد هندی 
إرشعن را ثارث ولی با اصول هنرى نوتانى 
کارت ده . درحالیکه مجسمه های نیمه بر هلۀ 
هده | کشر اء بدا قواعد اوسترا توبى هندی روده 
ودر شکل و زیبایی با ستتيك از ناژیر ات 


تفم هنر يونانى توسط ار تیست بونانی‌ژاده 
که با این پدیده مذهبی سر وكار هنری 

داشت مناثر شده ویااینکه خود واصفا دوی 
به این دين گردیده بودند چنا نجه مبتوان 
مو ضوع را بر يك هندی برهمن در حالت 
اطاعت و عبادت ملا حظه کرد ولی روش ری 
و سبك بخصوصی آن مر بوط له مکنب, هنری 
هده وكثرا هارا است که‌ااه‌وهای مواج 
و کسترده باكلو لگی قسمتی از و هلاى 
آن بەروش هجسمه های كلا سيك يونانى 
بخه.وص مکتب بير کوون و «عضی 


های فریز های اساطیر ی تیلبپوس 
شیاهت مبرساند » جنانچه در مکتب هده در 


تسمه 


مجسمه های سنگی لبمستون و شیف کلو- 
ر لد در مجميمه های سنگی مکتب گنرا هارا 
تكسيلا (حفر یات سیر .جان مار شال) له 
وضاحت مشا هده مشود . 


سر مجسمه بوذا مکشوفه تیب 
ستيل كاملا یونانی و ریب بودایی‌ازهوادگلی 


شتر هده به 








موننويره موده يه بې صبری. ایوان ماماته 
منتظر و . ماما بايد غنم راوهی واى» زه په 
هغو وختو کی اوه کلنه نجلی وم خوپوهیدم 
جه دپاخه عمن سپی او پيا هغه خوك چی 
يه كلى کی ژوند کوی» کولای شی بوه‌لو یه 
کونی. غنم له خانه سره داوهی» شکه چې 
په کلی کی هر چا هر ومره جه ی ز ډه 
غوشتل چوچی خوه . 

زه نارو غه! ورتخورموم: 
تقريبا هروخت مى جورت واهه اويرله يسى 
می جودى يه خوب ليدله - داوپودلویو كونيو 


شیمه می نددرلوده 


خوبونه يا دبرشته پرویو 

داووود گونیو څخه می شه نه حس كول 
اوله خوبه نه راوشيدم خود تازه او برشته 
پوویو خوشبویی تردی حده په زهه پسوری 


ور ته کو لئ 


دلودی له شدته له خوبه راو یندم اردخو 


اوخو ندوره وه ان‌خوله‌می او به 


اوبه به می تیرولی ۰ 

شه‌وچی ورورمی واسیل اکثرا يه كوركى 
و ۰ واسیل دیرلوی و اونولس کاله‌پی درلوده 
هغه له غونډو شیانو څخه باخبره و اوهر کار 
یی کولای شو . 

واسیا جیچا ته نه ويل جه له کومه خایه 
بوتی اول ر کی راوړی هغه پخه شپه یاتر‌سپیده 
داغ مخکی په بوتوپسی ته» خومور يوهيدله 
چی له کومه غايه داورستی دیی راشکوی ار 
دهفه له دی کاره بی دیره اندیشنه درلوده . 

له په ترمى سره لړلی سرنش به پې هغه 
ته‌و یل : 

بالاخره به ته» ای یله کنسته» خبل ان 
په دی کار باندی له لاسه وركرى » هغوى 
جه ته پی بوتى راشكوىء ناور دی او دیوه 
ډکی لياره سیی وژنی . 

ايوان امالمی لویده مبال رأورسيد ۰ په 
قاريى وروټکاوه » فریده اوله شه ميلمه شخه 
زیات بدخریه گاوندی ته ورته و . 


زمونن خؤارى کوتی او له لرکی وكى 
کوقی ته یی جه له بده مرغه یې هغه شپه 
بوټو لمبه نه کوله» نظر واچاوه » وروسته یی 
سترگی ماته ونيول شوی . زه یی جه دسرو 
اولوږی له دیرشته شنه أو وشتی وم پهشړۍ 
کی تاو كرى وم . ماماخهله پوستی خولی, 
له سره بيرته کیره او مکی یی پری پا کی 
کری او دقار او غضب له شدته یی يه مخکه 
ووهله اوپه نیولی بغ یی وویل : 
۰ عزني دغل مامورانو 
ضبط کیه هرخه خواهش جه می وكيء زاری 
می وكرى هيخ تاثیریی ونه كي. دمحل له 
مامودیته حخه ایی باڼه می ورشکاده کیره 
اوومی ويل جه خيل غنم می دی ؛ غواهم 


بع ل هش 


جه خيلو وویو خوریانو ته یې دوسم ... خو 
آيا هنوی په سمه پوهیری ۰ اصلا يی غوږ 
يه بدل کی یی راته وویل : 
عحتد .. ست فطرتان ۲ رز بلان 1 نله 
روسیه موخانه خرابه کیه په قحطی 
کړه : بهدی غنمو هيخ كله سعاسی خبتی 


راته ونه نيو . 


مو أخته 


نه مي دک ۰ 

کلیوال دقاربه شیبوکی له خوفه و 23 
اووحشتناکه دی . دغلمو يه خاطرنه بوازی 
دی ته کار د یچه کفرووایی » حتی به‌خبل 
يلار لاهم لعنت ووایی . سهکی اوشکنخای‌بی 
کولی . پرله پسی بی بوچی خبری کولی او 
موف و ترجه ې بام 4 كاسم" 

مورجه په لمرى س‌کی هشه ميشه باتی 
صفحه ۱۶ 


وه اوژبه یی نه کرغیدله دغه تولی سپکی 
اوریدلی او دتصدیق په علامه بی سرښوراوه 
تیه وایی جه له هغه سره موافقه وه . 

خوشییه لانه وه ثيره E‏ جه يه حال 
شوه او چیغه یی كيه 

- نه ولی دماشوماتو يه مخ کی داچقیات 
وایی ؟ له خدایه وډارشه » ديو يوط غنمو 
لیاره خو دومره سپکی خوك نه وایی 

- پوپوط نه و دری پوطه وه . 

- آ یا داعنم ماموزینو دخپل خان لیساره 
ضبط كيل ؟ 

ب نودچاله پاره 4 

- ددیوودپلرونو له ياره (يه لاس یی مونین 
ورو شودلو) هغه څوك جه بورژواکان سر - 
کوبوی . کار گرانو له پاره . 

- ويه كورو جه خنکه به هفوی په د ی 
ډوډئ مایه کپی ۰ وتاته به له دی جوچی 
څخه خو مره در كرى 3 

يوه ټوټه به‌راکری" پوه پوټه 1 مور 
يهداسى حال کی جدله قار او نا امیدی 


دود دو 


شخه یی چیغی وهلی به بیهه دووى صندوفچی 
خواته چه په دیواله کی یی مښلولی وه 
ورغله او له هغى څخه پی زموتن دسبا بر خه 


جودى راوویستله ... وینی يوه دلاس دودغوی 


مک سک تج OSD DDD‏ جرج > رت 


دايوان اين لبکنه 


دخليل زباهه 


« ۰ 


له 





ASM 





3 


به اندازه وه - دغومره به را کهی . 
داکوی یی 
أو سودخورو فدرت که تي اوسه پاتی رای 
اوس به مومخکی لاله لوږی ساه وتلی وای 
خوتاسى هلته يه مره كبيوه خوری غنم 
شخوی او وروسته له هغه خپل خانونه ودی 
کادگری حکو مت ستاسی 
.جاته ښکنځل کوی ؟ 
آخر ستازوی خوهم په سره پوځ کی د 
ب هو رما او متا تا 0 حسبه 2 دي 
خوهغوی په وا گونوئو کی گونی نه تشوی . 
دماما لہجه ددی كليمو دادا کولو په وخت 
کی له غضبه که وه خونه ديخوايه شد ت 
لکه جه خپلی زیاده روی ته فى بام شوی‌وه. 
خيله خولی يی دكوتى له مخی واخیسته اود 
کرکی شانه‌یی يه تاخچه کی کشیشودلسه۰ 
وروسته هی يه آرامه لبجه زیاته که : 
خوری واقعا دردوونکی ده 
دونز ده لياره راو وى وه 
ماش تایه تک E‏ یاو سرد که اه 
- بالاخره باید یوخواد وی جه کون 


و مور 


اس 


وومر 


خويه هرحال مقرددی شتمیتو 


او تیم شياست 
يه طبع جوهنه دى 


ماشو مانو 





که اخسن .- 


ماه راثو 4 وا جاها متك 


که دضيط 


47 عم و 2 e‏ چاه کار گرانو 








غوایی جه دکارخانو خاوندان اوتجار بيا د 
اسارت کپعه زمونږ غاړی ته راواچوی : يهء 
دابه هیخکله ونه‌شی ٠‏ 
ورشه و گوره جه کارکران خه وایی ؟ وايى 
مونن به لوږه و کالوخو دتعظيم سربه کښته 
نه كيو ! 

مووتن هیخوخت مور په داسی حال کی 
نه وه لیدلی » سترکی یی خلییدلی مو انی 
كلك کری وه» خبرویی هم مونیاته ډیسه 
تاز کی درلوده > ماله واسیا خخه کله کله 
داسى خيرى اوریدلی . عنه هر میقینک ته 
ورته ۰ ان دلنین نطق‌یی اوریدلیو. خو مور 
می په میټینگو فو کی چیره نه پاتی .كيده او 
زماپه خا جه ناجوډه وم ژر کورنه راتله . 
ايوان ماماهم خيله خور نردی حد قېر جنه 
نه وه ليدلى أو هيخ یی په فک کی هسم 
نه‌ورتله چه ددى عامى سشضی په دا سی 
بلتبويكى نطقونه زده وی . دی شی په کلی 
کی سابقه نه درلوده» مامازروهشه و کیه جه 
خپل خان خلاص کی : 

- هوء مكل هونن څه وویل . 
له حكومت سره مخالف یو؟ شوراګاتو .ونن 
ته مځکی راکری 


غنم ضبطوی ؟ چاغنم کرلی دی ؟ چاته غنم 


هو رن پری نه دوه 


آ یا ون 


خوداخه رواج دی جه 





oor 








> 


وی ؟ وایم ملکریه رئيس ! نه خهله قضاوت 
وکړه ...كه ته دكار گرانو د حکومت‌نما ینده 
يی بايد زماپه وواندی دی رفتار ديوهملكرى 
يدشان"'وى 5 لسن چه اعلام کیه ؟ دکار گرانو 
او ین گرانو اتحاد خودی» دادفلی د ضبط 
ما موز وایی : چپ شه محتکی » قاچاق 
وړونکیه 1 

دماما پریشانی او دخان خلاصولو لباده 
هشى ديو ساعته خبروبه ترڅ کی دمورروحیه 
ببرثه وایوله هغه ی دیوه مستقل کار کن 
لدحالته دپخوانی ر تخیدلی 
حالت. اراو مسته ۰ 
ترهمدی خو شیبو مخکی 


او دمظلومی شحخی 
دهفی ښځی حالت ته جه 
كان 
دميره كورته له تللو وروسته یی هم له 
مشراذو وروڼو څخه خيله برخه وهله . 

ET e 
مورله خیلی بی باکی خخه . عدن‎ 
... اومتاثرحالت له ورورخخه شنه وغوشته‎ 

تج عبت ۳ 


ئی 


څخه وو ير يده 


بەر منده 






څخه جاری شوی 
و دزیه له کومی یی 
- وژوره له بده مرغه څه نه لرم جه درته 
ی سوم . موئږ شپه او ورڅ ددی غنمو به 
ار ات کی ا ارت نو 
شمعی يه شان و رای ۰ 





چاریم جه اولادده 


می تز پسرلی پوری ژوندی پاتي- له شی 
مامادخودٍ وشان له خانه سره دډلودل 
وه داواده اول که وه قري اخ : الله 


کځوړی خخه يی يوه ټوټه جووی او يوه 
ټوټه دسر کوذی وازده راوویستله اوپه میزبی 
کښیښودله ۰ 

خه خوندوره پروی وه ! 
اوړو څخه 


درستینو غلمر له 
٠‏ دزمی په‌هغه شپه کی یی دبرشته 
ډوډی له خنیی خخه يوه لويه پویه جه زماد 
ودخنی برخی ددری ورخو برخی په اندازه وه 
ما نه را کد اوس 
په دی ورځو کی - دشتمنی اوپریمانی په 
ورشو کی ( ههرو خوندوروخوړو او هری خودی 
ډرډی حتی درستورانونو له بيترينو خو 
خخه - هميشه ددضی چووی د څنډی له 
ژوولو څخه خوند اخلم . 


دشپی له دی سره سره جه كاملا مره وم 


. په پوره خوندمی وخوهه . 


جه 


خوب نه راته . دمور او ماما مر که می چ 
ورو ورو سيره ږځیدل شه آوریدله : 

- خه وكيم وروره ؟ داژمی يه خه دول له 
ماشومانو سيره پای ته ودسوم ؟ 

ماما وروسته له‌دوامداری چو پنیا اسو يلى 
وویست او ترشونيو لاندی یی وویل : 

- له عنم عار راوول یدای شبرای كا 
تاسوته که څه لهم وای يوه برابرول . 

مور چوپتیا غرره كرى وه . مگرنا کیانه یی 
په غیرعادی ارادی وویل : 

- زه به غنم راوهم ! داجازی لپاره به یی 
حتی خيله ملگر ی‌لنین نه لاورشم . 

ماما له ریشخنده په وکی موسکا وویل : 

- وكوره » دشخی فکر وخیال كوو خابو 
ته تللی . غواهی جه لنين ته ورشی . 

زه دمور ديسيدو په ږغ اودمامايه غر بدو 
جه يه خپله كليوالى روحيه يه نړی کی دحق 
و عدالت له وجوده منكروء خوب وډلم . هغه 
ضيه می بيا دیروی خوب ولید خو بيخى يو 
نوی خوب . خوب می وليده جه له هفه‌عکسه 
څخه جه واسيل له ورخپانی خخه را ييل 
كرى و أو زما پستری ته یی مخامخ يدديوال 
مښلولی و لنين را شکاره شو ... د وپی 
صندوقجى خواته ورغى او دهغی وريى خلاص 
کړ. خو صندوقچه لکه چه‌خوشو چنده | 


حتی سل چنده لویه شوی وه . 
په لویو جعبو کی یی جه غونډ دیوال یی 
نیولی و قالبی تازه او برشته چووی لهزدینو 
پوستکو سره پرتی وی . لنین پوه پوچی 
تری را واخسثله اودهغی له خنوى خخه یی 
مائه را کیه 1 
وژووله په نه هیر‌یدونکی خوند جه مزه یی 
كل اوسه لازما به خوله کی ده.. 
e e 9‏ 


مايه وس خوند هغه 


دغه ورخ دیول عس له پاره دمور په يادره» 
4 اكليمة يه اد دهغی ژولی و یناوی له یاده 
کری- هغه په كلكه اراده تر كر ملیئه 
مخكى لاړه خو دکر ملین دلوړو حصارونو په 





AS‏ 3 دعقاب تصو بر 
له زرینو عقر‌بو سيره ولیدل اراده پې سسته 
شوه اوشرم اوویره پری را غله دورور 


زهرجنی خبری یی جه دخپلی کلیوالی طبعی 
له غوشتنی سره هې په هيخ شی أو هیچا 
عقیده ثهلرله وريه زړه شوی 
درته ستر کی به لاردی. رشتیا جه هم نادانه‌یی 
اکتا ! که شه هم چه اوس شاری دع 
دي و دی لا"همفسی خام دی » ديرثه 
کات 




















لنين ودر مهم کارونه لری اوباید جه دیول 
هیواد په چازو ور سییری . دښمنان د توه‌انچی 
چزی ورباندی کوی . اوزه 
اویوله پاره خواشینی کیم . آیا يوازى زما 
ماشومان وزى دی . 

هنی ویره موده له همدی فکسونو ار 


اندیشتو سره يه سړی هوا او کنگلو کی قدم 
وواهه اوخه موده پی دزواذی ته و کتل او د 
خلکو دتلوراتلو ليد ونکی شوه ۰ داسی په 
نظرورغله جه تککرانک آزاد دی او هيشوك 
دمر‌اجمینو له ورننونلوشخه مخ نیوی نه کوی. 
هغه و چه داهم يه كلكو کامونو د مقوس 
طاق لاند ی‌خواته ورغله خویوه زغ هغى نه 
خطاب كيه : 

-, ناسى وطنوالی جاته ورځی ؟ ستاسو د 
تلو اجازه نامه ؟. 

مور سس راوخرخاوه يه خيل خاى و 
كلكه بانی شوه . دوره خنکث 
سپابی لدخيل 
دژمنی خولی به مخ بی سور ستوری ليدل 
که او دملا وستله یی د2 ی ی ی اش 


جه 
ته دسره پوخ 


ژمنبی یونیفورم سره ولاپو 


مورخپل ځان ونه بایله اوبی له ډاره يی 
خواب ود کر 


س 


هغی ته شه ورنیژدی شو . ته به وایی چ 
په دی جول یی غوښتل هفی ښځی ته جه 
غواړی دلنین حضورته ورشی يوخه دیراحترام 
پرځای كرى . 

- تاسوته یی بلنه در كري ده ؟ 

يه ٩‏ يه 

موردلنه يو څه سره لوی شوه 

- غوارم جه ورسره ودغیرم ‏ 

- وږغیږی اب سيابى پوره حیران شو . 
ده شی په باب فوایی چسه ورسره 


وږغیږی ؟ 

- دژوند په باب . 

په وروسته وختوکی دنور_اكثسرا وريه 
ياديدل جه خنگه په غي منتظره دول يیو پلی 
وه : غواړم جه لین سره دژوند يه باب 


ووغیږم .۰ 


پېږه داردداسی خواب‌له اور ید SE‏ 
و ود بدوورو لد بو 


وړو کی‌شپیلکی لاهم له خولى و یر 


سيت 


هغه‌شل اه خوان واو طبيعى ده چه دخيلو ' 


تراو همزولو په شان کنجکاوه او له خبرو 
جك و٠‏ يق اموم کان دمراجعه کوونکی 
شخی په سرزنش کولو پیل و کي : 

- تاسو ای ملگری » داڅه توکی دی جه 
شروع کری مودی ؟ آيا ملکری لنين بل 
ااانه اول عي له دج سای ۳ 
وكرى ؟ تاسو پوهیری جه هغوی څومسره 
مشغول دی ؟ شهه قن ساره نه ویده کییری. 
آیا دداسی لوی هبواد رهبری څه آسانه کار 
دی ؟ هلته ویرانی دلته قحطى ۰ بورژواکان 
دملخو په شان له هر لوری حملی راوړی 
غوایی جه دانقلاب لمبى مهی كرى . 

البته خوان را مطلبونه په دورو کلیماتوادا 


کول . شکه جه تحصیلات او بو هنه يی له 
مور خخه چیره وه» خوداغونوی هغه افدیشنی 
وى جه مخکی دترملین دحصار يه وړا ندی 
پرمور غالبی شوی وی . هفی حس کړه جه 
هيلى او امیدونه یی 


بر‌باد ی یه . دادی اوس 


شماره ۲۰ 


به خنگه تش لاس کورته سننیبری اوزما وی 
ستر کی به‌وینی (موریعضی وخت‌میله كو له: 
« نچکاداسی مه راته کوده) که ډه بى 
ورورایوان - که خه هم جه دشه زيه خارند 
دی خوپه ریسخند هفی ته و گوزی او ورته 
وبه‌وایی : ودې لیدل چه‌حق لهماسره دی 
باه تاره اف ی 

كله جه یی داغونهوزبه ياد شوه په‌ستر گو 
کی یی اوشكوراتولى شوی ۰ ودویی ددستمال 
په څنډه اوشكى پا کی كرى اوپه زهه 
دردوونکی ږغ يی په زاریو اوننواتو پیلو کی: 

تش ارجا ٤ے‏ کان » پر بیدده جه لاه 
کم وی صتروری ار اغ ا 
چیره لویه ده ... بدمرغی ده . 

يبره داريه جدی لېجه وویل : 

- موری» وروسته له دی سربازوجودنه اری. 
اوس ټول دسره يوخ سپائیان دی . 

خیره یی لاپسی جدی شوه أويه فكرونو 
کی‌دوب شو 

دهور ژیه ببخی ورته ولو ده خانته بی‌وو بل: 
په‌هیو به اجازه رانکړی په قار اوعصبانی دی 
خوهغه دليلفون گوشکه رايورته كرداق دهغى 
ااي 3 
ذيه يه ديره سختى له ويرى او 


دمور 


دهغی حستی دپیره دار اود 
هغه دمخاطب له نلفونی مکالمی څخه تقریبا 
څه لاسته وره نه غله . 

خو شیبی وروسته يوسرى له کاسکیشی 
خولی سره جه کارگرانو نه‌ورنه وراغسی 
له مور خخه یی اويودمتل : كوم مدرك له‌خانه 
يوه لری ؟ 

»ورد کارخانی دننوتلو ا له حطافه 
یره لخیسی و. کارت له لت وزوسکعه 


اده درز يده 


دسری خيره لا مبريائه شوه . ځکه ليدليى 
جه مراجعه کوونکی كاركره ده أو هغه هم 
دكارتوس جورواو دكارخانى ۰ په ودين تندی 
بی مورته وويل: 

د ملگری له فاشك رایع » تامع ال 
ع ا EL‏ 

په‌ریه کوټه کی دلبكنى دمیز شاه جه 
دکاغذ و نو اولیکو نو كوتى ورباندی‌پرنی وى 
سپین جا کټ 
ا وکر کی تکری بی وناسخه وه" مور ددی 
خبله شوونکی ا 
وريه ياد شوه . هغه شوونکی جه په وين 
ینگاریی ددى مود وپلار دی ته رای کری 
وه جه خهله لور شرونخی ته واستوی او دوه 
ژمی .یی هم له حغی شخه زده کیه کیی وه... 


يوه خوانه شخه جه توره لمن 


شخیله لبدلوسره سم 


0 

دکاسکیتی خولی خاوند هفی خی تسه 
وویل : 

لیدیا الکساندروفنا دا ملگری غواپری 
جه له ولادیمیر ايليج سره و کوری له هفوى 
سره مر که وكرى* 

شخی مورنه وویل : مپسربانی وکړی» 
کنبینیء 

لطلل وواياست چه غه .سكل ارت ۶ 
ضايى و کولای شوچه دملی كميسرافو دشورا 
له ای أنه رركم ی حل ۱ 

مور اركوده ویره له دی كيله جه دلنین 
منشی ددی شوونکی ته ورته وه له هماغسه 
لمرى نظره په هغى پاندی باور داغی او د 
ژوند تسکت او د له ار ماه ری 
بی په منځ کی ورسره کښیښودله . 

ليديا الکساندر وفنا په ويره پاملس‌نه 
دمور خبری واوریدی او دهفی او دکورنی 
نوم‌په‌دفتر کیولیکل ۰ وروسته له‌هغه یی 
وويل : 

= لن یه انتطارویاسی . زو سس 
غوشتنه ولاديميرا يليج ته رسوم . 


جات بعادت كن 


رسامی‌حسینه‌مرز بان 
صفحه ١‏ 
















































باری درکشور های که‌به شیوه‌ی غیرعادلانه 
اداره می شوند کسودکان نیز عصو ليت 
لاا .۰ هر لحظه كر مکی و نداد دید 
شان می نماید . در کتاب بشر دو ستان ژنده 
پوش برت هوایت دا می نگريم که يدر دا از 
دست داده است و مائرش او را له شر کت 
روشتون له کار کری وا داشته است ۰ از ناب 
روشتون مردی از خود واضى و مستبد است 
او هر کز عا طنه و احساس و 
تی اد ۰ و کسی رام این در کت 47 
کار می مارد که زور لازو دارد ومى نواند 
إذ عیده كار هاي شاق و توالفر سا بر آید. 
اریاب روشتون برای آنکه برت هوابت را 
بپذیرد بايد مادر او ماهانه مبلغى هم به 
مسرلت بر *ازد و الن اوح درنده خوئی و 
امار ست ۰ سيره ی وى انث لیب 
کار نراق شر کت روشتون و هم بر داخت ول 
به آن . چاره ای نیست در رزيم های سرب 
مايه داری بايد له این شرایط توالفر سا و 
جانگداز سلیم شد . 
همة راه ها لسته است بايد به‌خواست گروهی 
ازمستكيران تن اندرداده حون اين اقلت 
حکم فرمایان مطلق اند و زمین و زمان رار 
ورد اند در ات کاب سسهای 
معصوم و كودكاله برت هوایت را می لينم 
که چگو نه در زیر چرخ هاى ما شین کار 
خانه خورد می شود چگونه مورد تحقير »اهانت 
و سيره کشی طالمانه ی ارداب کار خانه و 


انسائیت را 


راه لجات وجود سارك 


١١ صفحه‎ 
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کار گرانی که هنوز به آ اهی هاى اجته‌اعی 
نرسيده اند قرار می کیرد . دشنام می شنولد 
شکنجه می بیند و له كار های ذوق طاقت 
خوش ماشته می شود . برت هوابيت در 
زمستان های سوذان تنی برهنه دارد مظرری 
از فقرء ادبار » عسرت و بدبخنی ولی کسی 
است. . همه کار كران شر لت روشتون نه 
استثنای آون‌فرانك که از دیگران فرق ارد 
اورا سرش مي ګنند له سخره‌اش مسی 
کیرد واین در جوامع سر مايه داری سی 
توالد امری غير طبيعى داشد . طبقات حاکمه 
رای اثامه حبات خوش دست به هر شسوه‌ی 
رذبلانه ای می زنند . از دشد فکری وآ گاهی 
كار كران 6 زحمت کشان تا می توا لذد جلو 
يرق می نمابند ۰ کار گران اين دا امی 
دانند که تحشر برت هوات تحقير خود شان 
است » زیرا او به طبقة آلبا تعلق دارد .باری 
ان كاد وو ات لمى دانند . آ مها نمی گذار لد 
که به این مسایل بباند شند . 
رنجبران له صلاح سر مابه داران ادان ا.ست. 

نا آاهی كار گران سیب می شود که 
عمر ثرو تمندان و استشمار کنند کان دراد تو 
شود . میلغان سرمانه و سود در ذهن کار 
گران کا شه اند كه علت. فقر و اند ابختي 
انا اه ای ریات ان سس ادت 
شان لوده است که قل بخت اشتد و ابن 
قاعدء را توان دگر كمون کرد دای 
آسمان است . اشاعه دهند کان فر هن 


چون انان 


س 


ذا 
حمسا 
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غار تگرانه در زمين ذهن کار كران مسايلى 
را کاشته اند که آنبا هر گز به وی 
سازنده ی خويش نمی اندشند . لد بحتی 
هاق ح<وه را زاده‌ی مسایلی می دالند که از 
جمله فرعیات است له اصول مو ضوع چتانکه 
50 : وف در ميان ار كرات بحث 

هابی در می کیرد . ٩‏ در صد آلمپااستدلال 


های دارند دور از واقعیت و پندار آلود . 


کتر بت قریب به اتقاق آنبا فقر » بد بختی 
و نیستی و بیکادی اشی از ازدباد شوس > 
سر گرمی > تفنن و عياشى 
کار افنادن ماين ها » ظرور طبقة ذن و سم 
تا آنان ھر امور اجتماعی » ازدواج و يا 
ا پیش از وقت هی دانند . فقط آون 
است که‌این عقیده راندارد ومنطقی می‌اندبشد 


که همان بيك در صد را شکیل می دهد ۰ 


» پیداش وبه 


آون ماده وعلت اصلی فقر را مناسبات فر وت 
اچتماعی می داند که بر بنبادی از نا برابری 
ها وبى عدالتى ها استوار است . همكاران 
آون سيار محدود و كوث كانه می اند يثند 
نتيجه گیری هاى آثان غير منطتی واستدلال 
هاى شان بو شالی و پا در هواست . ففر آن 
ليست که مثلا آدم پول نداشته باشد ول 
له تنپابی ارزشی نداره و نمی تواند بر طرف 
کننده فقر باشد . اما وستان آوزن این قدر 
شخیص ندارند سابل را چنانکه اشاره شد 
از دید گاهی فر سود و نا محنود مطالعه 


E 
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RR 


می کنند عققر آن اس ت که آدم آزامی‌نداشته 
لاد . احصاسی امت تك . 
كند وکتاب نخواند و چیزی بنوبسد ۰ ابن 
فثر است واوج فقر است . فقر با نداشتن 
يول هيج ارتباطی ندارد . لسيارى و با ههة 
ثرو نمندان ار بول هم دارند آذائی ندار لد» 
وکا نب ادد س اقفر اند . غير 


تنواند سحر 


نات 


که آدم در کار تو لیدی سیم نداشته لاشد 
در گوشه ای از تمدن شر بت شير يك‌نباشد» 
بن نظر یات قہرمان کتاب بشر دد 
يوش است که باور آن برای کار كراند كر 
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1 نز نده 


اا ا ادرست اذ مسایل اطزاف" " 


خوك ندارند دشوار است . دش آنان راناس 
داران ظلمت مسموم کرده اند .با هرجه هست 
له دیده ترديد می نگرند لی باوران اند . 
نمی خواهند از بن شرا بطی که رند کی شان 
را مانند موربانه می خوره رهایی لابند ونر 
هوالی سالم نفس بکشند . خود را محکو م 
طبیعت و مقبور جا معه می دالند . گرحالی 
که واقعیت غبر از بن لاست ۰ آن ها هر ازل 
چنین نبوده اند امیرزاده نشده اند و دار 
بشانی تیان د ب قات کا 
بخراهند می توانند . می توانند که خود دا 
نجات دهند . رین اثر کراس که سر کار 
گر و نماینده گروهی از لیم با سوادان 
كار گر است . و همجنان لی اعتماد له ثیروی 
سازئدء خوش از نظام مو جود دفاع می کند 


ژوندون 




















1 أسث . 


در روزنامه ها خوانده است كه موقلا در 
اتقلستان آزادی انتخابات و آزادی.فلم است 
هر کس هرجه خواست می لویسد ومی كويد 
از دمو كراسى به شيو ه ۱ نگلیس 
دفاع می نماد . آون ابن طرز استدلال را 
نيز كوك كانه می پندارد در امپرا طوری ها 
و کشور های سر ماله داری هر كز حتوق 
افراد تامین نیست هرچه‌می‌شنوی ازسرریاکاری 
ودروغ با فى است ۰ د موکراسی هاى 
قلابى و آزادی های لیم شد وجود دارد له 
راستین . نظام های سر مايه دادی با انسان 
بر خوردی سودا گرانه دارند . هر كز شربى 
اعاده‌ی حقوق افراد نیستند واين اصل را بعنی 
كرامت انسان رابه ظالمانه ترين صورت آن 
لکد مال می نمابند . 

دربن کتاب نشان داده می 
عده چگونه به ثروت های سر 
یا بند . چگونه از اعتماك مردم استفاده می 
نمایند ودر لقاب ها و پوشش های کو ا گون 
دست به‌غارت ودزدی می ز للد ۰ هونتر که 


شود که يك 
شار دست می 


نمابندة قشری از حقه بازان است موقعيت 
و مقام اجتماعى را با هزار پستی و ناراستی له 
دست می آورند . در لباس خدمت گزار مردع 
ودوستدار توده هاذست به اغوا ومرثةفريبى 
می زلد . از راه دنک و نير لكك هر روز له 
ثروت و مو فعيت خود می افزاید . او در ظاهر 
باسدار نيكى و خیرات است اما ثر باطن 
مردی جاه طلب »مفسد واستفاده جو و زبون 
به هيج امنلی پابند يست . از دين 
هم به سود خويش استفاده می لماید وهمجنان 


شماره ۳۰ 


از اعتفادات مرثم . در 
ظاهرآبرای عبادت اما هدف اصلی آن است که 
لبيند کی در حالت مرذن است نا لياس های 
او را له قيمت ارذان 4دست آورد و آنگاه 
به بباى گزاف به فروش برساند ۰ او هر 
قز آذمهای فقير جامعه » كار گران وزحمت 
کسان رادوست ندارد» اوسعی هی كلد از 


بیمار ستان ها می‌رود 


هر شرایط و مو قعیتی به سود خويش استفاده 
لمابد . تظاهر له دبنداری می کند اما لی 
دين ترین و بی اعتقاك ترین است باری هونتر 
انسان را دوست نمی دارذ و اصلا مو جوذی 
است ازخود راضی ومتکیر ويا بئد به 
هيج عقيده ای هم‌نیست‌برای تظاهر به کلیسا 
می روث تا مردم بيشتر به او اعتماك نمايند و 
او فیشتر تتواند تاناج نماید و غارت کند . 

او با حقه بازی و مردم فریبی و ریاکاری 
توانسته است ثروتى إيالدوزد و موقعیتی در 
جامعه بيدا نماید . هو نتر که امور شر کت 
روشتون را اداره می‌نمایده توقع دارد که 
هميشه کار كران ترسي از او در دل داشته 
باشند وبه‌وی‌احترام نمایند مقدرات كار كران 
بدست اوست اندکترین عکس العملی با عت 
میگردد که شاه ركث زندگی کارگری فطع گردد۰ 
هو تتر كار فر ما يى 
ازخود راضى و متکېر استه هميشه ببا نه 
جوبى می تمايد برای او فرقی لمی کند که 
بر كنار كردن كار گری جه سر انجام نا 
#وارى دارد . هونتر این حس را نداركث . او 


لیدرد است و مستيد و ليداك کر . 

وقتي کار كرى به او مراجعه می کند که 
حاضر است با مزدی کمتر کار کند . او 
بدون ملاحظه . بدون دركك براق آنکه‌سکت 
نفس خويش را ارضا کرده باشد . کار کری 
بوئكتتاه را كه يك عمر کار کرده ۰ 
پر شده و سا لخورده آشته از کار خانه 
اخراج می نماید .او له این نمی اند پشد 
که سر انجام این عمل و پی آمد آن چیست. 
زاك لیندن بير مرد ۱۷ ساله قربانى ابسن 
دود پرسننی کرد نل . هولتر او را از کارخاله 
راند ونه جای او کسی دیگر را که با" مزد 
کمتر حاضر بود کار نمايد به خدمت کماشته 
این عمل و حشیانه است ۰ پیر مرد ۱۷ داله 
سرانجام بس اذ عمری خدمت از کار خانه 
جواب داده شود و آوارةٌ خیادان ها كرديد 
ودست به تگدی دراز کرد يس كسا نسسی 
مانند هو لتر ها چگوله می توانند دم ازخدمت 
به‌مردم بزنند ودر کلیسا مسردم اهر به‌معروف 


و نبی از منک نمایند,هو نتر ها به مردم 
نمی اندشند اصولا دشمی توده ها و زحمت 
کشان اند از خون ابنان نغذبه می نما بند . 
زرپرستی وناروابی کار فرمایانی م‌انند 
هونتر ها الدازه و سر حدی ندارد ۰ هیچگاه 
سیرالی نمی پابند . در سرشت اين رده 
بيداد و اححاف نبفته است۰ مردم آزادی 
در فطرت شان عجين شده است . این اوضاع 
برای کار کرانی که در فضای مسموغ فکری 
نفس می کشند امری عادى و طبیعی است ۰ 
اما برای کساتی مانند آون فرافك ابی‌حاده 
ای عادی نمی لواد باشند . آون به سر لوشت 
همة کار قران تحت ستم می اند نشد »وقتی 
می تكرد که با آنبا معامله ای چنین می‌شود. 
عصبانی می گردد . عصیانی می شود . دلش 
می خواهد که حنجره ی اریاب را با پنچه 
های خويش بفشارد اما باز می اندیشد که 
اين راه اصو لی ليست . با مركك يك ارباب 
و سر مايه دار . ريشة فقر از ميان نمی رود 
بايد اصو لی مبارزه کرد که ارباب ها لی 
چنین خود سر را در دامان پرورثه است ٠‏ 
آون فرائك در سر تا سر كتاب يشر 
دوستان زنده پوش !تا هانه كام بر می‌دارد. 
منطقی می اندیشد نمی گذارد که احساسات 
او بر عتلش چیرگی يايد » یکی از درد هی 
آون فرانك همین است که كار گران نمی 
خواهند به اين بد بختی هاپایان دهند . اگر 
بخواهند مس توانند اماسو گسمندانه که 
نمی‌خواهند ۰ این همه عذاب وییداد را آگا- 


هانه گردن لباده اند » در كام نخستین خود 
همین پا برهنه » پخن پاره ها و بشر دوسنان 
ژنده پوش اند که مسوول اند . زیرا باسکوت 
خويش در امر بیداد شر کت نکرده اند » 
سکوت آنان شالة دضایت شان از نطم 
حاری است به زشتی ها ونا روابی صامی 
نگرند وباز هم خاموش اند وبه خود تکالی 
نمق دهند . بر ضد این بیدا گری نمی 
شورند ٠‏ متحد نیستند و جلا جذا اند > !ین 
بشر دوستان ژنده پوش به تحقیر و ففیری 
خو گرفته اند » ثولت اربابان را مایده ای 
آسمانی و مقرره ای جاودالی می پندارند . 
در حالیکه ابد جنين ليست . ثروت هذى 
طبیعی به همه تعلق دارد ٠‏ آنگونه که‌آفتاب 
همه را یکسان گرم می كنل زمين هم نمی 
نواند له يك گروه خاص متعلق باشد رعين 
وآب وآفتاب ومعادن ب‌همة آ نان تعلق 
. ذعوى مالکیت امری باطل واحمقانه‌است 
گروهی از زور مندان و ستم کاران تائوانسته 
قضا با را ورونه حلوه داده اندوبرای حقوفی 
در نظر گرفته اند که هر کر از انبا فیست . 
با نيرتك و فریب و حته بازی توانسته اين 
همه به وسایل وابزار نو ليد دست ياد 
آون می خواهد ابن را ثابت نماید که از 
آسمان بر سر کسی زر لمى بارد و هیچکس 
نمی‌نواند درزمین بركزيده ونخپه و صا حب 
اصالت و نجابت باشد مگر اينكه به مردم 
خدمت نماید و تتوای اجتماعى داشته باشد 
سر مايه داران وصاحبانل و سایل تو ليد 
انت تحميل رده اند كة ینا ناث 5 
خاصكان اند و تا فته‌ی جدا بافته اند . از 
قماشی دیگر اند . خمیره‌ی وجود آنان خاك 
ليست ۰ چیز های ذیگر است . ابن همه‌خود 
ستایی و خود نگری برای آن است که‌تونه 
هاعصیان نکند ء "قیاع نمایند . ملاکان و 
اشراف خود در هاله ای از تفدس می پیچند 
تا مردم گر يبان شان را نگیره . 

آون می خواهد زیر بنای فكرى یاران‌خود 
را که بد بخت اند و يا به تعبير دیگر در 
بد بختی گذاشته شده اند تغیر دهد . به 
آنان آگاهی وشعور دهد وعلت های وا قعى 
عسرت هاوبدبختی های شان‌را تجزیه وتحلیل 
نماید . به مبارژه و پیکار شان بخواند ۰بخش 
هابى از کتاب به باز تاب زندگی مرارت بار 
كار تران اختصاص ثارك . له درد هاى بی 
بایان و جا نگداز شان . ابتون یکی از بن 
فلك زده هاست كه زن و كودك او از شدت 
فقر وبى نالی بيمارائد . كودك ايتون در آتش 
از تب دست وبا می زند . درین كتاب شان 
داده می شود جكو نه خانواده‌ی کار گران له 
پیشواز مرگث می روند دراتر کمبود غذایی» 
درا ثر بیماری» ایتون درخانه‌ای کر | یی 
بوسر می برد كودك او بيمار است ۰ وال 
شدت تب مالند ماری زخم خورده به خوك می 
پیچد . ابتون وژن او خود را تصلی می‌دهند 
که كودك شان دندان می کشد اما واقعيت 
چیز دیگر است » كودك يمار است . دچار 
کمبوذ وبتا مين های لازم شده است . زند کی 
ایتون مظهرى از گرسنگی و فقر و لدلختى 
است . عایدات او مصارف او را تکافو نمی 
کند زلش بالا ترین کوشش هارا لمی تمايد 
که در زند گی صرفه جوبی نماید . تا اندازه 
ای که گاهی نان به اندازه‌ی يك لفر پخته 

لطفاورق بز نید 


دارث 





می کند وآن در طبق اخلاص كذاشته بهایتون 
عرضه می کند و خودش کرسنه می ماند 
ومی كويد که او قبلا نان خورده است نر 
حالیکه چنین نیست" او خودرا درگرسنگی‌نگاه 
می‌دارد تا بتواند تناسب ميان در آمد ومصرف 
بر قرار نماید اما اين هر كز عملی نیست. 
بااين صرفه جویی تا سرحد مر کث پیش می 
روند اما باز هم فایده ای ندارد . در آمد 
اتون در بك هنته ۲۶ شلینشک است در حالی 
که باوجود صرفه جویی در يك هفته ۶۸ 
شلينك بايد مصرف نمایند . بين اين ثورقم 
هر كز لمى تواند تناسب بر قرار گرد . 
مگر اينكه وضع مو جود در گون گرد . 
مناسیات سر مايه ذاری ثر هم ریزد . شانه 
های لاغر کار ران تا آن وقتى که اصول 
ظالمانه اجتماعی فرو رید اززير بار رنجها 
رهایی نمی یاید . 

آون فرانك لير گذشتة دردبار و عسرت 
آمیزی دارد . اون در پنجسالگی يدر ومائر 
را از دست داد و بکتنه با دشواری هایز ند کی 
چنگید » هر كز تسليم نشد » روحی مقاوم 
وتسليم نا يذير وعصیانی داشست* ددره‌ی 
کوذکی او خود حماسه ای است از کوشش 
ها وتلاش های‌انسان برای پیروزی بردشواری 
ها وسختی های زندگی آون فرانك درهمان 
روز های کودکی با آنکه مانند طبقة اشراف 
واعیان نتوانست به‌عکستب برود و تحصیل 
نماید کودکی حساس بود و نمی توائست از 
كنار واقعیت های دردناك اجتماعی به‌بی‌فاوتی 
و بی خیالی كذر کند . هميشه از فراز وفروه 
ها » عشرت ها و عسرت ها » شادی ها ونا 
مرادی ها اجتماعی نتيجه می گرفت در نزد 
خويش مسایل را تحلیل و تفسیر می نمود. 
از تضاد های اجتماعى رنج هی‌برد* به‌اسن 
می اندیشید که روزی فرا رسد واین بنياك 
های طالمانه وضد انسانی ازمیان بر دا شته 
شود . شر جوالی در حزب القلابى کار گران 
نام ویسی كرد و با قاطیعت و شور اثقلابی 
و ایمانی خلل نا پذیر در صف سوسیا ليست 
ها ایستاد او یگانه طلیعه ای نجات کارگران 
را خر فرو ريختن مناسبات فیودالی چا معه 
می دالست وتا آخرین روذهای زند گی خويش 
در همین سنکر ایستاد واین مو فعيت را رها 
نکرده بی باوری و فا هنجاری و بی خردی 
کار ات دیگر ٩‏ را هی آژاره 


یکی از نکته‌هایی که‌در کتاب بشر دوستان 
ژنده بوش چشم گیر و جالب است . توجه 
له عنصر زن در جامعه است ثرین کناب 
سیمای زنان نشان داده هی شود که له شوب 
هران زحمت کش و یی دست خويش وفادار 
اند واز آن جمله به دو زن قیرمان می‌توان 
اشاره کردکه همسران آون وا یتون | نده 
ورا زن آون وفادار ترين است دشواری ها 
ونا همواری های زندگی او را نمی توا ند 
از پای در انداذد ‏ مبارژه می کند داز خود 
مقاومت شان ميدهدء تامی تواند تلا شن 
می كلد » برای زندگی بر تر و فردایسی 


صفحه ۱۸ 


درخشان با آون همرزم و هم پیمان است . 
در برابر اربابان قدرت سرارادت و کے 
فرود نمی آورة به قله های بلند و اوج ها 
می اندیشد .همتی درخور ستایش دارد.زند گی 
تاهمه‌ی شکنجه هايش نتوانسته او دا وا 
دارد که نا اميد گردد » تو قف لماید » آون 
را هميشه شویق می کند در راهی که در 
پیش رو دارد. درراه رسیدن به‌آرمان های 
انقلابی وهدف های انسانی همجنان بامردانگی 
و قاطعیت پیش برود . توقف ودر نک نکند. 


به طبقه‌ی خوش خیانت له نماید . دست از 
روشنگری و راهنمابی پر ندارد ۰ زن اليتون 
نيز زنی قپرمان ودرد مند است . له تشوارى 


ها ونا همواری سر خم نمی کند و تسليمثنى 
شوه تا می تواند ابستا کی و مقاومت ان 
می دهد . نو جه رايرت ترسال ثر اين کتاب 
له عناصر زن که در درازناى تاريخ سر کوب 
کشته واستئمار شده است ستودنی است او 
در هر بخشى از كتاب اشاره ای به رلج های 
بيكران ذنان دارد . می خواهد اين گرده 
که سال ها در عسرت و بد بختى و اسارت 
بوده اند آزادی خود را باز يايند . هم‌دوثی 
مردا ندر سا ختمان جا معه سیم بگیرند . 
روانه سنکر ها و کار خاله ها و کار زار ها 
SE‏ با ونر و هی 5 
قار یکی و بیداث مبارزه نمایند . پاسدارات 
واشاعه كران فر هنگث منحط فيو دالی هميشه 
کوشیده اند که نيروى سازند‌ی زت ارايدي 
چا معه کتمان نمايند و منکر گردند » او نا 
موجودی ضعیف و نا توان تعر یف مایند با 
او بر خوردی كام جویانه داشته باشند . اما 
زمانه‌ی ما آن گونه که همة زنجیر ها ورابطه 
ومناسبات فر نوت را قرو می شکند به عنصر 
زن نيز لها می دهد و هم اکنون در بسیاری 
ازقاره ها زن آزادی خودرا که سال‌هااز آن 
دور داشته شده بود بافته است . رن اکت 
می تو) ند له سیاره ها و ستاره های ذیگر 
دست يايد در امور اجتماعى و فرهنگی سمم 
بگیرد و از همة آزمون های زند گی پیروز 
منداثه بدر آ ید . 


دیگر اراجیف وقلمفرسايى شیه دا نش 
مندان وایسته به دنیای سر مايه و اخنناق 
سودی نمی تواند داشته باشد . 

در کتاب بشر دوستان ژنده پوش اقیافه 
های زشتی از زندلی روبرو می گردیم که 
بر سر كار كران » بینوایان سایه الداخته 
است رائرت تر سال با آ اهی و داش انقلابی 
کاستی ها وذشتی های زئدگی را می نمایاند 
و آنیم از يك طبقة خاص جا معه را که همه‌ی 
نعمت ها و آسایش های مادی را می آفر پند 
وخود در اسارت وید بختی به سر می برد 
زان پل سارتر فیلسوف آگاه دوران‌می گوید: 
«ا گر جامعه زشنتی هابی دارد رکه‌حتما دارد) 
بايد نوبسنده آن زشتی هارا نشان دهد» و 
كار وبسنده و هنر مند نشان دادن محض 
هم نمی تواند باشد .او بايد ثرامر ذ كر گولی 
زلدگی صمیمانه سیم بگیرد . مو عظه گر 


نباشد وهمچنان تماشاکننده در بطن جا معه 
ريشه بدواند با اشیا واشخاص اختلاط وپیوند 
و یگانگی يالد . ویسند گانی که پنده‌هناب 
کان محض ودند در روز كاران نمی توانند 
مطرح باشند . چون هدف هنر وادلیات اشاعه 
اخلاق و اندرز نی ليست . اذبیات و غنر 
هدفى فرا تر از قرار داد هاى خشك از پیش 
ساخته دارد . بارى رالرت تر سال در الر 
در خشان خویش هر کز قا سر حد يِكالدرز 
گویسی وموعظه‌گر سفوط نمی کند کتاب 
او در اوج در خثشی است ۰ از قيافه عایی 
که او سخن می كويد همه را له خوبی می 
شناسد و و بسنده بايد روان آدم ها وجامعه 
قای سای الم نقد 
ویسنده نمی تواند به قله‌ی بلوغ بر سد 
و چکاد های افنخار را فتح نماید . شاید برای 
مد تی کوناه مردم برای او کف بزلند امااین 
موقتی است زود گذرومستعجل‌است* 

باری آون فرانك قسرمان کناب بشر 
دوستان زنده پوش فيز گاهی دچار ترديد 
هابى می گردد واين خطا را نبايد به او گرفت 
انسان هميشه در معرض لغزش ها و اتحراف 
هاهست . اما ترديد هاى آون زود كنراست. 
وقتىمى تكرك که ناریکی و بيداك چیره 'ست 
يك گام عتب شینی می كند . دلش مىخواهد 
كه از راهى كه بر كزيده است بر گردد. 
دست از ادامه زند گی ومبارزه بکشد . واإن 
انديشه ها در هنگامی به‌سراغ اومى 1 ينلد 
که می بیند بی باوری در ميان کار گران 
ريشه های عمیق دوانیده است* واين پر توی 
کمرنگ است که‌نمی تواند آنبمه تار یکی 
رانابود نمابد ۰ و قی می ينلد كه 
کار کری بی وا به زندگی زن » كودك خود 
در اثر لد بختی ها خانمه داده است وآنگاه 
خود را کشته » دلش می خواهد که او هم 
ما نشد آن کارگر به‌خود کشي دست‌بازد 
اما به زودى در می يايد که اين راه جات 
نیست ودر سر الجام اين عملی است احمقانه 


ونا شاسته , 
آون از هر بيش آمد ورویدادی لتيجه می 
کیرٹ . شش می کند که ماده و دلت 


اصلی را بيدا کند . او له اين نتیجه‌ی نما یی 
می رسد که رهایی راستین در دگر گولی 
سیستم اجتماعی ثیفته است . بايد نظامظالمانه 
را برانداخت تاآزادی یافت و به پا بان‌خط 
بد الج ها رسید - اون ان ازا کر ليتوا 
را که خود را کشته است مقصر نمی داند 
او چامعه‌ای را مسوول می داند که در آن 
همچو اتفاقى نا گوار می افند . 

چنانکه اشاره شد همکنان آون از زندتی 
و کار دریافتی دیکر دارند . علت اصلی و 
اساسی بد بختی های خود را نمی دانند دلابلی 
که اقامه می نمایند همه سطحی است . به 
اصل نمی پردازند له فرعیات توسل می‌جو بند 
اما استدلال آون . منطق او درخشان و کونده 
. آون در جواب آن عده از کار گرانی 
که فتر و بیکاری نتیجه‌ی اختراع و ظہور 


است 





ماشین های ولیدی و غول پیکر می داد 
جنين م ی گوید : 

«.. ماشین آلات وسیله ای است براى 
اينكه احتیا جات زندکی ما دا به حد وثور 
تيه کند . مثلا يك کار خانه قند را درنظر 
كيريم » اگر اين ماشین آلات نبود همه‌ی 
مردم هم اکر برای تہیه قند کار می کردند 
باز به‌جای نمی رسید ماشین آلات وسیله‌بی 
شده که قند ما به حد وفور له وسیله‌ی همین 
ماشین ها تبه شود كه‌بتوانيم به‌کار های 
دیگر برسیم . ثررين صورت به عقیده‌ی من 
اگر کسی مدعی شود که کار خانه و ماشین 
آلات باعت فقر مردم شده عقل درستی ندارد» 

باوجودی که پا سداران دولت هاي طراز 
استبدادی که دلقك های اراذه و عرو سکهای 
سخنگوی هستند نا والسته اند زمینه فکری 
کار کرانرا خراب کرده اند وله بی اوری 
شان وا داشته اند» اماکارگران در تاریکی 
نخاهداشته شده گاه‌گاهی به گونه‌اای غر 
اراشی پر خاش هابى می نمایند دستگاه های 
ظالمانه ی دو لتی رابه باد ناسزا ونفرین هی 
گیرند . در همان حالت نا آگاهی به این 
تنيجه می رسند که اربابان حق آدم را لدی 
دهند بایدحق خودرا به زور به‌دست آورده 

پاسداران بيداد ودل بستگان دنبای سر 
مايه داری و غارت و دولت های طراز فاشستی 
که هميشة له «من» الديشيده اند نه به«م» 
دربى آن بوذه اند که خويشتن را جات دهند 
کوشش نموده اند که دولت مستبدان راموجېه 
حلوه دهند وآنان را تخبكان وبر گز بد 
كان قلمداد نمایند و چنین لتيجه بگیر ند 
که کرسنگان آنیایی که بیشترین تفوس 
روی ذمین را شکیل می دهند مستحق عذاب 
اند . اينان نباید قا راضی باشند بايد به 
مقررات احتماعی ومقدرات آسمانی کر دن 
نند » قابع باشند و مطیع » این دفيا از آنان 
ليست نباید بر ضد قرار داد های جا معه پر 
خاش نمایند . فتر و گرسنگی آثان امری 
ازلی وابدی است . ابن فلسفه دا کسانی 
عنوان می نمایند و برای به ,کرسی شاندن 
آن کوشش می نمایند که خود از خوب‌ترین 
نوع زندگی برخور دارنده همه ی امکانات 
را در دسترس دارند . آسوده حال و شادیان 
اند . اگر پذيريم که شا دمالی فرد وجود 
داشته باشد همکنان آون2 کارگران مصیست 
زده به آسانی نمی‌توانند گفته های آون را 
پذ برند برای آنان دشوار است که فت 
ها ی ذهنی خويش را شکنند و واقعيت ها 
را پذیرند . انان دد بحتی و عذات را تردن 
نپاده اند و خود را اسیر سر وشت ومقدرات 
می د انند » له این نوع زندگی مرارت ار 
و تلخ خوى گر فته اند . هر نوع دگر گونی 
را نمی توانند به آسالی بپذیرند » چون 
آگاهی و شکل نیافته اند اکر آون ۲ نا ن 
وا راهنمانی می کند او وا تحقیر و مسخره 
مي تمایند » فته های آون رای آ نان‌خندء 
آور وباور نکردنی است . یعنی کار گرساده 
را نمی تواند پذبرد که ار دخواهد دمتحد 
کرندمی تواند قدرت سیاسی دا به دست آورد 
و جامعه را رهبری می‌کند » این ژمینه ی 
فكرى در او ویران شده‌است ووبرانش کرده 
اند . 

تاتمام 


ژر ندون 
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ج.د.۱» خواهان جدى صلح و : 


الف : ژوندی 


اخوت‌اسلامی با کشو ر های‌مسلمان 
9 مىطقه‌حهانمی با سد 


همانطوریکه با پیروزی انقلاب ظفرمند لور 
وبخصوص بس از ظف‌مندی خیزش نجانبخش 
ششم جدی ۱۲۰۸ معامله كران ومفت خواران 
منافع مردم وتیکه دادانی سلطنت وحکمروایی 
همه نابود شدند وحاکمیت مردم زحعتکش 
ومسلمان افغانستان در کشور قايم 5 ديد 
يعنى حق جای پاطل وذيحق جای مفتخور را 
گرفت که داری او املد کری ورمعتو یات 
عردم هم به پایان دسید ۰ يعتى کسانیکه 
دين ومعتقدات مردم زا تبسر انه در خدمت 
منافغ خود كر فته بودند در عمل رسوا شدند 
ودين واعتقادات مقدس مردم نیز باخود مردم 
یکجا از یندو اسارت تزویر وریاآزاد کشتند 
ومردم مااينك درپو تو توجہات دو لت انقلابی 
وملی ودموكراتيك خود آزادی کامل دا رند 
تا همه مناسك دینی ومذهبی خودرا آنطور 
كه لازم است» ادا نمایند ودولت نه تنسسا 
درین ساحه آزادى هاى لازم را تامين كرده 
است بلکه حفظ ودفاع واحترام بدین اسلام 
را نين از وظایف خود اعلام داشته است . 
علاوتا اخوت اسلامی یسویه‌ی جبانی نين از 
جمله اهداف كشور ما است . چنانچه دولت 
جموری دمو کراتيك افغانستان در کان لله 
های اول مرحله ی نوين انقلاب ظف‌مند ثور 


فیت ياك وبرادرانه‌ی خود دا مبنی برتحکيم . 


عا وجل سو تناهمات ادي از اس 
توطئه ګرانه امین خاین به‌همه كشور هنا 
بخصوص کور ها ی هسایه ی سلمان 
(ایران وا کستان) چنین ابراز داشته بود : 
«دولت افغانستان د ر حالیکه انقلاب ملی 
واسلامی ضد امپریالیتی وضد سلطنتی توده 
های عظیم خلق های برادر اهران را شادباش 
می كويد ایتکار نزدیکی وتحكيم دوستسی 
ميان دو کشور دوست رالتیه ر شته های 
مشترك تاریخی بہم بسته دارند ودر ماهیت 
ام کوچکترین اختلافی دربین قيست دردست 
خواهد كرفت . ملل افغانستان وپاکستان با 
هم‌رشته های جدا نابذير برادری دارند» دولت 
اشاتان آذ لوق دكات دوس ا 
زمامداران مسوول ‏ »پاکستان » در راه رقع 
هر گونه اختلافات وسوء تفاهمات » صادقانه 
وبرادرانه سعی وتلاش خواهد رن ۰ 
آری ذعات‌حزب ودولت انقلابی‌همانطوریکه 
مور مارا از ورطه ی بربسادی تاشسی از 
سیاست ار تجاعی امین وباندش در ساحسات 
اقتصادی م اجتماعی با خين ش بی نظیسس 
1 جدی ۱۳۹۸ نجات داد در ساح سیاست 
خارجی نیز بابه پیش گرفتن سیاست صلحء 
دوستی پاهمه ملل جران» همزیستی مسالمت 
آميز وایجاد تفاهم برادرانه با کشور هاى 


شماره ۲۰ 


اسلامی جبان وبخصوص منطقه یکباردیگر 
انقلابى بودن وخدمتگذار بودن به مردم و 
صلح جبانی را به اثيات رسازيد . 

همچنان در روز های اول بيووزى خیزش 
ظفرنمون ششم جدی هيات رئيسه شورای 
انقلابی جمیوری دمو کراتيك افغانستان طی 
پیامی به خلقبای سلان مسرانسر جبان 
منجمله چنین ایراز نمودقد : «امیر یالیسزم 
امريكا به كنك جاسوس ابلیس صفت وجبار 
خود حفیظ الله امین ودیگ‌متحدین وچاکران 
خود در نظر داشت تا ازنزدیکی بين خلقبای 
افغانستان» ایران وپا کستان حلو گیری نماید 
ومیان خلقبای سلسان وشرافتمند این 
كشور هاكه دادای ييوند حاي عميق تار يخى» 
فرعنكى و مذهبی اند » نفاق ايجاد نماید » 
امین جلاد با دامن زدن آتش اختلافات نژادی 
قومی » زبائى و مذهبی می خواست انقتلاب 
ثور را در انظار جبا نيان لکه دار و مد نام 


سرازد ۰۰۰ ما ازبرادران مسلمان خو یش از 


کی مت های اتور های اسلامی می طلنيم 
که به دشمنان اسلام » به امیر یا لت ها 
ودر راس آن امير يا ليزم جہا نخوار اس‌یکا 
به اراق سره فست کا این اسان او 
كان بی گناه فلسطین ٠‏ باين دشمتان خلق 
های أنقلابى تمام جبان اجاژه ند هید که شما 
را فریب بدهند » از انقلاب ملی» دمو کراتيك 
و ضد امین یالیستی ما پشتیبانی نمایید ..». 

با يك مرور کوتاه و شتا بنده ييرا مو ن 
سياست و اعمال حفيظ الله امین این «دشمن 
الله وامين » بخوبى در ميا بیم كه اين 
جاسوس جيره دست عا و مطا بق بخواست 
ارتجاع و امپر يا ليزم عمل می تمود » عدم 
توجه به حال .ردم » ظلم و استبداد قرون 
وسطایی » در بند كشيدن و كشتن هزاران 
همو طن ما منجمله رو حا فيون شريف ووطن 
پرست همه و همه مطابق به هدايت و خواست 
امپر يا ليزم و ارتجاع يعلى دشمنان واقعی 
انسان واسلام در سا حه ی سياست دا خلى 
أو بوده و هم چنان آوانيكه مردم شريف و 
آزادة ايران با نثار سرو جان و مال و حيات 
خود بساط اهریمتی فاميل غدار يبلوى و 
آخرین حلاد ءحیل آ نا یعنی‌رضا شاه فرارى 
را برچیدند وبا به پیروزی دسائیدن انقلا ب 
ملی . ضد امه پا لیستی و ضد سلطنتی 
خود زمام امور را بدست کر فتند » هما ن 
طو ریکه از آنطرف او قیا نوس ها پر ضد 
انقلاب مردمی» ملی ودمو كراتيك دو کشور 
ای TON‏ اه 
اتلاب إشلامى مردم أيران ثيل این صدا های 


نا هنجار از آنطرف او قیانوس ها بكو شرسيد 
و می رسك ۰ 

امین خاين بر خلاف آرمان هاى والا و 
آزادی طلبانه ی انقلاب شکو همند ثور که 
بايد بطر فداری از انقلاب مردم ایران 
می خواست » ہر عکس بدستور آمپر يا ليزم 
و باداران ارتجاعی خود امین همصدا با امپر- 
يا ليزم أمريكا سس عليه انقلاب اسلامی مردم 
ايران مو ضع كيرى نمود وبا پیروی غير 
ستتفيم از لاست" االات منجده‌ی ارتا 
سو تفا همات ژیادی دا بين اففا نستان و 
لیران بیان آورد - 


زعامت جدید انقلابی ما بعد از آنکه 
به اراده و پایمردی مردم افغا نستان امین و 
دار و دسته اش‌را از سریر قدرت محو رنابود 
ساخت درپپلوی زدودن تاثیرات منفی ناشی 
از سیاست دا خلی انين » فوراً در صسدد 
زدودن تاثیرات منفی ناشی از ممیاست‌خارجی 
امین كمال حسن نیت و همز یستی مسالمت 
آمیزو برادرانه دابه کشور های جہان بخصوص 
کشور حای همسایه و مسلمان افغا نستان با 
خلوص نيت ابراذ داشت . ولی باتاسف بايد 
بكوثيم که بنا بر نفوذی که امهر يا ليزم 
امریکا » شوونیزم عظت طلب چين وديكر 
مر تجعین در پا کستان داشت این حسن نیت 
و خلوص برادرانه از طوف حولت پا کستا إن 
با عمل با المثل مواجه نشده بلکه آن كثور 
اه با کک رون تا برد و اه ا6 ب 
سییاست غير دو ستانه و تحريك آمیسز 
خود در قبال افغا نستان آدامه اد . لأف اكاك 
ليزم » صپیو نيزم و شوو نيزم با استفا ده 
ازخاك باکستان ومساعدت هاي دولت ياكستان 
کا لتاق لا راک فاد ال ده کل 
ضد دمو كراتيك و ضه خلقی حفيظ اللدامين 
مجبور بهترك خانه وکاشانه ووطن خود شده 
بودند با دروغ پردازی ها » تہمت ها »توطثه 
ها ودسیسه ها فریب دادند و آنيا دا می‌عللیه 
وطن و انقلاب شان تحريك و استعمال نمودند 
کسانیرا كه امین يا ليزم و ارتجاع منطقه 
بنام به اصطلاح يناه گزینان و مہا جر ين 
افغانى دی نامند » اكثريت شان آن حموطنان 
ما اند که بعد از پیروزۍ من حله‌ی نوين و 

كا كلو انقلاب ثور ودرك كات » حسن‌فیت 
و مردمى بودن زعامت جديد خوا هان بر کشت 
به آغوش مام وطن و اشتراك در آبادانی » 
كور خود می باشند ولىارتجاع وام ياليزم 
حتى مانع باز کشت آنبا می شوند از آنبا 
بمثابة انگشت ذخمی ب عليه افعا .نما ان 
انقلابى » آزاد و مس بلند استفاده می نمایند 


علاواً دستگاه های نشراتی يك سر و صدای 
اميى يا ليزم | رتجاع چنان دروغ پرا کنی های 
را براه انداخته ومی اندازند که گویا در 
افغانستان اسلام در خطر است » سل‌انان 
قتل عام می شوند 2 كصور ا افغانستان 
اشفال شده است 15 و غیره ا؟ » بکمال جرات 
به همه این دروغ كويان می کوئيم که 
ابن وت فا ان هبسحت ك 0 
بیگناه دا به قتل می دساند بلکه این خود 
شماهستید که بامسلح ساختن و تر بيه 
کردن وصادر كردن قطاع الط بقان ودزدان 


وآدم کشان طفل »مرد» زن ؛پیر» وجو ان 
را نا مردانه و با شبخون های بزد لاله به 
قتل می رسانيد » اين خود شما هستید که 
مکاتب پر از اطنال را به آتش می کسید 
مسا جد را آتش می زفيد » شفا خانه دا ویران 


می کنید پل ها را متنفج. می سازید که در 
نتيجه تعداد وسيع همو طن مسلمان ما را 
يا به قتل می دسانید يا بی خانه » بی‌مکتب 
بی مسجد و بی شفا خائه می سازید . 


خوب بير ضورت 5 اک ادعا های شمامینی 
بر غم خواری از خلق مسامان اففا نستان » 
صلح منطقه ءصلی جپانی » آذادی افنا فستان 
و غیره حقیقت دارد » هما نطو ریکه دولت 
جمپوری دموکراتيك افغا فستان بار مها و 
بار ها اعلام داشته است که بپترین دا محل 
اختلافات ومشكلات ذات البینی بين كشور 


های جہان و بخصوص کشور های همسایه » 
نا همه و مذ اکره اشست ۰ یکبار دی پرای 
اثبات اين حسن فيت و اين ادعا حکو مت 
جمبورى دمو كراقيك أفغا ئستان اعلامیه‌ی را 
به نفس سپرده كه در آن منجمله گفته شده 
است : «با تاکیه بر ينكه مطابق به اصو ل 
اساسی چمپوری دمو کراتيك افغا نستا ن 
میت بر اصل همل يستى مسا لمت امین » 
سیاست فعال و مثبت عدم تعد استوار است 
5 !فغانستاناعلام ميدارد كه مصمم است يك 
رامحل سياسى رايسراى ختم كامل و تضمين 


شده‌ی اعمال متجاوز انه عليه افغا نستان و 
فعا ليت هاى خرابکارانه و ديكى اشكال 
مدا خلدئى خارجی در امور دا خلی کتو و 


جستجو نماید تا به اين ترتیب تشنجی را که 
درین منطته بو جود آمده از ميان برداشته 
و اختلا فات را از طریق مسا لمت آمیل وداي 
سا ختن مذا کرأت حل نماید ...»> ۰ 

بقيه درصنحه ۲۹ 


۱٩هحفص‎ 











تنظیم ونرجمة : مير حسام.الدین برومند 


((سقارة سدرى» اقب تار د دی براق 


ما رگر ما تر يخو فا 


«ماركريتا تريخوفا» از نكاه صاحبنظران 
هنرى يك هنر پیش معمولى نيست وهركاه 
قرار ياشد كه ثحوة کاروی در ساحة هتربه 
بردسی آيد آنوقت مسلما يايد به او لقب 
«ستاره سحریةه را داد زیرا «ستارء سحرى» 
پرفروغتر میدرخشد وبا ساير ستارکان فرق 
کل مه جی_خادمم ایک اوه چرا لقي 
ستارة سحری کرفته. جه جوابی ميتوان 
کاد حر اټکه آمند در کردید اكه امتعداد 
فطری اش بوده که به او چنین امکانات دا 
فراعم آورده و «ماركريتاء دیکریکزن عادی 
يست . سیمای بظاهر پشاش و تيپيك اش 
ميرسائد که وی هش پیش امروزی ونوآور 
است لاکن او از جبان هنر كلاسيك نين 
بی خبرنیست و او در هنرش هش کلاسبيك و 
هنر مدرن دا لازم وملزوم هم میشمارد وخودش 
را دنباله روس دوشکسلی هش جا میزند . 
بعبارة آشنایی و معرفت او با ادبیات كلاسيك 
از همین جا منشاء میگیرد . اينكه او درروى 
پرده همواره حیثیت يك قیرمان را داشته 
كلبيد ورمن پیروزی باذ هم در استعدادشپرت 
آفرین اوست که هنر ش را عوام پسند 
ساخته . كرجه سن مارگریتا زياد نیست 
ولی به تناسب سنش افتخارات هنری او 
فراوانست جه موصوف برای فخستلین بار در 
3 لخر یات در موز نز مکش 
(قیاتر مسکو) که ينام (موزوفیت) موسومست 
شمولیت حاصل واز همائجا بود كه (روز 
خوش» این من نیستم) که در چرکات فعالیت 
های عملی کت تهیه شده بود » فخستین 
گام ها را گذاشت واما جه گام های ساژنده 
وافتخار آفرین . كرجه اعتقاد براینست که 
نيك درختنيدن کار زياد مشکل هم يست 
ولى بقاى يك هثرمتد بر سکوی افتخاربيش 
ازهر جين هيمست واما درمورد «ماركريتا» 
سئله كاءلا بكونةٌ ديك. بوده » بدينمفهوم 
كه دروى چنین توانایی بود . او نخستين 
يله هارابه عنوان آغاز بذيرفت اما خواست 
ثابت بساذديكه اين آغاز باید سر آغاز 
آغاز های دیگر باشد تا اورادد فرجامیسه 


ن 


2 فحه ۲۰ 





eS‏ سار سات عا 
او ظرفيت اینهمه تلاش را داشت ومااز اظہار 
كلمات یکی ازهمکاران حنری «ماركريتاء 
درفلم «رولان بیکوف» بوضاحت ميتوانيم به 
هنی‌مندانکی «مار کریتا» معتقد کردیم که : 
«مار کریتا به‌تناسب ساير هنر پیشکان که 
فسن وسال وى قرار دارند 55 فبم هتری‌ددون 
تردید قدامت دارد وپیشی کرفته . اوپذیرفته 
که برای حصول هنرورسیدن بمراحل اساسی 
بایستی از نشیب وفراز ها عبور کر د واین 
احساس به يقين در طبیعت او ريشه دوانیده 
است . صرفنظر از ستاده فلم مارگریتا يك 
رقاصة یره دست نیزاست. عد: ازهواخواهان 
هترش او را قپرمان میخوانند . در بی‌خورد 
با «مار کریتا» حتما بایدحکم کردکه اویکزن 
معمایی‌است» همه جين اوبنظش شخص معمایی 
هینماید اما هنر او» قيب او وظراهراو همه 
وهمه در پپلوی معمایی بودنش ؛ زیادساده 


وعاری ازهر نوع تظاهر است . اودر ايفاى 
(مونولوكك) هايدطولا داشته ويسيار موفقانه 
ميتواند متن هایی را که پرسوتاژ ها معمولا 
آنرا با خود میخوانند. از عیده اش يدر 
شود . مار گریتا بیحد حوانست اما لسان 
زنان کپنسال ونقش های زنان‌سالمند را ایفا 
مينمايد وبخود ماهرانه قيافة زنان مسن 
وناتوان را میدهد راستی معجزه ميكتد . 
تاا تعسی‌تسکافاهسکه خود ان زدان هنی 
بيشة کبنسال است با دیدن «مار کریتاه 
آرزو میکند ایکاش بسن وسال « مارکریتا» 


درخنشش دران امضاء میدارد . (آندری - 
تاد كوفسكى) یکی از رژیسوران صاحب نام 
که‌معمولا افتخار عمکاری با «مارگکریتا» را 
«مار کرتیا» سمبول 
تحرك وجیش وئوآفرینی است و کادسرامسس 
زند کیش را محاصره كردهة کویی سراسن 
زندگی او را هنر پر کرده است . راهی را 
که «مار کرینا» پیش کرفته ۰ پایانی فیست 
زيرا اساسا هش را خودنقطة پایانی فیست..» 


داشته» مدعی است که : 


وی, آثاز مکی از (لوپی ای والگا» و (انتون 
چخوف» را با وصف پختگی آن به بسیاز 


مار کر یتا دریکی ازصحنه های فلم ديدهمى شود . 
تست ا کے 


میبود تاروزی پیروزی هایی راکه تصیب 
مار گر یتا کردیده » په آونین اتکاء ھی SF‏ 
هر چند که «تاسییسا» خودش معلم خو بی 
دریکی از تیایی مسکو شمار می آید . 
اکنون که (تر یخوفا) در نقطة أوج فيشرقت 
وترقی در ساحةً هش فلم رسیده » همواره 
قیافه حای متعددی بخود میدهد و میتوانسد 
ایفا کی کرکتر های كونه کون با شد اکر 
از یکی ید کران ار ود تست 
برای تماشاه هنی تمایی «مارگریتا گرد می 
آيند بدور رویم» به تیاترهاییکه «مار کریتا» 
آ نحادر فما یش آثار هنری سہم میگیرد سری 
بزفیم» بازهم . باز هم سخن اذ اوست و از 
نيك درختنیدنش‌درتیاتر. اانگارآوهم‌برای‌تیا تر 
وهم برای سینما ساخته شده است زيرا 
خصوصیات بارز همه هنر پیشگان دا دارا 
بوده» احساس زيبانشئاسى اش قابل تحسین 
خوانده شده ووی غالبا از انديشه خو د ش 
رأهى وا که دثبال میک استفاده میتماید ٠‏ 
أواز قوة فيان وقوءٌ افاده در تحويل دادن 
مطالب » مطالبی كه محتوا و مضمون اصلى 
فلم يا تمایشنامه دا میسازد بوجه احسن 
برخوردار است بدین مفبوم که لحن اوبگونه 
اسر که ادا رود در کی اند که 
ييام اثری که او تمثیلش میکند» چیست» 
وی توانسته خودش دایرای تماشاگرخواستنی 
ومطلوب وقابل پذپرش كردائد ويك وسيلة 
مو ثر ونافع برای رفع خستگی با تمشيل در 
ساحه‌فلم و تیاتر ءمعرفی بداردء «مارگریتا» 
ازپرکارترین هلر پیشگاقست بحد یکه 
مشسکل یك دعوت" رأ بخاط باذی در تیاتر 
يافلم قبول ميكند چون أو حتی برای چندین 
ماه پرو گرام هایی هترى میداشته داشدویسم 


ا وات ری 


مهارت توانست تمثیل بدارد . در فلم پر - 
آواز (زندکی من) اونقش «ماشادو یشیکرفاه 
را ایفاء کرد یعنی نقش یکدختر انجنیر را » 
دختری راکه بايد بیجد خونسرد وتیز هوش 
باشد » نقش دختری را که در نازو تنعم‌پرورده 
شده وخیلی بد عادت کرده ...۰ «مار كريتا» 
درزندگی هنری اش کاملا خویشتن دا متکي 
بخود میداند . وی از نكاه مفكورة خو د شى 
را با (انتون چخوف» نزديك قلمداد میکند . 
وی در یک از آثار چخوف درنتش دیاتا که 
موجودیست ارسطو کرات »> درخشیده . 
«بار کرتیا تریخوفا» پیوسته خودش رانا كزين 
دانسته تا از تجارب مختص بخسودش در 
نمایشات صحنه های آثار مغلق و ييجيسد: 
درأماتوريك کار بگیرد به ثحویکه اثر ر | 
بتواند چنان تحویل تماشاگکسر د هد که 
ES‏ اصلی از مقلفی بودن ۶۸ ۳ 
نشود . وی در یکی از آثار معروف به نام 
(يرندة آبی) أ موريس میترلینگ قادد به 
اجرای تل خر ال با استفاده از سا 
گردید . أمروز که او در رديف هنرپیشگان 
پرآوازه وجوان قرار کرفته » بخوبی به ياد 
تماشاگرش سال های نه چندان قبل» سال 
هاييكه او تازه هده سال داشت وبه‌انستیتوت 
فلم يا گذاشته بود » در آنجا تمرین‌میکره 


ودر سال دوم تحصبيل فلم سری در ساین 
پوتیورستی ها زده تا باشد که در خلال 
تحصیلات » دریرو گرام های آموزشی آنجا 
نیز چیزهای بيندوزدء مار کریتا هنر پيشه 
ایست توقف ناپذیی . او را يك لیروی باطنی 
البام می‌بخشد تابه‌پیش گام بزند و او 
امروژ لقب «ستارة سحری» را بخاط فروغ 
بیکترش در ساحه هنر پیشگی كشب کرده 


ودر سپبازی محافل هنری » خن از اوست . 


ژو دون 

















پر و گر ام‌های کلتوری بمناسيت 
حشن بازی‌های المپیا نی 
۰ ۹۸ سكو 


بازی های المپیایی که بدون شك پیش 

از همه » از حرادت ورخداد های حاد ورزشی 

است ۰ صرفنظی اذينكه درطی بر کزاری بازی 

مایا لمپیا یی ۱۹۸۰ مسکو نه تنا - جیره‌های پر در 
خشش ورزشی به سطح جبانى معر فی‌میگزدند ‏ بلكه 
اين رویداد مہم سینمایی میلیون ها حامی 

وهواخواه ورزش نين جسته وكريخته دوع 
پرده های تلویزیسون ودرفوتوها نقش می 
بندند » ریکاردهایی قايم میگردد ونام های 

فراوانی دوی زبان حامی افتد . در رابطه با 

همین ب رگزازی شاندار ورخداد های د ا غ 

ورزشی بخش های کلتوری وفررهنگی نیزفبلا 

از طرف کمیته بازی های المهیایی رویدست 

گرفته یر راد آغاز کرده دود که محتوای 

آثر! (سپورت - علم وهنر) وبیشتر از همه 

منکور؛ ورزشکاران و فعليت های مدرن 

المپیایی میساخت . در پرو کرام های المهیایی 

که همزمان باب ‌گزاری بازی های المهيايى 

تاستانی در e.‏ به فعاليت پر داخت »> سعی 

يعمل آمده أهمانسانيكة بای های المپیایی 

درفوع از رو یداد های حادئه آفررین» جسدی 

وداغ ورزشی بحساب می آید ۰ پرو گرام‌های 
هنری نين بایست حیثیت يك فستیوال جبانی 

هنری را ييابك تا باشد که جتواند ایدال‌های 
اساندوستی جشن های لمپیایی زا متجسم 

شارد .۰ بن مطالب را (واسبیلی کوخادسکی) 

| متصدی پروگرام ها یکلتوری‌المهیایی ۱۸۸۰ 
[قبل ازشروع بازی های المپیایی ۰ مسکو 


چنین دنذ کر کردیده بود؛ 
ال کے 7 


Er‏ ر ی 


سا و دس 
دستة رهبرى موزيك» دوازده صحنه با ستيج 
نمایشی برای هنرپیشگان » هفت آرکستس 
سنفونی» هشت تروپ سرود دستجمعی بشکل 
| کادميك آنء پانزده ار کستر مخصوص سقف 
های پوشیده» بيست وسه انسامیل د قص ۰ 
يك ارکستر توده یی برای در" میلیون 
تماشاچی شيف که خود تماشاگران دراجرای 
پخش هنری سیم بگیرند وعلی الفورآر کستی 
لیاقت رهبری موزيك را بدون آمادکی قبلی 
ونمرین وشق داشته باشند . مسلما عسدة 
كثيرى از مدعرین بانی های المهیایی د د 
آرزوی مشاهدة تیاس بلشوى دراتحادشوروی 
اند ودرین عیاتر آواز خوانان وهش‌پیشگان 
صاحب نام چون «ایریناارخیبوف» ایلیناار 
بروزوفكاء ولادیمپراتلانتوف دنگینی» همچنان 
آنعده هترپیشگان وارد در رقص بالت چون 
مايابليسيس كايا » ناتالیاهونوواه یکاقیرینا 
ماک فا ورا وار اا ی 
در مدتيكه مبمان مقا مات و ر زشی 
اتحاد شوروی اند » در خدمت مدعوین دوده 
وهمه روز فعالیت های هنری شانرا دنبسال 
میدارنه . درین روز ها در تیاس مالی» تیاتر 
زوفريميتيك. تیا تر واختانکوف وتیاترزاتیر» 
تماق مركزى (كدى ها) درتعصت رهبترى 


(زرگی أومراسوف) سخت مصروف فعا ليت هاى 


(بلنيااوروسوفا) در تياتر بلشوی حين هنر ثمابى ديده میشود ٠‏ 


شماره ۲۰ 


۳ Drs) 


هنری اند تا وسایل شادکامی مدعوین ر 1 
فراهم آورده باشند ۰ دوستداران مو سیقی 
درین روذ ها شاهد کنسرت های سنفو نی 
های اكادميك دولنی شوروی چون کنسرت 
زولوی وزفیاتوسلاو که از پیانیست ها ی 
شناخته شده اند ۰ همچنان ویلوفیست حای 
معروف میخائیل پلیتنسیلوف ۰ ویکتور - 
ترتیا کوف ويكور وسنیتراخ » ولادیمیر - 
شیهوالوف وسایر موزیسین های معروف که 
به سطح بین المللی مشہور اکردیده اند . 
بوده اند . در جریان بن كزارى بازیہای 
المهیایی از جمپوریت سای اتحاد شوروی 
هنر پیشگان براي تقديم پرو کرام های هنری 
يه 0 حضور سيم رسانلیده اف بعلاوه 
انسامبل رقص اوکراین» کرحبشان ولتوانی» 
بالت جوافان قراقستان » پرو کرام های جالبی 
را در دست اجرا كاري مقمرت اي 
بیشماری در پارك ها وبناهای تادیخی مسکو 
و محوطه های آن در قصر(اوتسانیکو) که در 
قرن ۱۸ از آنجا موزیمی كه ينام موزه 
(آفر ینش های هنری) ياد میگردد » يافت 
شده 5 سرود ها وانسامنل الات موسیقی ,۰ 
باقیمانده از «مادریگال) وانسامبل موسوم به 
(بار وک) بنوبة خويش به نمایش خواهد‌آمد. 
در موژیم (روبیلوف) که مخصوص هضرو 
صنعت روسيةٌ قدیم‌است» سرودهای دستجمعی 
آثار قدیم روسی خوانده خواهد شد ۰ بیمین 
منوال س رکس مسکو نين به افتخار بازیپای 
الپیایی ۱۹۸۰ پروگرام های جا لبی را در 
دست تبیه‌گرفته اندکه برای مدعوین زياد 
جالب خواهد بود . درسالون سیینما و کنسرت 
( و کتیاب) یکروز سرود های شعرای شوروی 
زمزمه خواهد کشت ویکروز دا برای فلم 
اختصاص داده آند که ص 2 تیاتر و ممما 
فلم هاى مستند به نمایش گذاشته میشود . 
اين فلم هاهمه بخاط بيست ودومین بازیهای 
المپیایی تیه گردیده اند وببترین نوارها که 
ببانگر صنعت فلسازی در شوروی اسست 
از ابتدا تا انتبا بطور گزیده شده بنمایش 


اشيم تصویری از چند هنر پیش دیگر 
اتحاد شوروق که برای بازی های المپیایی 
آمادگی گرفته اند . 

9 :1 لاذه بع ا 8 انه نبا 
#ذاشته میشود. در موزه شوروى در سالون 
ترتياكوف در موزيم يوشكين نمایشات‌هنری 
(سيورت قاصد صلح) اإجرا شدنى است ۰ 
يك بخش اذ نمایشات مختص به اطفاليست 
دردهكدة ألمييا يل يك ر کلتوری وحود 
دارو که روژانه آنجا مو سيقى» تمسایات 
متعدد وگروپ های رقص» ملاقات کمپوزیتور 
هاء تویسندگان وه پیشگان تیاتر و فلم 
برای ژورنالستان ار کان 
های تشراتی مخصوص المپیایی کنسرت هاء 
تمايشات فلم» سفن های دوده پې در سرامس 
E‏ مدنظر گرفته شده . ژورنالیستان‌شاهد 
درنامه های هثری در لشنگراد »> تالین؛ کیف 
ومينسك که آنجا فين بازی های المهیایسی 
صورت هتگرد » خواهند دود . 


به اجرا می آید . 


دو کباب مر غابى بقیمت 
بلك میلیو نما 5 اكت 


یکی از سارقين مرغ درآلمان فدرال ايغبار 
دو مرغابی رادزدید تا باشدكه رفع کرسنگی 
بداردولی ایکاش‌دومرغابی‌من کوررانمیدزدید ر 
اینهمه تاثر وغصه رامتوجه صاحب مرغابي ها 
نمیگردانید . چندی قبل شپ هنگام درمقابل 
پیاده دوس کی موسوم به سرك «مارتین؟ دو 
مرغابی راکه بعضا روزانه بالای میزقحقیقا تی 
برده میشد توسط شخص نا شناسی بس قت 
برده شد» دو مرغایی مذکور متعلق به یکی 
از معلبه های متقاعد يه اسم «هر يكار یدهارد» 
بودکه در محلی بنام «میلن» زندکی میکند. 
کنون دیگر از سارق خبری فیست . ولیکن 
از قرار معلوم بایستی سارق بمحض ربودن 
می غا بی ها هی دو راپوست نموده و کباب 
درست کرده باشد جه ربايئدة مرغابی هانیز 
مبانسانیکه مرغابی ها عادی نبودند وی فين 
يك مرغ دزد عادى نبود جه سارق هنگامیکه 
مرغابی ها را میدزدیده, ور قل تايبشدهرا 
در مقابل منزل «هر يكار یدهارد» گذاشته که 


درآن نوشنه شده بود : «تلاش برای يافتن 
مرغابی ها پیپوده است » ازین دو مرغابی 
چاق وجله بصورت فوری دوکیاب تبیه خواهد 
7 » زن مذكور يس از تلاش زیادبرای 
يافتن مرغابی هایش بالاخره نوميد كرديد. 
لصوف به یکی از خبرنگاران ذرق ی گفت کد: 
خسارة اين دو مرغابی برايم بظاهر (دوصد) 
هزار مارك است كه بالاى دو مرغابی بمصرف 
رسانیده ويراى پرورش وجود آنہا مواد 
خوراکی لازمه خریده ام . صرفنظر اذینکه 
من ثه سال تمام دا شب وروز در يرورش این 
دومرغابی کوشیده ويك آن هم غفلت‌نکرده‌ام 
اکر زحماتم وارزش کادمن در زمینه ادزیابی 
گردد خسار؛ این مرغابی ها را که از دست 
داده‌ام بیش از يك میلیون مارك صدسه 
دیده ام ظاهرا دو مرغابى که به مس قت 
رفته هنتاد هفتاد مارك جمعا یکصدوچیل‌مارك 
كمام میشود اما دو مرغابی مذکور بدان لحاظ 
از يك میلیون ارزش داشتند که من 
بقيهدر صفحه ۳۲۸ 
صفحه ۲۱ 


ميش 





بيك داستان در يك شماره : 
ترجه از : هحچار» 


لل ۳ ۱۲۱۱۲۸۱۹۲۱۸۸۱۱ ا ۰ ۵ ۱۹۲۱۸۸6۸ يننا 





نگاهش محزون و صدایش مانند يك 
دوشیزه ,ظريف وناز بود اوببرها و پلنگ 
هارا دام می کرد و رام کنندخ يبر ها درسر 
کس بود . اما هیچکس باور نمی کرد كه او 
دارای چنین مسلك خطر ناکی باشد . وظینه 
ای تقاضا می کرد که داخل قفس يبر ها 
شده وباآنبا کارهای انجام بدهد که خسون 
را از وحشتكر عروق تماشا چیان منجسد 
سار 

قراری که‌گفتم اوهیجوقت به‌يك راه کننده 
حیوانات وحشي شیاهتی نداشت۰ اندا مش 
لاغر ووجودش کم‌خون بود وهميشه متائسر 
و محزون به أظر می رسيد . انسان گما ن 
می‌کرد که بارغمی برشانه ها يش سنگینسی 
می کندو او برد بارانه آن را می کشد . 

هن خيلى کوشیدم تا اورا وادار به‌حرف 
زدن مایم تا شاید داستانی برایم ثقل نماید 
اما اوهمیشه ازاین موضوع شانه خالی می 
کرد ومى گفت ؛ هثر زندگی او کدام خاطرة 
رومانتيك ويا ماجرای دیگری که قابل تذکر 
باشد ءاتقاق نیفتاده و همو اره یکنواخت 
گذشته است .۰ 

حیوانات وحشی ؟ آرى اوباشیر ها وپلنگ 


صفحه ۲۲ 





اثر از : «جك لندن» 


4 


ها وببر ها پنچه نرمكرده استء با آنسا 
جنگیده است » اما ابن مو ضوع اهميت به 
سزایی ندارد هر السان اگر در بحسو 
مواقم» جدی وآرام باشد واعصاب خو درا 
آرام نگهداردمی توائد این‌عملیاتر۱ انجام بدهد, 
شر شخصی می تواند بايك چوپ عالی شیر 
ها را لتو کوب لموده وبالاخره دام سازد ء 
أبن مو ضوع خارق العاده اک لیست . 
البته شر اين نبرك ها بعضی وقت السا ن 
دراتر حملة ناگبانی حیوانات وحشی ز خمی 
می شود اما در مسلك ما اين زخم ها نیز 
ارزشی ندارد ۰ 
او با تیسم غم انگیزی زخم های عمیتی 
دا که يك ماده بر ئر بازو و شانه ها پش 
له وجو آورده لود لمن شان داد وگفت : 
- 0ین ها صرفتر هنگامی که هوا مرطوب 
و بادائى می شوئد اند کی مرا راج ميد هند. 
ثراین وقت دفعتاً پیشائی اش لاز گر دید 
وداستانی به‌خاطرش رسیده خودش نیز در 
حقیقت باکمال هيل میخواست داستانی برایم 
قصه کند » هما نطوری که من له شنیدن 


آن علاقه‌ودلچسپی خاصی داشتم آنوقت‌پس از 
اندکی تفکر پرسید: 

- من لمیدانم شما راجع به آن رام كنندة 
شیر عاكه‌يك مرد ديكر ازونفرت داست«جیزی 
شنیده ايد یاخیر؟ 

چون من سوت كردم ادامه داد : 

- ( هنر بزر گت این مرد در آن بود که 
سر خودرا در دهن شير داخل می کرد 
مردی كه ازاو لفرت داشت همواره هنگسام 
نمایش در چمله نماشا چیان می شت به 
اميد اینکه روزی شیر دهن خود را به لندث 
وسر او را از تنه اش جا فماید . آن مرد 
با دیگر اعضای سر كس در شیر های‌مختلف 
سفرمیکرد» به‌امید اينكه روزى آرزوی 
اوبر آورده شوده 

سال ها گذشتند : او پرسید » رام كنندة 
شير ها پیر شد و شير نیز بير شد › اما 
حادثه ۴ی اتفاق لیفتاد .. تا اينكه يك روز 
هنكامى كه در قطار اول نما شا جيان آشسته 
بوذ و نماش را تماشا می کرد ء انتظارشس 
سررسيد وآرزویش بر آورده شده شیر 
دهن خود را بست . صدای دلخرائق شكتن 
استخوان‌ها مو را بر اندام حاضر ين داست 
کرد ودیگر کار تمام شد آوردن دو کتور 
نيو دیکر فایده ای نداشت .» 

رام كنندة ببر ها لگاه محزولی بر نا خن 
ها ی جرك خود اندا خته و بعد از افدکی 
ف فلت < 

به ببيئيدء اگر انسان صبر و حو صله 
داشته باشد »بالاخره به آرزوی خود میر سد. 
اما من مرد ذبگری را می شنا ختم که دارای 
اين صفات نبود» اومردی بودكوجك و لاغسر 
اندام وتبعة فرالسه که‌به حیث خنجر بازدر 
سرکس کارمی کرد اسمش (دوویل ) بود 
و بك ذن خیلی زیا و قشنگ داشت . زاش 
بند باز بود و ثراين هنر مبارت لسزای‌داشت 
«توويل) مرد کو چك اما خیلی چابك و تسمه 
لود . دستائش در اندا ختن كار ها و خنجر 


ها به هدف » به سر عت پنجه های پلنگ 


کار می کرد ۰ 

يك روز که متصدی اسپ های سر کس 
زنش را توهین لموده لود با چنان سرعت او 
رادرمقایل دیوار حوبى که‌کارد هارا در آن 
به هدف پرتاب می کرد قرار داد که آن مرد 
هنوز بخود نیامده بود و آلوقت كر مقایل 
نگاهان تماشاجیان باچنان مہا ر ت وسرعت 
کارث هاي خود را به دو طرف او پر تاب نمود 
که آلياس هایش را در دوطرف در تخته‌میخ 
كوب کردند وخراش‌جزیی‌نیز به پوست او وارد 
آوردند . کار کنان سر كس مجبور شدند 
كارت ها دا از تخته بیرون بیاورند و اور ا 
آژاد نمایئد» 





با او اجتلاب می ورزید و به زنش به ديدة 


احنرا؟ می لگریست . ,۱۶۸۱۷ 
درحقيقت اين زنش بودکه بااداهاوحر کات | 79۶۰۷۷ 
اندام زیبا و هوش انگیز ش مردان دا به خود ]۶۵0۸۱۱9۹ 
جلب می‌کرد وبه آنبا موقع میداد تا سخنانی [۱۱/86 نا 
پزنند . |5 
1 5 
اما از آنجا مرد دیگری وجود داشت بام | 2 الم 
والاس» که از هیچکس بیم و ترسی نداشت آ :8۷ م 


ما اورا (والاس) قیرمان می‌نامید يم٠‏ او مره 1۳ م ل ل 


قوی هیکلو خوش چیره بودو مانندمن وظینه سل نرم 
اش رام کردت شير های سر كس دود . ۔ ۱۰۳ 3 
لبترين نمایش او ليز اين بود که سر خوه ۷۱۶۱/۲ 
را داخل دهن شیر می نمود و مدت مد دی اك أن یز ۲ 
تما شا چیان را در ترس و دلبره فرو مى بر |[ لآلا لله | 
او داستی قیرمان بزو تی بود . من او را ۱08۱۴۱۹ 
دیده ام که در حالت شه در قتس يك شیر |۸۵ من خن 
عصبی درآمد ه و بادست خالی وهشت بدون |۷۶ راع رل تا 


حوب آنقدر دربوز شیرزده است که بالاخره 
شير عصبی در کنجی خزیده و آرام كرفته 


است 


تس راز 
۶( وآي انا 
فاي ۳ 


ال امال قم 





خوب بر صورت ء خانم‌دووبل) اين 
رن زيبا ودل الکیز همواره تكنا های عاشقانه 
له «والاس) می انداخت که .این ها در نظر 
شو هرشی ایر پنهان نمی ماند . «والاس) فیز 
از فرصت استفاده کرد ودر خنا با او عشق 
می ورذید واو را شر آغوش می کشید . ما 
به (والاس) اخطار دادیم که ازمعاشقه باآن 
زن صرف نظر کند . اما او با قيقه ای‌سخنان 
مارا بباد مسخره كرفت ۰ يك روز هنگامیکه 





بالاخره حوصله (دوویل) ازنگاه های عاشقانه 
اوبزنش سر «رفت» با اوداخل مشاجرةشديدى 
گرذید . «والاس) او دا مائند طفلی از زمين 
برداشته و ثر مقابل دیگران سرش را در 
سطل سرشی که برای چسپاندن اعلا ئا ت 


سو کس به دیوار ها هيه نموده بودند فرو 
برده (دوويل) حالت خیلی مسخره بيدا کرده 
بوده ماسرش دا شستيم و باك کردیسم» 
اما أو هیچ چیزی نگفت . ويا این توهين 
بزر گت بر او هیچ ریطی نداشت » خيلى آرام 
بود» حتی اخطاری نيز به (والاس) ندادء اما 
من ثرنگاهش الری ديدم که بعضى وقت در 
دید كان حیوانات وحشی دیده می شود . 
من زد (والاس) رفتم و به او اخطار دادم 
كداز (دوویل) دوری بجوید واحتياط نماید. ا 53 
او باز هم جواب مرابا قبقه‌ای تمسخر آميزى || ر ان 


1 
داد , / 





ماه ها گذشت ودیگر اتتاقی که با عث 
نگرالی ما شود نیفتاد . من نیز مان کردم 
که دیگر مو ضوع فیصله شده است و خطری 
| در پیش ليست . ما در آلو قت در ایالات 
غربی نمايش ها ميداديم و تازه به (فر بسکو» 
رسیده الو نم " 
يك روز درنمايس بعداز طبر که خيمة 
سر كس پر از زن ها و اطفال بود بير و ن 
رفتم تاجافوی خودرا از نزد «دنی»-رهض‌مای 
قروب ما دو باره بگیر؛ . هنگا میکه از 
مفارل خیمه لباس پو شی می‌گذشتم ازسوراخ 
خیمه بداخل لگر یستم تاشاید «لى) در 
آلجا پاشد . او در يمه نبوث . اما در مقابل 
خود «الاس» را ديدم که تریکوی خود را 
پوشیده و انتظار آن را دارد که وقت نما بض 
فرا رسد . او با دیگر هنر مندان مشغول 
گفتگو ومزاح بود دیگران‌نیز همه‌شغفول بودند. 
صرف «دوويل) درگوشه ای ایستاده و با 
نگاه های آرام اما متتفراله له «والاس) می 
نگر يست . 
والاس) و دیگران آنقدر با خنده و مزاخ 
مشغول بودند که هيج متوجة واقعه ای که 
اکنون صورت می كرفت شدند . 
امامن ازسوراخ خیمه‌دیدم که ر دوويلة 
دستمال خود را از جيب کشیده بعد حر کتی 
مود که کویا عرق های روی خود را با ك 
می کند . (آن روز » روز گرمی بود) آفوقت 
از پپلوی «والاس) گذشت ودر عقب سر او 
ثانيه ای مکث نمود و دوباره به راه خود آذامه 
داد ودر حاليكه دستمال خودرا حر کت میداد 
بەطرف در خروج رفت هنكامى كه ميخواست 
خارج شود . سر خود را بر گردانده ونگاه 
سر لعى به طرف «والاس) اندا خت ۰ اين نتكاه 
مرا اراحت ساخت ؛ ذيرا در آن تنفر خوانده 
نمیشد » بلکه احسناس ظفر از آن استنباط 
م یگردید ۰ 
من‌فکر کردم که‌شاید امسروز: (دوويل) 
در کمین او باشد تا التقام نو هين را که 
«والاس)» به او نموده است كيرد . اما بزودی 
ابن فکر را بدور انداختم » زيرا «دوویل» را 
ديدم که از سر کس خارج شده سوار ترن 
گردید و بهثسبر رفت ۰ من (دنی) دا بيدا 
نموده چا قوی خود را گرفتم و دو باره داخل 
خيمة تماشا چیان سر كس شدم . أو بت 
نمايش «والاس) بود . او با شلاق شير ها را 
از يك طرف به طرف دیگر می‌راندنا موقعيت 
صحیح خود را اتخاذ كنند و تماشا چیان ا 
چشمان از حدقه بر آمده عملیات او را تماشا 
هی کسردند ٠‏ او با جنان مبارت اين کار ها 
را انجام داد که دالاخره همه ای آلا غرغر 
کنان در جا های که برایشان معين شد هبود 
خزیدند۰ دراین ميان صرف يك شير بير 
و سالخورده که (او گوس توس)» نام داشت 
از جاى خود تکان‌لمی خورد وبه اين هیجانات 
وقعى لمعداشت ٠.‏ زيرا (او كوس آوسی) 
به انداژه ای پیر شده لود که دیگر هيج 
چیزی او را به هیچان نمی آوره . 
بعد از آنکه کف زدن های تما شا چیان 
بایان یافت ۰ «الاس) خواست تا نمایشی 
اختصاصی خود را که صد ها مر تبه تكرار 
کرذه لوك » و مور ا بر انداع تما شا چیان 
راست می كرة + توت لماك . ينا ار رات 
باچوب به‌ژانوی راوگوس توس) زد و شير 
شماره ۲۰ 


بير بالای‌ئو پا نشست و دهان خود را باز 


کرد . آنوقت «والاس» سر خود را داخل دهن 
شیر نمود»۰۰ وبلا فاصله «اوگوس توس 
دهن خود را بست که در اثر آن صدای 
دلخراشی مانند دسكستن استخوان ها شنیده 
شد وتماشا جبان از وحشت جیغ زده ونیم 
جز دید ) 


رام کنندة يبر ها نسم ملایمی نموده‌اند کی 
سكوت کرد و عد با صدای غم الگیز 


ادامه داك * 
آری » این يوك آخر «والاس قہرمان) ٠‏ 
هگا میکه هیجانات الد کی فرو لاست ؛ من 


فرصت بيدا كردم ا حس کنجکاوی خود را 
فرو نشانم وهه‌بينم که‌آیا حدسی که زده 
بودم بجا است با خير ؟ بنا بر آن خود را 
بالای حت دالاس رسالیده 
مر الز زا لو وفرد ٩۰‏ 

من با لکنت زان گفتم : 


خم شدم و 


ب آری ۰.۰ آری ... فمهمید! © الود بل)۰- 
اوسخنم راطع نموده اظبار کرد: 


- اری » درست حدس زده ايد .۰.۰ تهوار 
بینی۰۰۰ (دوویل) درخیمه لبا س يو شی» 
هگا ت از بپلوی ولاس می طلشت » 


اندکی تصوار لينى در مو های (والاس)باشیده 
وده راو گوس توس پیر اين کار را فد 


پا بان 











پناهگاهی بہتر ازآغوش پرمبر مادد برای‌چگر گوشه‌اش وجود ندارد 


آرز9ی‌داشتن یکت 


خواستو آرژوی همه افراد شر است تادر 
هر چاییکه زیست دارد آنرا گرم و لبر بز از 
هحبت دصمیمیت ساز ند ٠‏ 

ابن مو ضوع پیشتر در فا ميل ودركالون 
خانواده مطر ح بحث قرار ميكيرد وهر دختر 
ويسرجوان «واخواى آنست تا محیط زندگی 


صفحه ۲۶ 


خانو اده‌خو شخت . 


مالا مال از خو شبختی و سعادت داشته و 
ژندگی بی درف سر را دنال فماید . 
مخه.وصاً دخستران وان این را سنستر 
فردماغ خود می پرورانند وشر تصور خود 
بزرکگش می‌سازند ودر بندار های ناشی از 
آن » فردا هارا مملو از خوشبی ویراز شادی 


وسرور .به‌جستجو میگیر ند۰ 

ها چگونه و درچه شرابطی به تحفق میرسد 
غافل از انکه اين همه خواست ها وآرزو 

و چطور و چگونه جامه عمل هی پوشد 

سوالیست که هر بك از اسا نيا مطا بق 

ذهنیت و برداشت خوش از جامعه » به آن 


جواب ارایه میدارند واقعیت اینست که‌دست ' 
با فتن له خوشبختی و رسیدن له آن نز د 
اشخاص فظر له افدشه و ذهنیتی آن شخص 
فرق می کند و زد هر ككس اكل و الب 
دیگری دارد که‌ابن شکل وقالب نزدهر خانم 
جوان ودو شيزة: فرق می کنداز همین جاست 
که کمتر عقیده مشالبی ثر ثاره این اصل 
شادی ساز ميان دختران و سران از بکسو 
وخانواده از سوی دیگر می‌تواند و جود 
داشته باشد. > 
اصل توافق و سازش فکری که ما هميشيه 
درین چا برای ایجاد آن صحبت نموده اسم 
مو ضو عى ست که بيشتر از هر پدیده و 
اصل "3 لكر در استحکاة باه خوشیحتی ف 
ماگ 
معنی توافق البته از نظر ما سازشى بسا 
عرافات نيسث بلکه معنی عام ترآن ابخست 
که‌زرق وبرق زندگی وداشتن زر و زسور 
و غیره نمی نواند زد لی شاد و مسعود له 
اما لیا فر بند . 
در شرابط که ما زلد “فى می كديم داشتن 
ژزندگی سعاد تمند و ایروز ایجابات وخواست 
های‌دارد که‌همح نوع‌ارنباطی با پول وز :ورات 
وباهم تحمل وتظاهر ندارد بلکه آنرا ميتوانيم 
سوا ازسایره‌طالب مورد مطالعه قرار د هيمء 
زنانيكه زندگی راعميقآهورد مطالعه وارزبابی 
قرارهيدهند! ص لاك لبستكعىاش به‌طواهروافتخا 
زود گذر وآنی نسوده بلکه معنی < 
ووا نیز ند کی‌رادرك نموده‌بدین تر 
اق اساستات. ور شبغتى .و «احترام 
ارزشی‌سای قبول شده و بیزاری از جلف 
گرایی و لاش .در راء ایجاث فضای صفا و 
کانود" "رم خاتواده فته است 
نپا ٠‏ لرةفن .است کته اب" کانون 
را ازراه ایثاد ومحبت پر ورو بر فروغ ژاسد 
دختران وزنان چوان که آرزو دارند راه 
پر سالاخ ژئد کی را بدون دشواری طی نما یند 
و لقثی آرزو های خود دا از تخلیل به عمل 


ی 


«كشند وشاهد سعادت وبیروژی را تا ختسم 
زندمى درآغوش داشته باشند برترها» نست 
شنجیده و معقول كام بردارند و هیچ چیز 
لپتر و موثر تر به اندازه احثرام متقابل و 
دوستی های باتبات وبی دیا بو ده نمی 
توائد . 

پس جه بہتر که دختران جوان از همان 
آغاز زندگی خالواه‌گی به منظور پیروزی ها 
وبیروزی های بعدی وبه سبب دست با بی 
به‌سعادت خانواده وبوجود آمدن فضا ی 
صمیمیت و توستى همه روش های قرون 
وسطی را إذست فراموشی سپرده و با يك 
تیئت بال وصفای باطتی وباچشم پو ج 


لست 


از لو قعات بى جاو لى مو جب به استقبال 
زندگی واقعی روندوبرای ابنکه‌رفاه وآسایشرا 
برای فامیلءشوهر واطفال بدارمغان آو رند 
بایست باگذشت وایثار وفداکاری در دا من 
خوشبختی هاجنگت زنند و كمبود ها ونا 
رسایی هارا با ابراز صمیمبت خلق خو ش 
و الراز عشق و نهستی له کالون خانواد کی 
پر نماید و با اور افشانی عشق و محبت‌بکوشد 
تا خلا های ز ند گی وایرنمابنده 


ژوندون 











اي نا ذاین وطن © ای مائر عز یز 
د ردی چان همای اسير از قفس رهید . 





دبدى چگونه صخره شبر لكك ار تجاع 

دور از طلسم ها 6 در شم شکست و زر بخت. 
دبدی که خيره شبرو این داهی ستر کث 
میجواست برده بر رخ خورشید افگند ۰ 


اما خودش ز پرتو خورشید آب شد . 


دیدی که بود عمری له خون شنکان او. 
از وحشت عطش اسر سراب شد . 


آن ازدهای شوم که شب های قير لون. 


رام را غلطا گرفت و دراه عدم ثو ند . 
اما تو ای وطن 


دبای جن للك ماه ید 
تو رقم لمود - 

من و سا 

آناتكة ابن طلم سه را 

فرزند های توست 

ییاز کی و 

کین معان يا 


معصوم طفلكان که يدر ند فده ال . 
از حشمة شفاف ذلال محبتت . 


رفع عطش کنند . 
۱۳:۸ 


ووه مه وی ج وه وو و ووو هو بو هه همهم له هه هيهو وهو 


ار رگان‌میگو دند 


ترجمهة تور محمد «همتا» 


افراد است . 


قهر مان‌اتحادسور وی . PE‏ 


١‏ السا دثر همان لحظه که ته هيم هی “قمر د آزاد لاشد آزاد ست 


۱ ۱ 
انسان هم مي تواند آزاد باشد و هممطيع قانون » زيرا قفاوت قنط اعلام 


«ولتر » 


1 
9 . إ 
کاسیو او بر اسیر كيو 0 ۱ آزادی اذ فوانس طبيعت ناشى می شویز براانسان بطور آزاد لدنيا آمده وبايد آزاد 


اند وی ند 
کاشیوا و.س. در سال ۱۹٤٩‏ در فر به پتروفاث مر بوط ناحيه تراليسك ايالت التای wee.‏ شاور ا 
ندئبا آهد کورس نرسلتك (پرستاری) صلیب‌سرخ را تما کرد . کا ضیوا و.س بحيث ملتی که برجم هایس با پیروی استنلال وآزادى به‌اص‌تزاز درآید هرگز از بيسن 


هربى و پرستار گروپ از سر بازان براىاولين بار در عمليات جنگی نام دبوار ها ی نخواهد رفت . ۱ 
٣‏ 1 «نابليون» 


ارايخ استاي راك اشا گرد ۶ 

اکنوبر ۱۹:۳ کاشیوا و .س. بالولین عرزي بیست و بنج نفرگ مبارذین از مرغ اسير اکر در قفس زرين هم باشداسير و غمگین است 
نرياق دنیپر تخاطر آزادی منطته سوق الجیشی که توسط دشمن اشغال شده لود عبور آمونه «ضرب المثل بلفار یا) 
و هر دفاع ازحملة دشمن زخم برذاشت. امابا ای تا دسیدن قطعات کمکی ارتش سرخ | بك ساعت زندگی با افتخار بيك قرنسکوت و گمنام زيستن می ارزد ٠‏ 


۱ 


سنگر مبارزه را نرك تتفت . ثرنال 4۱۹۶۶ پرستار و مرلی بى باك و شجاع يعنق والتر اسکات 
کشیوا و. س. لقب قهرمانی انحاد شوروی‌داده شد . قهرمان مذكور ا برلین ببروز نا هه آزاد لباشد انسان اراو لیست . 
مندانه پیش رفت . ۱ 1 «مثل فرانسوی» 
عردم دا برای حنف! آزادی بايد تعليم داد. 


در سال ۱۹۷۳ کاڈ وا و. س. بخاطر نجات مجروحین از صحنه جنک ندر یافت مدال 
فنط کسالی شکست میخورند که لاش و مبارزه نکرده الد* 


صلیب سرخ بین المللی «فلورینی ایتین گبل» نايل آمد . فطلا کاشیوا و.س. در 
شپر اپشبرون ابالت کرشنا دار زند فى می‌کند ۰ مگ ی د 


هه 


شماره ۲۰ 





تو 


از و بکنور هو كر 
ot.‏ هغه آواذ مو چې په زهه کی پټ و 
ترجمه يما 1 دنندرو لو 17 
9 35 تسا 2 ها او به يورب کې بی لوی هيبت راوستو 
ی به سيين انسان ستا سو سندرو بواور نم‌جوزٍ کر 
دغه سندری د سروو تنو مثالوله لاس کی 
0 ۳ 9 4 ندی د ورو ارو به خوا < شو 
شب (22ج. نب بور لت تم تلد 9 کی په گر خوا خبری شوق 
گہیځ كيدو لكى دی اوس 
۱ 1 1 شد داشی او و گوری ككو کرزها 
بر پر وار بس > 8 ۱ 3 
ذلف 9 ۱( وی دور AT‏ 
واس كنيو روشتایی هارا دنوی لمر درا ختلو و ختدی 
یه ہم سرا ل 
1 ۸ ۳۰| روت" بى زر داتوله خسنکه له زمولره‌وی بس 
دا خلیدوتکی دربابو نه‌دغليي له وا که 
اوس له هم ستاسو شی نين 
le 1 ۳‏ | 8 اوس له رڼا در اختلى لمرزمونږه وی تل 
2 به ۵ ۱ سير د ۳ 
کی : ال کور او شسکی زمویره دغی گرمی بلو شی له شلمر 
دا شو ١‏ ها مغ تاسو به وهينى چی ژراو چی کری 
یا دود سا 2 a‏ خب 
ولت ەور دغه دق و آوری د شوزولنی وشلیدلی 
دظلم شل ما یی لاسد ظا لمانوشل شه 
له دغی تورى خاوری 
بو عور يالى » آزاد کانگو رابورته شوای نی 


2 


دادر بها درره سر د نورو ورو ټوریا لو دستر “و لور کانگو دی 


داستعمار دهر قدم ديارءاور کانگو دی 


له آوازه تمر شو 


شعله خو هيم زدتار یکی هارا 


دغم خبلی افر بقی مظلوهو 
دغشو نښه تر مودو داستبداد يالى شوى كوا ی‌محمد طوفان ژنایه 
ناسو په لو مو کی میوسه د صياك پانی شوی 
استعمار جيالو طلسمی‌غو ندی گر جی جوهی کری 
چی ژوند او روح مو به‌امان کی اوسی 
خو دسبین. مخو ظالمانو بجو 
به نورو خلکو يوقيامت داکوز کر 
خكه چې دغه بی خبسل‌حق یلو 
چې لاسو وزیوی مړهمو کاندی 
ستا سو د يلو درولنو شرن هیرولی له شوم 
دختعلو نودتارو هنبتی مر کت میتاد دی 
چی دورو او و خانگو نه بی تل سناسو يلو 
هخه كو له دمارالو په شان فى ا ا ۱ عمر بست تا ببای خم از با .تي اسم 
ستا سو د روح نه به رانادوو مدام ۱ ۱ 
ستاسو بيغلو کی په بدل کی دبيسو خرخیدی 
او سنا سو بانه له لهدی‌ملکه نپرته تلله !! : ۱ ا ما داز کوی امه فرو شان کر بز بست 


ES‏ تن او ییا کته 


ستا سيو دخو او سیلودودونه ,۷ 
ستا سو د ترمو او ښکوسره روثوله 1 N‏ ۳ تاره کر وي ا ا لس 
ماله کتل چې به دشپی‌ورو ايارو کی بټ شول ۱ a.‏ تا موج حا دثات جعربازی كبد که ما 
دار تينو چیغی » سوری اوفریاد ونه دة عل تا A:‏ 3 
وړو ورود هغى سیمی خواتهلايل 3 1 اي ی ی و 
جیوه و وی وار را و ۱ ١‏ ن ا ا دغ ينه مود 
ها غلته ستا سو لچی 0 ۱ ۱ 1 ۲ 


ها غلته ستا سو نی ۱ ج ا گر فنه ایم و اا اليه الم 
" ټ به بیدردی. فاستبداد ژرنده کی دل کرلی شول WNT‏ : 0 
خپلو خانوئو له لږ فکرو کری | ۱ تن 
چې دسپین مخو په شان 
تاسو دنیا کی انسانان بی که له ؟ 
شکر دی شکر چی راو یس شولی أن 
ستا سو سره وينه هړ را وخر ټکیده 
د فر بادونو ډکه ذپه کی مو فرباد وکړلو 
او لیا رابو رته شولی 
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خانه دوست اكجاسين ؟ 
در قلق يود که پرسید سوار 
آسمان بکلی کرد 
رهگلر . شاخه وری که لب داننتء بهتار يكى شنا بخشيد 
أو نه اکت شان داد سپیداری و فت : 
- لرسمده له ثرخت 
| کوچه ای است که از خواب خدا سبز لراست 
"ان : عشق به اندازه بر های صداقت: آبی است 
ایروی ناته آن کو جه که از پشت بلوغ 
ور فا می رد 
| ہس بسوی کل تتپابی می ایچی 
دو قدم مانده له ګل 
پای قوارة جاويد اساطير زمين ميمالى 
و ترا ترسى شفاف قرا می كيرد . 
دد صميميت سيال فضا 
خی خش می شنوی 
کود کی می بینی 
رفته از كاج بلندى بالا 
جو جه بر دارد از لاله لور 
واز او می برسی * 
ا خانة دوست کجاست ۲ 


سارن گان مات 


نط نه پو ل سرد م میتوانند که به همد ستی 
EE‏ اتا الك 05 

بردمی که خاطر شرفو راستی 

با س-ند ۶ تعمل كنيد راج بی نظير 

مردمی که بیدار کنند خو اب برده ها را 

از بی خبر ی ها و تن پر ور ی ها 

۲ نها بنا خواهند کرد پا به های یک‌سات آزاده‌را 
آنر ا بالا خواهند بردنا به عرش آ سما نها 


- مس124 * 


0 رواكخر ...كاروان حلص 


در آغاز كلمه بود و کسه زد خد! بود و کلبه خدابود «انجيل يوحناء 


«حرفاز حر ف» 


ووازه این گرامی مشعل شاعر 
كه در تنك نفس هاى شب تار يك رخنسده 
- پا بر جاست . 
سخن از قصه هاى كفته ونا گفنه می خيزد 
و شاید » نبى ای دوست 
که «منصور حلاج» از بك سخن بردار آونگك شد 
و «اناالحق» صدای غربت او بوث 
- در گوشی محك سنحان. 
اگر روزی برایم هدیه آوردی 


_کتابی را که تفسبر زان كبك ها وبره‌های کوهساران است 


و از شعر زبان دره های دور 
ومر لقش بسته برلب سمفونی دريا 
نكو با من 
کلیدی هست در دستم 
که قفل هر دهن را می گشاید . 
بان 
اکر يك شب گذر در جاده میکردی 
تومیدیدی كهدر ابن يك شب تاريك 
سپا هی اذ چراغ شب 
- که بر هر دو کنار جاده می المتند - 
دريك لقطه مختوم اند . 
كات 
وحرف از حرف می خيزد . 
3 
شیر سخاور ز 


سجن 


راز دنيا جه طلب میکنی .از دين و کنشت 
كد شير توت و كع اسيل ید درون 
کی به‌تن جامة ياكيزة تقوا کس دی تا که مس پنجه نتابيد و نبافيد و فرشت 
نبود عيب سزاوار دلا يسل متراش . بلبل باغ كلى را به تمنای بپشسست 
«خوشه جين» كفت چئین مردم دنیا هر کز 
ايكيا زان ESS BOS‏ 


باتوهادم مهن اایزاهد باکیژه سس 822 
به منا جات التو غره اكامات ما 





ترجمه : جمال فخری 


خصو صبات رشدار كانير 


تربیة طفل یکی از بر مسوو ليت ترین » 
مشكلترين و در عين حال بپترین و معقول 
نرين و ظایفی است که در برابر والدیی 
قرار برد . 

با در نظر داشت آنكه طفل قسمت بيشتر 
حيات خود را" در آغوش خالواده سر میر- 
ساند » بر والدين است كه در مورد سی 
از مسايل و پرویلم هاى تعليم و تربية طفل 
إلا عات ضروری كسب و با تفکر و تعمق 
در الاش بيدا كردن طرق هدر ين آموزش 
و پرورش فرزند شان (ا خصو صيات فردی 
آنها» بر[ بند . 


والدین بايد وی کی های ارا نيزم طفل 
شان را بدانند وبا خصو صیات رشلو تکامل 
چسبی طفل شان در سدين' مختلف آشنا بى 
داشته باشند . این مو ضوع در امر ساختمان 
حيات يك خانواده سعادت مند تقش ارزثده 
ای را ايفا می کند . 

آگاه بودن از اصول فيز يو لوژيك سن 
و كال طفل نيلات قابل ملا حظه ای را 


در امور تحنق بخشیدن کلیه نداییر آموزشی 
و صحی را که بايد والدین د دمنزل آنرا 
اتخاذ عند تا طفل آنا سالم و صحتمندبار 
آمده و قابلیت فز یکی خود را در طول سال 
تعلیمی: از دست نداده حفظ نمایند » فراهم می 
گرداند . 


مب 


رشد اركانيزم انسانی عیارت از بروسة 
«دون وقفه است که سالبا ادامه بيدا میکند 
سبتر است خاطر شان گرند که ار انيرم 
اطغال تقل و کاپسی ار گانسزم بزرگسالان 

سا ختمان حجرات و طرذ فعا ليت اران 
های مختلف وجوث طفل از اسان های سالمند 
تفاوت قایل ملا حظه ای دارد . ارا نيزم 
طفل الستیکی و تغيير پذیر است در هر 
5 حله آی از مراحل رشد خو لش تا اندازه 
ای معینی جه درسا حه حجرات وچه در زمینه 
فعالیت های اعضا ی بد ن تحو لاتی را متقبل 
هیگر دد . 

در طول هفت سال اول حيات ؛ رشيد از کاب 
فيزم طفل جه از نگاه نكا مل فز یکی و جه 
از نقطه نظر سیستم عصبی و رو حی صورت 
میگیرد . كتله وجوش درین هر حله در 


حدوث ۷-۵ مر تبه و بلندی قا مت تقر يبام 


۲۵-۱ مر لبه بزر کنر و للند تر هيشوك 
و یا را یا کا د 
بصو ړت عمو می رشد نا منظمی که در داخل 
وجود طفل جر بان دارد و هر بك از اعضای 
و جودش سيستم های مختلف و ار كا ليزم 
داخلی طفل از آن بر خور دار است خا تمه 
پیدامی نماید كتلة مغز طفل هفت سا له 
تفریبة سه «رتبه سزرکتر میشود سلول 


های جباز عصبی و تا حد ممکن نكا مل 
با فته و رشد ميكل . در پپلوی نمسوی 
خصو ات فوق قدرت نا طقه طفل که یکی 
اژو یژه گی مای اساسى رشد و تكلا مسل 
اسان كا مل است اثکشاف می بابد .حجرات 
استخوان بندى واسکلیت اطفال -حاوی مواد 
پیشتر سخت وحامد نبوده حد اکثر 1 لسرا 
آب شکیل میدهد که این خصو میت لبت 
نه سا لمندان در خور وجه واهمیت است . 
انحنائيت و الستیکی بودن اسکلیت اطفال 
ناهد مدعای وق است ۰ که در ستین 
طفلی بی‌حس شدن ولى حر کت‌شدن اسکلیت 
طفل لصو رات تد ريجى اذامه میباند حجرات 
غصروف ها و ككر کی ها تفر باء در هه 
جای به عوض استخوا ن کار میکند و لسی 
مره های تير پست طفل وخلاهای فىها. بين 
هر فقره بيش از همه غصروف مافند اند و 
هیا نطور ثاقی می ماد . نرمش استخوان 
بندی ممکن است در اثر بى مالا تسسى 
و قرار دادن اددست منجر به اختلا لا ت 
مختلف رشد و نموی ار كا نيزم طفل شده 
انحنا هابى در عضی از قسمت های استخوان 


ها وجود می آید . 


فثار های زیادی که در قسمت های مختلف 
بدن طفل وارد مبشود شاید با عث تغییرشکل 


خرردن سساری از فسمت های وجود او گردد. 

ميزنا چو کی مکنب که مطا تق اه 
حسامت و چثه طفل اشد . حل رود مرو 
إلكس دستی سنگین وزن که توسط يت دست 
صورت ميكيزة ى با اگر بكس ر 
پشست بیندازه سیب ميشود نا فشار زيادة از 
نورم دالای رشته های إستخوان ففس بے 
(قبر غه ها) وارد آمده قصان !یجاد نماید و 
هورم بدن طفل را تغيير بدهد . 

استفادة دوامدار اد بومسای تنگ وخاد 
و نياى کری بلند «پینلی» «پیش از۳2۲ 
سانتی مشر نموي درست فغر ات را مخش.ل 
سا خنه و شاید سيب هموار شرن قذر ات 
۰ 

اتو است والدین در مورك ادسخوان‌بندی 
كن فسعت از اعضای بدن طفل که روی آن 
لكيه و حر کت می نماد اطلاعات کافی حاصل 
كلدت زيرا این امر سیب مشود ڪل 


و 
I.‏ 


له جه 


۲ 
خوشی ها و امراض طفل قبل از وقوع کگرثنه 
سود . باید خا طر الثمان نمود که مما ا 
از وقوع و شيوع امراض له مراب از لداؤى 
آن سپلتر است ستون فترالیکه كج شد 
باشد راست كردن فا متی که خمیده باشد 
و يا فقراتی که شموار شده شد مقاومت 
مشر .طاقت و حوصله فوق العاده تكسار 
دارد و آتهم کچا معلوم که با تحمل امام 
این مشقات » باز هم نداوی تنیجه میدهد با 
خیم * آیا اسکلیت كج شده دو باره راست 
خواهد شد ؟ 

در بروسة رشد و نمو » لات اطفا ل 
بصور ت غير منظم رشد می كند . قبل از 
همه آن عصلاتی بيشتر لمو می نماید که لیت 
به دیگران بزد کتر است و له اطراف علیا 
و سفلی ار تباط هی گیرند . طفل در سنا لہای 
شش الى هنت زند کی خود آزا داله میتوازد 
عضصلات دست خويش را بكار انداند » و لى 
نموی کلی عضلات کو چك استخوان های 
دست نا هنوز یپایان نرسیده الست . 

هماهنک شین ثقیق حرکات ما هرجه ها 
و عضلات برای اطفال مکتبی مسر ليست 
ذيرا ايبن امر مستلزم قدرت و قوت بیشتر 
ميباشد از اينرو آموزش نيز نويسى له طفل 
خورد نمرین اضا فه تر و مهارت فيستر بكار 
ثارد . از سال تهم زنداگی رشد تمام عضله 
ها در بدن طفل سرعت میگیرد . له تدریج 
مفصل ها در حركت میا فتند و لموی عضالات 
نيشتر له مشاهده هیرسد. . خاصتاء جر جوانان 
نو بالغ کتله های بزر کت عصلاتي در هنكام 
بلوغ نموی بيشتر مي نماید . درین دوران 


هما هنگی حر کات عضالات تيبو ونکامل می- 
بابد این خصو صيت در جوانان نو بالغ 
لسبت به سالمندان سربع تر لشاهده می- 
رسد ووقتى فشار جسمى و فزیکی بالای آنیا 
وارد گردد خستئی احساس می نمایند . از 
جانبی اين خصو صیات موی عفلات سش.. 
سلسله مطالباتی را در امور حفاظت ۰ واز 
سوق دیگر در مورد نمو و تحكيم عضله 
ها در برایر ما قرار میدهد . از ایترو فشار 
های جسمی بالای اطقالى که به سن و سال 
مکتب اند بايد مطالق با سن نبا و موافق 
بارشد و نموی سیستم عضلائی قوه عضله ها 
و وظاینی که هر عضصله افجام میدهد وا رد 
شود خا صتاء_طاقت اطنال خورد سن مکنبی 


عه در خلود سین هفت الى يازده اند سنجش ۲ 











شود لازم میافتد ا حد كدر تمرینات 
ورزشی ابكه اجرا هی ګنند تغبیر نما يد و 
اجازه داده نشود که‌عین حر کت را بار هاو 
| پی در بی انجاع داده و فنار های ز بادی بالای 
خود وارد آوردء بی موجب زور بزند» و با 
زور آزمابى نماید . نا شود که حوادث نا 
گوار رخ دهد و سلامت طفل لطمه لورد 5 
در اثر تمرين زياد از حد جوانان أو بالغ 













حين ورذش خستگی ایجا شده و سیب اروز 
1 دردو کسالت عضلات می رده . بايد بخاطر 
أخاشت که‌درین سن وسال حداکتر در مورد 
پیمایش كردن زور و قدرت خود اطفال اشتياه 
می کنند ودرست تخمين لمی تواندد که‌قدرت 
فزیکی آئیا چقدر است . تمرينات ورزشی 
که‌اطفال بصورت سیستماتيك وهمه روزه انجام 
آمیدهند بايد مطایق به «رزيم روز» "طفال 

















1 ,۱ مکنبی بوده و باسن و سال و خصو صیات 
0 صحی هر طفلی مطا قت ۵اشته باشد . در 





| پروسه نموی کلی اطفال شش ها تغیرات 
قابل ملا حظه ای را متحمل مشود کتله ی 
آلها لورت تدریجی بزرگث می گردد . و 


همچنان و ظافی را که ناد حجرات شش 








ردي مه .د 




































۹ دهد تغییر هی کنده به هر پیمانسه 
إبكه سن بالامپرود نفس ها عمیق شده تکرار 
سریع آن به بطالت میگراید و منظم شده 

ليروك . نظر له سنا ختمان قفس سينة طفل» 
فس کشیدن آنہا خیلی سطحی بوده و از 
شخاص سا لمند قفاوت دارد وان تفاوت 
سیب مشود که تهويه شش ها مکملا اچرا 
نگرده نل جہاز تتفسى طفل کوتاه و باريك 
است نفیس بودن و لطافت این لل قابليت 
جراحت برداشتن بیشتر را دارا لوده ودرا ثر 
گذشتن هوا از ين مجرا جه از طریق دهن 
| چه از راه بیتی مبب بعضی از تخر شات 
لتہا بات ربوی میگردد و بزودی امراض 

























سینه و بغل (فات الریه») گریبا كير اطفال 
میکردد . 

اذ این چبت در کشت و دار, 88 طفل 
درهوای آزاد انجام دادن حرکات سریع > 
پیاده كردى های سر بع طفل مکتبی بذل‌توجه 
بيشتر را می خواهد . اتاق ويا محلی که 
طقل درآ ن‌زندگی می نماید بايد بصو ر ت 
درست واساسی تپوبه گردد خا صتا ايسسن 
عمل قبل از خواب و هم چنان در النایدزس 
خواندن و مصروف بودن طفل به کار های 
دماغی النجام شود . 

بد ليست اگر در مجموعه ورزش های 
سیستما يك طفل » نمرین تنفس که لموى 
درست جهاز تنفسی طفل وا تامین میکند 
گنجا نیده شود . وزن قلب طفل بصورت 
دوا مدار ازد باد می ,نالك در لكلا سا لکی 
در حدود 1-۵ مرتبه ودر ۱۱-۱۵ سا لكى 
در حدود ١١‏ ۱۱ مرتبه بيشتر میشنود و با 
وجود اين هم تا هنوز قلب او وزن يك قلب 
انسان نور مال را اختیار نکرده است ازدباد 
وذن قلب و جسم طفل موازى پیش میروث با 
ازدباد سن شکل و يا ورم قلب و همچنان 
یں سينه یر دناد . 


حجم قلب و رگیایی که به آن وصل 
میگردد تغیرات قابل ملا حظه ای را متقبل 


و 





سا ختمان حجرات و لظم عصبى بہبود و 
تکا مل حا صل مينمايد ۰ نموی قلب طفل 
شر دوره هاى معیتی مشاهده میشود . کر 
سا لہای اول زفد گی طفل و سا لہای اخیر 
الى هنت سا لگی وى نموی قلب قابل نذكر 
و وجه ميباشد . 

در سنین ۱۵-۱۲ سالگی لموی قلب بطی 
تر بوده وکتله قلب به بطالت بزرگك می 
شود و شاید عدم تناسب بين اندازه ها ی 
قلبو ركك ها یکه از طريق آن به قلب 
خون جريان مینماید به مشاهده برسد ور کث 


های مذ کور بطی تر نمو نمایند و حتی جریان 
را 4 مشکلات مو جه گرداند ۰ خصو صیات 
جیاز دوران خون و همچنان نظم ناقص سیستم 
عصبی ثر اطنال نو بالغ در همین سين وسال 
شنار مسین جسمی الارمظا لبه ھی تماد . 

خر خاتمه بايد خا طر شان مود كه قلب 
طفل اراى تحمل و فعاليت بى اندازه زياد 
میباشد ابن قلب تا هنوز جد يد است و 
استبلاك نشده در آن خساراتى وارد" زیامده كه 
وقوع امراض مزمنو مسمو ميت هارابار آرد. 
ازهمين أحاظ ازهمان آغاز طفو ليت لازم است 
تا تما تدابير ضروری را بمقصد تگہداشت 
فعالیت ثور مال اين عضو حیانی بدن انسان 
توت ادر ۷-۱ سالک دیدن دان 
ها ی شیری اطفال آغاز ميشوث دندان ها ی 
ذايمى جای آنا را بر میکند در ابتدا چہار 
دندان اساسی تبديل میشوة در سنین ۸-۷ 
سالگی حبار دندان اسناسی تب سل مشود 
در سنین ۸-۷ سالکی چپار دذدان اثیاب از 
زیر دندان های شیری عرض وجود مینماند. 
در ٩۸‏ سالکی چہار دندان آدیاب ظا هر 
میشود درین سن وسال اطفال هکتبی دارای 
۸ دنسدان دایمی میباشد جونکه مینای دندان 





رای والدین واحب است که زمينة پرورش‌فکری‌اطقال رامبیا سازند 





های دا می اطفال خیلی لازك است شناید در 
اثر کو چکترین بی مبالاتی خساره مندشود 
و صدمه لبیند . از همین لحاظ است که لايد 
اطفال مواظبت درستی از دندان های خی بش 
بعمل آورند و قواعد حفظ الصحه دندان ها را 
خوب بدانند . علاو تاء والدین بايد صورت 
سيستماتيك متو جه دندان های طفل شان بوده 
و ۷ اقل در هر ششماه يك مر تبه طفل 
را جبت معاینه دندانیا زد دکنور دندان بر ند 
در سن و سال مکتب رشد ار گان های جياز 
هضمی اذامه مى لاك - 

توام بارشد ونموی طفل» شکل و حجم 
معده نیز تغیبر می‌پذبرد طول نسبتی رو ده 
ها زيادشده گرده ها بزر گت مشوند .غده 


شمان 


های جماز ها ضمه رشد آخرین خود راطی 
مینماید . ارگا نيزم طفل که در حال رشد 
ونمو است له تكميل شدن انرژی از دست 
رفته احتياج داشته قا نسج ها و اعضاى بدن 
نموى خودرا بصورت نور مالادامه دهند بدين 
ترتيب جذب و رفع مواد حياتى در وجود اطفال 
شرط اصلى شمار میرود هر قلر كه سن 
طفل کم باشد به‌همان اندازه پروسه ار شد 
طفل سریع تر میباشد جذب و رفع مواد 
غذایی بيشتر انجام میشود ۰ پروسه های که به 
تحلیل رسیدن مواد که در ار گا نيزم طفل 
داخل میشود نسبت له پروسه های احتراق 
مواد و نجز به مواد سر بعتر است» 

تقسيمات مصارف انرزی اطفال از مصارف 
قلیلی كه در حركت و رفنار دور فعاليت 
عضلات و مصارف قابل ملاحظه رشد و تر 
شحات مواد بوجوذ میاید متمایز است . 
بوجوذ آمدن درست مواد البو مینی - مواد 
هيدرو کار بورات و مواد شحمی و جذب ورفع 
مواد معدنی دارای ارزش قابل ملاحظه ای 
در رشد و نموى ار تنا نمزم ؛ظفال و فعالیت 
مودن لور مال تمام حجرات بدن او می باشد 
كمبوث مواد البو مینی قابلیت مصون بودن 
ار گا نيزم طفل را پائین آورده و سبب بروز 
امراضي شده نموی طفل را متو قف میسازد. 
کمبود املاح کلسیو می و فاسفوردر رشد 
اد كا یزم و طرز فعالیت حجرات اسکلیت 
تاثيرب منفی,وارد ,ميكند .. اختلا لاتی كه در 
دفع و جذب مواد غنابى بوجود ميايد ودر 
ما ليكول هاى همو كلمو بين بيدا میشود اثر 
منفى خوك را در پروسة جريان خون ظاهر 
میسازث . 

جو نكه تمام جذب و رفع مواد غذابى و 
كليه عكس العمل ها وواکنش هاىكيميا وى 
فقط در محيط آب صورت ميتكيرك از این رو 
دفع وجذب آب برای ارگانیز اطفال دارا ی 
اهمیت ذیادی میباشد". 
یرای اد " کا نیزمی که کر حال رشد آست 
وبتامین ها که شامل مر کبات بعضی از 
مواد غذابی میباشد و جربان سی از پروسه 
های دفع و جذب را ساعدت میکند » لازم 
و ضروری است . غدء های دا خلی وجود که 
ثرشحانی از خود بروز میدهند و ارتباط ا 
کسستنی با فعالیت های جپاز عصبى ثارث 
در دفع و جذب مواك غذایی کلبة پروسه های 
رشد وثموئ: اطفال اثر قابل وصفی كارك . 

در سن و سال مکتب خا صتاء در سنین 
نو جوانی تفیرات عجیبی در وضع غده های 
داخلی وجوث رو نما میگریث که در اثر آن 
مغز طفل را تحريك نموده و ببدار تر می 
سازد . در الرهور مو نما یکه در غده های 
جنسی و سار غده های افرازات داخلی لوجود 
ميايد در اطفال علایم دیگر جنسى از ثبیل : 
بر آمدن مو در فرو رفتگی های زیر بغل و 
ذير ناف عثر دو شیر کان ظیور قاعد کی » 
در پسران تغبير آواز له ملا حظه مير سد 
رشت ی راز اس ا 


پا فته ودر سن هده سا لکی خائمه مییابد 
ونر دو شیزه ها تمام اين جر بالات در طرف 
دو سا ل‌تکمیل ميشود . 


بقبه درصفحه‌۳۸ 


صفحه۲۹ 


















حنيش المبیات ز ندهاست‌بدون تو حه 
به سیاستهای انفرادى و تیکت نظر ی 


های‌سباست‌داران 





© »6 
باز يباى المپيك مسکو در تحكيم دوستی 
و همیستگی بین مردمان نقش ارزنده را ایفا 
نمود ۰ 


« * #۴ 


تعداد بیشتر مهدالا به ورزشکاران کشرر 
میزبان تعلق عرفت * 


طى مسابقات ریکارد های جدید جپانی ب 
السك و مل تام بردي * 


GO با‎ ¥ 


روز ۲۸ سرطان مطایق به ۱٩‏ حولاى ۱3۹۸۰ 
در حبان حادثه عظیمی دریکی از کشور های 
پپناور جبان رخداد که‌توجه همه جبائيان به 
آن حادئه تاریخی وفراموش ناشدنی معطوف 
کردید ۰ آن جنبش المپيك وكردهم آیی‌ورزش 
كاران جيره دست حبان وحضور یا بی‌تخصیت 
هاى حزبی و دولتی حبان در شہر مسکو اتحاد 
شوروی به خاطر تجلیل از بيست و دومين دور 
بازیہای مسابقات المبيك ۱۹۸۰ جبالى بودء 

بيست و دومين دوربازيباى مسابقات‌المييك 
۰ با اشتراك ورزش كاران اضافه ازهشتاد 
کشور طى مراسم شانداری در ستديوم 
لوزنيكى مسكو بابيانيه لیونید بريزنف منشى 
عمومی حزب کمونست اتحاد شوروی وصدر 
هيات رئیسه‌شورای‌عالی‌اتحاد شوروی وبابیانیه 
های لارد كيلا نين رئيس كميته بين المللى 
المبيك و رئيس كميتهبر گزاری مسابقات۱۹۸۰ 
گشایش يافت ۰ 


ابن رویداد باعظمت ورزش جپانی که روز 
۸ سرطان مطابق۱۹ جولای۱۹۸۰ در ستديوم 
بزرگك ورزشی اتحاد شوروی آغاز گردید ٠‏ 
برای‌همه تماشساكران و پینند گان تلو بز بون-شنو نب 
كان راديو وغیره وسایل جمعی شادی آفرین 


دب 9 مړک ذك نديد 
47 22 من 
1 ۸رر 8 )- الل اللي ال 


بود واين رویدادی بی‌نظر تاريخ ورزش بعداز 
شانزده‌روز رقابت های‌دوسنانه و برادرانه بتاریخ 
۲ اسد ۱۳۰۹۹ مطابق سوم آگست ۱۹۸۰ به 


بایان رسید وازین رقابت هادر محلات‌بر آزادی 
مسابقات اضافه از حبار نیم میلون نفر دیدن 


نمودند ۰ همانطور يكه آغاز هسابقات برای‌همه 
حبانيان شادی آفرین بود روز اخنتام آن یز 
دو چند خاطره هارادر ذهن جبانیان مترقیو 
صلح خواه بجا گذاشت ٠‏ 

مسابقات المبيك ۱۹۸۰ مسکو مظبر عشق 
انسان به انسان نسل جوان جامعه انسانی 
بودموز ميته هر گو نه تفاهم نيكو همز يستى مسالمت 
آمیز رادر تحكيم هر چه بیشتر مناسبات بين 
مرده‌ان جبان فراهم نمود که نتیچه آن بسطو 
تحكيم صلح وحيات منزه از هر گونه ناآرامی 
های بیرونی ودورنی میباشد ۰ 

هر زمانیکه مسابقات جبانی اولمپيك در بك 
کشور برگزاد میگردد طبق سنن قديمة اين 
رویداد تاریخ» مشعل المیبا از کشو ويكه 
برای اولین بار مسابقات المییا درآنجا دا بر 
گردید به کشورمیز بان‌آینده این رخداد جبانی 
انتقال داده مشود مشمل المبيك که مشعل 
صلح وتفاهم است ورزشکاران ضمن اينكه 
آثرا گرامی می‌دانند سوگند ياد میکنند که در 
هفاوصمیمیت دوستی وبرادری مسابقات‌رایایان 
دهند ۰ 

طی بيست و دومین دور بازيباى المييك 
۰ منعقد ه مسکو که‌اضافه از سیصد حکم 
آنرا بروسى و نظارت‌نمودندسی وشش ریکارد 
جیانی وچندین ریکارد های المپیکی و ملى 
قايم گردید که اين خود مظېر رشد وتوسعه 
دیعب المبیت در سویه‌جوابی ی ۱ 

مسابقات در ستدیوم‌های‌نشبر های لنینگراد 
كيف منك وتالين طبق‌پروگرام ترتیب شده 
كميته برگزاری مسابقات المپيك بر گزار 
گردید که راستی آغاز وبيس برد هر رشته 
ورزش برای هر تماشاجی وبیننده تلو يزيون 
جالب ودرخور تحسین وتمجید بوده 

طوریکه خوانندگان محترم‌ماجریان مسابقات 
اولمبيك داازطر بق‌تلویز بون جمبوری‌دمو گرانيك 
افغانستان تماشا کردند » از جمله سابقات 
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این عکس هحنه یی ازمسا:قات يبلوانى راشان مدهد كه يبلوان افغانى (آتصف_نفر بالا) با یکتن ازيسلوانان خارجى 


* تمرینی دیده می‌شود 


E‏ و 


بجع 
درنولوستونکو امخکی له‌دی‌جی‌مخامخ هفحه‌ولولید(۸؟) صفحی چی ددی مضون لومری‌لرخه‌ده به‌هفه مسخ‌کی سبواً جاب شوودى مراجعه وکری وروسته دهفه پاتی برخه بی 


په(٣۳‏ )مخ کی مطالعه کری ٠‏ 
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-ھغەخوك ؟ 

ولا گو هر 3-5-5 دسرى خولى قاصد ٠٠٠‏ 

شه » وروسته ؟ 

هغه آشیزخانی ته‌راغی اودغه بى په ميل 
کیشود اوویی ويل : دا دغی ښځی ته ودکهه» 
خو یوازی پخپله دی ته 2 ما پوشتنه وكره 
حار الیرلی ؟ ده وویل :دلته هر شی لیکلی 
دى بوازى نيم ساعت مخكى هغه راغی ٠‏ 

شه ناسو لارشى ٠‏ 

ورا پاکټ په بياطى پری كرى اوپاکټ جى 
ادرس پری ليكل شو ی و دباطلو کاغذ ونو 
پوکری ته واجاوه اویو سور طلایی ډو له 
قوطی حىكلى نوی له مغازی خخه اخیستل 
شوى داواپاوه ورا قوطی خلاص كر به قوطی 
کی په نین‌وریشمین ټوک ر کی دسروزو يو 
وښی نغښتی و اویو ليك هم ورسره ايشودل 
شوى وورا زر كافة راواخیست خط 
یی په نظر اشنا ورغی خودیوی واقعى ښځی 
په نوكه یی ليك یوی خوانه كر چې وى 
وتمورى ۰ وښی له سرو زرو خخه جوري شوى 
او پوله بسبرنى سطحه یی له پخوانیو كوجينو 
لعلونو خخه دكه وه خود وښی په منخ کی 
پنځه سره ياقوت حى دنخودیه‌شان ژایشودل 
شوی و کله‌جی وراونی‌لرراو گرخاوه اودسر- 
نا ريا ناخايه به‌پاقوتو ولویده نودیاقو تو 
وپانگه دصیفل شوی کوڼی په‌سطحه‌ولویده چی 
کی یافوت پکی بلیبزی " 

ورا دنا خاپی اندیشنو به ترخ کی فکر و کپ 
«عینی وینی دی» بيايی‌ليك ور واخیست اودغه 
کرښی جى ذیریشی لیکل‌شوی وی ولوستلی: 

ولا گوهر ۰ 

ويرى گرانی شہزادی ۰ 

را نیکلایونا ۱ 

يها زیاتو احترامونو سنره هفی ولا گوهر 2 
دنوم‌دا يشودلو دڅلاندی اونیکمرغی‌ورخی‌میار کی 
وايم په‌زپورتیا سره دغه تش په‌نامه سوغات 


ستاسو حضور ته لیری*» 
ورايه خواښینی سره فكر دوكر :دهاء دا هغه 
دى» خوسره ددى بى هوليك تريايه ولوست 
دغه عاجز هیشکله خان ته اجازه نه وركوله 
هفه شی چی بخپله یی اننخاب کری نستاسوپه 


خدمت کی‌بی وراندی كرى:غلام ددغه کار لیاره 
نەحق لریء نەښه سلیقه او دامنی چی نه 
پیسی لری -دغه‌راز گومان كوم چی په ټوله 
ری کی داسی يوه گنخینه (زيرهه) چی دهغی 
ولاگوهر دشکلا مناسبه وی نشته ٠‏ 

خو دغه وشی زما دمور او زما داناق اوعقه 
وروستی انسان حي په لاسكاوه یی زمامرحومه 
مور وه ۰ گوری په دامنخ کی پې شین لعل 
چی جار چا پیره تری سره ياقوت ایشودل 
شوی دبخوانيو روايتو نو لهمخى چی ز موز 
په کورکی پاتی دی دغه لعل هغوته چی خان 
پری شكلى کری اڼکل وركوى او هفوی له 
غهگیئو فکر ولو خخه ژغوری او هغه كسان 
جی هغه له خانه سره ولری له غير طبيعى 
مرگ خخه‌یی ساتی‌دغه‌تول کعلونه دسپیئوزرو 
لهيوه پخوانی وښی خخه اخیستل شوی اوپه 
هماغه بيه پکی ابشودل شوی اوهفه مبا رك 
وجود کولی شىء با ور ولری چې له هفوی 
خخه دبخه هيجا يه دغه وشی لاس نه‌دی 
لگیدلی ٠‏ 

ولاگوهر کولی‌شیءهفه سملاسی لرىواجوى 
پایی چاته وبخشی» خودغه عاجز به‌یوازی په 


هغه صورت کی جی دهفی بې ساری شخى 
مبارك لاسونه په وشى ولگیری نیکمرغه وی* 
له تاسو محترم خخه به عاجز انه تو که هيله 


كوم حى په غلام باندی مه‌به غوسه كير ی کله 
حى را یادوم اووه كله هغه وخت جوولاگر هر 
جنی وه کولی می‌شول‌هفوی‌ته‌یو احمقانه اوتش 
به‌نامه ليك ولیکم اوحتی خواب‌ته بی هم سر گی 
په‌لاره واوسم ۰ اوس ستاسو دغلام يه زیه کی 
بوازی بی پایه احترامونه » پرله يسى لمانخنه 
او دغلام به شان وفاداری پاتی ده اوس بوازی 
کولی شم هره شيبه دهفی ولاگوهر دنیکمرغی 
به هيله وم او دهفوی نیکمرغی دخپل زړه 
دخوشحالی سبب وبولم ۰ دعالم په خبال کی 
سب وچ و ری ی نت ری فق 


ته چی گام پری بدی » دونو پانونه جىمبارك 
لاسونه دی پری لگبری اودهغه خدمتگاردپشو 
خاورونه چی خبری ورسره کوی سجده کوم* 

اوس له له سر بو اشير ميم اونه له خه‌شی 
دبر درم ٠‏ 

يوخل بياله دی امله حی په دغه اوږده او 
تش يدنامه ليك می‌سنا سومبارك زيهناآرامه 
کر بحښنه غواپم ٠‏ 

دهف یگوهر والا ددواپو دنیاو غلام ٠‏ 

گلب س ٠‏ ژ» 


وایسلی ته یی دشیم 2 که نه ؟ که‌چیری 
و غوایم چی ور وبى شيم ء كله یی ود وشيم 
اوس که دمیلمنو له تلو وروسته » نه» شه‌داده 
چې دمیلمنو له تلو وروسته ء اوس یوازی نه 
دغه بی‌وزلی دشخند كيرى بلكى زه هسم 


رشخند کیږم ٠‏ 


میرن سفزاده ابد در بت ع 
اونه شوای کولی له لعلونو اویاقوتو خخه 
سترگی داپور ته کری ۰ 

و 8 9 

دمنى لمر ورو ورو دوپ شو اوتیاری خيله 
لمن دخمكى پر مخ وغوړوله او نه خمكه ليدل 
كيده »نه اسمان او له ونی » يوازى دخمکی په 
تياره اسمان کی ستورى خليدل ٠‏ زوړ جثرال 
لهويرى خو سی خخه خمارؤ » دشهوعى شغلى 
ته‌یی كتل او په اندیښناك حالت سره یی 
سرشور اوه اوویل یی : بلی منی : منی‌دی» 


خو زه با يد لاپ شم 2 افسو س! 

نوی زدینی دری پیل پیل‌شوی دی دسری 
زيهنهغواوىجى لارشي‌دلته دسینددغاپی به دغه چو په 
جويتيا کی سری پاتی شی او خانته دآرامی 
او هوسایی ژوند غوره كرى ۰۰۰ 

ورا وويل: 

-گرانه پلاده » شه لږ هون سره پاتسی 
شه ۰ 

-نه کیږی » گرانی » نه کیږی ,زما رخصتی 
تمامه شوه» بايد کارته لاړشم ۰ خو هيخ 
خبره له ده ٠‏ 

به به وه كه چیری ياتى شوى وای 1 

آنا بوشتثه وکړهه 

گرائه پلاده دشتیا وواياست » به‌جگروکی 


هبخ نه‌یی وير بدلی» 

آقاحان» دابوشتله حى وير بدلى بى يا له 
بی ویریدلی دبره عجيبه ده دا څرگنده خبره 
ده حى ويريدلى يم »كه حبرىخوك تاته ووایی 
حى نه‌دی ويريدلى او دگولی عن یی دموسيقى 
دآواز په شان يهفون ورتللوء له‌مانه واوره» 
باور وكره » دغه سرى بالیونی دی يا لافى 
كوى » ټول ويريرىء يوازى خينى كسان په 
ویره بريالى كيزى او تمورىجى ویره تلهماغه 
ویره ياتى كيرى ء خوزيه ورتيا داده چی سری 
بخپله ويره بر يالى شى ٠‏ 

يهنتيجه کی تجربه ورڅ په ورځ زیاتیری‌او 
به‌پای کی همدا ده‌چي‌قبر مانان او دلاوران‌ بيدا 
کیری » خوزه پوخل داسی ویریدلی وم چی 
نردی و زهره می‌جاودلی وای ٠‏ 

شه وراجان» اوس بهزه لاپشم ءخدای په 
امانی به وکرو ۰ 

ورا وویل؛ 

زه عم نريوه خايه درسره خمء 

آنا هم له دوی سره‌ملگری شوه ٠‏ 

ورا مخكى له‌دی چیله كورخخه ووزىميرهته 
ورنردى شوه اوبه كراره پی‌ورته وويل: 

زعا دميز به خاندكى بو قوطى اد _بوعفه كي 
يوليك دی هغه ليك ولوله ٠‏ 

دوى يوخاى سره روان شول » شيه دومره 


تیاده "وه چی يهلومريو شيبو كىكله چیبی 
سترگی لهتيارى سره نه‌وی بلدی شوی مجبور 
و ورو ورو دپشو يه شورو لو سره لاد بيدا 
کری اوانو سوف سره ددی چیعمریی ز بات 
و اوسپین زیری وخوتراوسه بیاویی او قوی 
ؤ اونودیی ترلاس نیولی و لاربه‌یی ورشودله 
او خبر ی یی كولى وبل بی : 

دغه لودهیلا لوونا يوه خلداورهښځهده. خو 
خله‌می پەژوند لیدلی‌دی ءهمدا حى شضی 
پنخوس کلنی ته‌ورسیږی » په‌تیره ییا کو نه 
یاجنی وی‌تل‌یی زیه‌غواپی نورپخبله مینه کی 
را ايسار کری باغیبت کویجی دنورژ په 
بدمرغی خوشحاله وی يابلبله کیسزی 
اودروغچنه وه اوس خوتیرشوی وخت تير دی 
خوزه له غواپم ووايم حى ددغه وخت او زمانی 
خلکو رشتينى هينه هیره کری ده * 

ورا دده په‌لاس لن زود وکر اوپه‌نرم‌آوازیی 
اعتراض پری دكي ۰ 

-گرانه بلاره خرنكه دغه شان شی امکان 
لری ؟ ولی تور لگوی ؟ 

آخیر بخيله تاسو ښځه فرله » نو خ ركنديرى 
چی عاشق شوی یاستی ؟ 

ورا جان : هیخ‌شی معلوم نه‌دی » يوهيرى 
ماخه‌دول واده وکره يوه شکلی جنثی چی په 
غنكث کی به می‌ناسته وه له تنفس سره بهیی 
سینه ګښته او پورته کیدهءسترگی بههى کشته 
اجولی وی او بیابه اخايهدسرى په زیه‌ولگیدی 

بدن یی رم او تود و » آه ءلعنت يه شیطان 
مور اوبلاربى هم زه نه‌پریشودلم» هما غه وچی 


واده می ورسره وكرء خولادرى مباشتى به‌دی 
تیری حى بی خايه خبری به‌بی كولى » خوانو 
افسرانو ته یی ازكاوه او په سترگوبهیی 
په زرگو نو کر يشمى ورته کولی" 

دزاك» دوه بد خرخی »ظاهر سازه » حر بصه 
اوداو غجنه وه اوس خو تير شوی وخت تیردی 
اومساله حل اويوى خواته شوى دمداشکر کوم 
جی اولادمی تری نه‌درلود ۰۰۰ 

راه پلاره تاسو دهغوی گناه وبخښی؟ 

ورا جان ء دلته د «یخشلو» خبره بی خایه 
ده » لومری د لیوانبا نویه شان وم » که چیری 
هماغه وخت می هغوی ليدلى وای ۰ 


البته دواړه می وژل» خوبياهم دو خت په 
تیریدو سره هی غوسه ورکه شوه او بيا می 
دمغوی په نسبت بی له کرکی بل حس نهدرلود 
ښه هم وشول حى زیاتی وبنی توی نهشوی. 

سر بيره پردی زه دزياترو ميروله عمو می 
سرنوشت خخه وژغورل شومء كددغه له کر کی 
دك جلندی هكولىء نوژه خه‌شی وم؟ بار 
ورونکی اوش ءشیدوو رکونکی‌غوا» دكور يو 
ضرورىشىء اويوهداسى شرموونگی‌برده‌چی د 
هفوی ننكين عملونه یی پتولی » نه : 
ښه وشول چی داسی وشول. 

نه گر اله يلاره » له ویی بخشه» دا سی 
معلو میری » هغه رنگونه چی دمخه موكاللى 
تراوسه مونه دی هیر کری ۰۰۰ او خبله ترخه 
او غمگینه تجربه .دول شرلپاره عاموی, کیدای 
شی زموږ واده غمناك دبولی ؟ 

انوسوف»چوپ شو اوبیایی په‌بی میلی 
سره وویل : 


دير شه ۰ فرض كروء دا استثناده ۰۰۰ 
خوراخه‌ویی ګورو په زياترو خايونو کی‌سری 
واده كوى ؟ مثلا شکی شرهیری جىبى میره 
ياتى شیء په‌تیره بیاگله‌چی‌ملگر يواو دوستانو 
یی ميرونه كرى دی ۰ هفوى ته سخته دمجى 
دكودنى داوږو يتى او باروى ۰۰۰ زهه یی 
غوارى حى دكور بوه‌شره ښخه او آزاده‌وی»۰* 
سربیره پردی دمو رکیدو اپتیا او له‌دی سره 
مینه‌جی‌دخان لپاده دځاله حوره کری»خو نارینه 
بله‌انگیزه‌لری:لومری_مجرد ژوندخخه‌ستي تیااویا 
داتاق ص ووحالت » جتلی ء دکالیو اودکمیسونو 
يريول » له ملگر واو دوستا نو خخه لریوالی 
اونود نور» دویم احساس کوی چیدکورنی‌ژوند 
تيور لاسالم اودسیمادی» دريم فکر کو ی 

نوربيا 


وراحان 


صفح ۲۱ 











بازی وورزش 


که بر ای مسحت وتندرستی‌اطفالامر لازمی است درتیبه مقدمات خواب آرام به‌آنیا نیز موثر 


خواب29 


۵ قیصدافراد بالغ‌دد حبان برای‌خواب شدن از ادوبه استفاده مبکنند 
¢ و © 


در حل مشكل ليخوابى > کم خوابی وخواب خراب بايد از یك برو كرام منظم كار 


واستراحت وصرف درست غذا استفاده كرد" 


¥ ¥ # 


کارگران حسمی نست به کارگران ذهنی خواب ببتر دارند 


9 8 


خواب در صحت و تندرستی بشر تا جر 
قابل ملا حظه داشته از لحاظ تشاط جسمی و 
فکری و احياى مجدد انرژی افراد ثر زمينه 
تققى انکار نا پذیر ی را بازی نموده ومی 
نماید ودر تسکین اعصاب افراد سم بزر کث 
دارد . ۱ 

درپاسخ به‌این سوال که‌يبك شخص به 


جه‌مدت خواب نباز دارد وهم اینکه 1 يا واضا 


صفحه ۲۲ 


* 


اشخاصی هستند كه هر گز ثمی خوایند بايد 
گنت که نخست اینکه هر کز شخصى وجود 
تدارت که همواره لیدار اشد . گذشته از 


آن ميزان خراب افراد از لحاظ سن و سال 
و كار فيز فرق ميكند . 

از مطا لعه اختلا لات خواب بر می آید که 
يك مرد وزن على الرغم آنکه آن ها از 
بيخوابى شکایت میکنند واقعاً خواب می 


نما یند » اما اين خواب ممکن برای آن ها 


میباشاه ۰ 


مترجم: وسول یوسفزی 





حاف باشد شکی ليست که لقال اشخاص 
واقعآ هم کم مى خوا بند » شخصیت هی 
حون بط رکبیر. نا پلیون بناپارت» اسکندر 
بزرگ» تسلر» مبرابوء گویته همه دوژه (5) 
ساعت خواب داشتند در حا (يكه ا۵یسن‌فنط 
در روز (۲) ويا (؟) سا عت خواب ميكرد . 
از مطا لعه در مورد خواب انسان ها بر می 
آ ید که عده ربادی مردع فنط در روز )١(‏ 
ساعت خواب میکنند » بدون اينكه آن ها 
احساس یاز مندی له خواب بيشتر نمایند 
بايد گنت که اینگو نه اشخا ص بيك نوع 
خواب فزیکی و فكرى نیز مبادرت میورزند. 
ازجانب دیگر یکعده افراد فقط بصداز () 


و فا (۱۰) سا عت خواب احساسی را حت 




























جسمی ميكند و به خواب پیشتر یاز مندى 
شان مید هند تا آنکه بنج و يا شش ساقت 
خواب داشته لاشند طبق احصائبه های جمع 
آوری شده بیش از ثلث نفوس كشور های 
اتکشاف با فته از کم خوابی شكايت دارند. 
درین کشور ها نگرانی های رو حسیء مسایل 
اقتصادی و حكو نگی زیست در زمينه الیر 
سف دار . البته اف راد در کشور های 
بيشرفته سرمایدادی خيلي ازرهكذر بس 
خوابى و کم خوابی به مشكل مواجه اند . 
فقدان احساس مصئوو نیت »> بيكارى » افزا لش 
ميزان عملیات دهشت افگنی ءتشدده جرا بم» 
قتل » نزدى » طلاق و جدابى مسا يلى الد 
كه ببو سته ذهن افراث را تحت تا ثير داشته 
وخود عواه‌لی است برای کم‌خوایی* 

هموحنان آلو د كى حط و صداهای دل 
خراش ماتسن هاى صنايع انحصاری وازدحام 
ترافيك نیز درزهمسه خواب اقراد در بن کشورها 
اثرات سو دارد . در حالیکه در کشور های 
در حال انکشاف و ملل سو سيا لیستی افراة 
از چگو گی ببتر خواب بر خور دارند در 
تحت نظام های مترقی احتیاجات زياد افراد 
تامین بوده وآن ها نگرانی کمتر دا ر نه 
مساله طق احصا تیه که از 0۱:۰ هرات 
!تحاد شوروی دارای سنین ده و زیاد تر از 
آن بعمل آمده (45) فیصداز اشخاص مذ کور 
از خواب شان رضائیت نداشتند ولی شكابت 
همه‌آن ها بکسان نیز نبود» از حمله ابسن 
اشخاص (۲۱) فیصد از احیه خواب خراب 
شکابت داشتند (۱4) فیصد آن ها از عمیق 
بودن خواب شان راضی بودند نه از مد ت 
ابنكونه اشخا ص ؛ كم خواب کنندب 
٠‏ احدائيه نشان داد كه 


آن. . 
گان يادمى شوند 
از جمله اشخا ص مذكور (۱۰) فیصد آن ها 
بقدر کا فى خواب طو لانی دارند و لى نه 
عمیق . بايد كنت که كروت کم خواب 
كنند ان شا مل منعلمین مکانب ویوهنگی 
ها و تعضی دیگر مو سات می شوند ۰ طى 
این احصا ليه گیری همچنان واضح شد که 
خواب عنند گان مبتلا به اختلالات» اسا سا 
متشکل از اشخاصی ودکه ببس از (41۰ 
بعال داشتند ۰ 

مطا لعات شان داد که در کنگوری کسا- 
نیکه خواب خراب دارند » زان زياد تر است- 
البته این از مدت ها قبل دانسته شده هلا 
ممكن است که بيك قضاوت بیطر فا نه در 
مورد خواب از طرف خود اشخاص صورت 
یرد . 
کم خوابی تا حدوذی مبا لغه نیز می کنند ٠‏ 
طور مثال پرسونل طبی واقارب مربضانیکه 
مدعی اند آن ها در شب های معینی هر آز 
لمى خوا بند طور مکرر دیده شده کے 
صبحگا هان در خواب اند و براق مدت اسا 


جه بضي ها در زمینه بې خوایی و 


طولانی نيز می‌خوابند بطو ربکه حتی‌صیر 
(خرخر) یز سر میدهند ۰ 


ژوندون 
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| خواب نیز متو جه لوك . 


حل مشكل بيخوابى وكم خوابی : 

چنانکه دیده می شود بیدار خوابی هاصرف 
میتواند از طريق يك برو كرام منظم وشرست 
كار و استراحت و صرف غذاى طرف ضرورت 
حل گردد نا از طريق استعمال الوه خواب 
آورء همجئان انجام كارهاى تقیل نیز يكفكتور 
میم در زمینه است . با ين معلى که کار 
جسمی در لبود خواب تاثیر بزر ك دارد .راه 
رفتن زياد فيز می تواند انگیزه خواب باشد 
برای خواب بايد به عادت طولانی قبل از 
بعضی اشخاص بعد 
از انجام يك نوره گردش خوب می خوایند» 
در حالیکه د كران نمی توائند ۰ كنا دعضی 
افراك معده خالی لمى توا شد بخوابند در 
احا ليكه براى عده دیگر صرف لان از طرف 


اام_خست: ا KIX‏ 
شب اذبت آور است يس ببتر است تا ازير 
خوردن اجتناب كرك قدم زدن و حمام گرفتن 
بعداژ نان برای صحت خيلى مفيد است . 

اطفال و نو جوانان بعد از ورزش و بازى 
به سپولت له خواب ميروند و بعد از خواب 
مختصر دوباره نشاط وانرژی می تمخير نده 
دالشمندان در حل مشکل كم خوابى توصیه 
میکنند تا در رفع كم خوابى و إيخوابى از 
ساير روش ها مخصوصا عاداتافراداستفاده 
گرددطور مثالمردمزيادى عادت‌دارند كدقبل از 
آنکه خواب شوند مطا لعه کنند . البته بعضی 
این امر دا مضر فکر می کند ولى هر كام 
خود داری ازمطالعه باعث جلوگیری از خواب 
فعس شود الب #است ےا نون دراد العو 
بی خوابی دوا بيدا کرد لايد عامل اساسی 
آن دا در يافت . گرچه فرق العاده دشوار 


محصلان از حمله کسانی اندکه مدت خواب‌آنبا کمتر است 


ترس رااز خود دور کنید! 


| روانشنا سان میگویند : «اضطراب لخستین 
أسنكك بنای همه بيمارى هاى عصبی است» . 
شخصی بيمار بود» از ظاهراوهم می توائستید 
ببینید که‌مر يض است ٠‏ سی وپنج‌سال داشت 
ابا خیلی ها مسن تر بنظر .میرسید ۰ بیمادی 
اوهم عصبى, بودوهم چسمی » ولی‌در حقیقت 
علت همه نا راحتی هایش همانا اضطراب و 
ترس بود . خودذش خیلی خوب به همه این 

< نکات واقف بود ولیکن چنین می پنداشت که 
از دستش كار سا خته ليست . 


اضطراشی اليته واقعى لود » اما از واقعيت 
هاى زنه فيش سر چشمه نمی گرفت . او 
كار كن دولت بوك » همواره شغلش رامتغاسب 
با استعدادش میدانست . معاش او القدر ١‏ 
که كناف مصرف او م) بکند . حتی قادر ‏ 
سلغى هم يه ی‌انداژ کند . ازکواج کرده ؛ 
و دو دختر هم داشت . خيلى خو شبخت ! 
ابا افطرا بش باعث ميشد که آنچنان‌حوادث 
و شتناکی برای دنیا و خالواده و خوذش 
لش نيدن میکرد که آرام داشت . 

اين آقا پیش ازهمه احتیاج داشت که 
شید چرا اینیمه می ترسد و له اصطلاخ 
,ثچار اینیمه دلہر ه و اضطراب است ٠‏ 

روانکاوان درمورد او به تحقیق پرداختند 
نا بالاخره که در یافتند » دوران کوذ کسی 
او تیره و تار بوده است . مغلا خاطره ای 
به باد آورد که به هنكام شرح آن له شدت 


ا م صفير متاثر شد» بیاد آور که‌همراه مادر وخواهرت 


ش‌به گردش رفته بود» از آرامكاقى می 
گلشتند و مادرش شرو ع بسه توضیح دادن 
مساله مرك ء برای او و خواهرش » واینکه 


شماره ۳۰ 


چگونه بالاخره روزی خواهد مرد و او را در 
چنین زیارتی دفن خواهند کرد و آنیا دیگر 
نخواهند توانست دوباره اورا ( مادر را)سيندء 
مادرش هم زنی بود که از بیماری عصبیرلج 
میبرد . مادرش به أو خاطر شان میسا خت 
که او «مادر» هميشه زنده نخواهد بود که به 
او غذای خوب بدهد » دوستثی ذاشته باشد» 


است که عليه اين اختلا فات مبارزه کنیم 
ولی میشوه بعلاج آن توفیق یافت که استفاده 
از رواآشناسی تحلیلی و خواب مقناطیسی 
(هيينو تیزم درجمله‌شامل‌است" 

طبق احصائیه گردآود ی ده" قریپ(6۱0 
فیصد نوس بالخ جہان از انويه مختلف 
برای خواب استفاده میکند ولی استفاهه‌طولانی 
ازادویه »دواهای مذکور دا بی تاثیر ساخته و 
حتی وضع خواب فرد دا خرابتر مى نماید و 
مر یضی را بر ائویه برای خواب متکی می 
گرداند - البته در همچو حالات ترك ادوه 
خیلی برای اشخاص مصاب بهکم خوابى و 
بیخوابی درد آور است ۰ کذا در مطا لعه 
خواب افراذ کشف شده است که قر یب(۰؟) 
دقیقه بعد از آنکه شخص بخواب ميرود ؛ در 
يك مرحله دیگر خواب که موسوم بمر حله 
(حر کت سریع جسم ) است دا خل می گردد 
که این مرحله (۱۰) دقیته را در بر می كيرد 
در هر )٩۰(‏ دقیقه طى شب ء شخصی خواب 
کانده از (5)الى (ا) دورحرکت سریع جسم 
راانجاغ میدهد که تا صبح مدت این دور به 
۰ تا ٩۰‏ دقيقه میرسد . حرکت سر يعجثم 
در خواب طور قابل ملا حظه توسط وشیدن 
الكبول از طرف شخص متاثر گردیده و 
شرب الکہول باعث جلو گیری از وقوع این 
مر حله ضروری خواب می گرد که عدم - 
وقوع آن اختلالات بزرتك عصبی را دم قيال 
دارث . 
ويا از او مواظبت کند ودر سلامت اویکوشد. 
درواقع اونتوانسته بود هیجگاه اين تر س 
راکه مبادا روزى بی پناه شود از خسود 
دور سازد و هم اكنون یز إل چئین تر سی 
در رنج بود ترس ازینکه درین‌جبان خسطر 
ناك بىدفاع رهاشده‌است* 

شما هم اگر ازآن دسته مردمان هستيد 
که پیوسته حوادث تر ستاکی دا بيش لینی 
می کنند وازین در وحشت هستيد که شوه 
بدتر ین حادثه روى دهد » بجاست بدانید که 
دی های اولیه این ترس ها در زمان طفلی 
در وجود شما گذاشته شده است ۰ اما علت 


خواب بعضة بدون مقدمه بسراغ اسان 
مي‌آید۰ درعکس دوشیژه جوانی رامشاهده 
می‌کنید که‌در آغوش مادرش به‌خواب‌رفته‌است 
ترس های شما از آینده هر جه باشد باز هم 
میم اینست که له نکات زير بی لبر ید : 

د فکر لکنید که ابن ترس ها را شما به 
باری يك قدرت غير عادی کشف کرده ایدء 
بلکه این فقط یکنوع طرز تفکر و شوه 
استنباط است ولس . 

- شیوه ای است که له تنہا بی فایده 
است بلكه مقدار رنج بی نتبجه هم برای 
شما پیش مي آورذ . 


- وبالاخره شیوه ها و عادات ما در زند لى 
چیز هائی ليست که تتوانيم آثيارا تغیرداد . 

حالا نايد دانست که چنین عاداتی چکو نه 
تشئیل می شوند . همان آقا دا در طسر 
بگیر ید . ذهن كود كاله او در يافنه بوذ که 
سلامت و بطور کلی وجودش » بستگی دارد 
به وجوك مادرش » مگر متوچه تشده بود 
که تا عمر واسته مادرش نخواهد ماند . 
مادرش اینطور به او فیمانده بود که بیر حال 
روذى خواهد فوت کرد و او را تك و تنها 
رها خواهد کرد . وبالاخره اين آقا به یکنوع 
ال ار ا 
«چگونه راه نجات ازين وع مرض را يافته 
ميتوانيم ؟؟ وپاسخ اینست : »از راه تلقین!» 
بدین ترئیب که پیوسته له خود تلقين كنيد 
دیگر طفل و كودك نیستید و میتوانید بااقدا- 
غاي رن ۱ 
های سابق را از سر خود دور كنيل . لكته 
دیگر اينكه عوض اينكه دایم به خود فکر 
کنیم » اندکی هم له دیگران توجه ذاشته 
باشیم . بايد با ترس های بیمار گوله خود 
زند ی دیگران (زن » فرزند» وخو رشاو ندان» 
راتلخ نكنيم ۰ بايد با پیش کشیدن | ميد 
ها وشادی های أو خاطر آنبا را خوش نمایيم 
و بالاخره فراموش بايد کرد که ظاهر خندان 
قلب آدمی دا نیز خندان می کند : خنده > 
خنده می آورد و كر به ¢ گر به می‌آوره ۹ 


صفحه ۴۲ 














په‌دغه کره کتنه کی‌چی‌دلوستونکو لپاره‌وپاندی 
کیری دراد بو-‌تلویزیون دعمومی پر وگرامونو 
اوخيرونويه هکله يولر خرگندونی شویدی جی 
دهر پروعرام او هری خپرونی د خرنگوالی 
اونیمگر تیاوبه باره کی انتفادی نظر یات وهاندی 
شویدی . 

اوس‌اوس دراډیو- تلو يزيون په خپرولو کی 
دیری نیمگرتیا وی شته چې دآورید نكو او 
ليدونكو د ايه زړه بور يتوب موجبات یسی 
برابر كرى او دخپرونو سویه یی دبره ټیچه 
اودګڼ شمير مينه والو له کمست‌سره بىمر سته 
كربده ددى لپاره حى لوستونكى دموضوع په 
هکله معلومات تر لاسه كرى دراويو_تلويز يون 
دهری خپرولی په باره کی بيلابيل انتقمادی 
نظر بات وپاندی کیری اوددی لیکنی په لرىكى 
یی موندلای شی ٠‏ 

دتلويزيون خپرونو ته يوه کننه ۰ 

زموږ دگران هيواد دتلويزيون له خيرونو 
خخه لره موده تير يږی حى په همدى لره 
موده كىبى یو لړ مطالب خياره او دليدونكو 
لياره وراندی كريدى » 

په دغه لنډه موده کی حى دیره برخه بی 
دخاین اهين او دهفه دسر بخورباندد اپلتواو 
جیا تو لپارم و کارول شوه دهیواد دنوروخپرونکو 
وسایلو په خنگ کی نلویزبون هم مشق‌دیوی 
تختی حیثیت غوره کر ۰ 





ددی لياره چی په تلويزيونى خیرونوکی 
دهیواد داصیل‌عنراودقدروپهتر مندانو داستعداد 
ونو له غوپولو سره مرسته وشی-بازاری هدر 
ديوه شرمیدلی هنربه ت و که پرلاستوب وموند 
او دزیه بو گنو ونکو سندرد لپاره لاره هواره 
شوه دکورنی فاشیستائو دواكمنى له پای ته 
رسید وسره سم دهثر شکلی پریشته دهلر 
وژونکی ز نخیر له کر يو څخه آزاده شوه او 
دهتری استعداد ونو دغوويدو له مخی خني ونه 
اوسديزوله لیری شول . 
دراد بو نلو یز یون په خبرو نو کی بولر بدلوئونه 
مینخ ته‌راغلل چی دستایلو و ړ دی مگسر 
کومی نمیگر‌تیاوی چی په دی لركى شته لاتر 
اوسه پوری له مینځه تللی له دی . 

دتلویزیون به خپرونوکی دبری تميكر تباوی 
شته او ضرورت دی حى یادونه يی وشی ترخو 
دفو نوکر نيا اوقله ویو نع راساسی 
لارى جارى و لهول شی خکه حى که جيرى 
دټولو ليدونكو خوشه او غوښتنه په يام كىونه 
نيول شى داخپرونی به خيل ارزشت له لاسه 
ودكرى او دليدونكو شمیربه‌یی هیخ‌ته‌ورسیری 
که چیری په ولو نمیگر تیاووغریر و داخپرونه 
یی زغم له لرى او بایی چی په دی ترخ کی 
دوا ورد طالب ااه شی چیدځو ابر ولاقونو بليازه 
به بنیوالی وكرى ۰ 

تلو يزيونى پر گامولو له دی سره سره چی 
خینی بازهه پوری مطالب هم خبروی خو له 


صفحه ۳۶ 


امكاناتو خخه لکه خنگه حى امکان لری ګټه نه 
اخیستل کیری بو لړ مطالب ديرو گرامونو د 
پوره كولواو دساعتونودهکو لپاره وړاند ی کیږی 
او اس ۰ 

همداشان په‌خپرونوکی بوازیدخوتنو غوښتنه 
اوخوشه په نظرکی نيول کیری او داکثر بت 
غوښننو ته سم خواب نه‌ورکول کیږی چی که 
جیری داکار پایشست ومومی خيل لیدونکی‌به‌له 
لاسه ورکری چی نينجه یی منفی او زیانمنه‌ده 

موز غوایوچی په‌دی خپرونه کی دخو خپرو 
شویو پروگرامونو يادو نه وكرو اود مثال په 
توگه یی وپاندی کړو. 

-تلویزیونی مجله لهدی سره سره چسی 
يو لړ مطالب خپروی خو خیرونی یی يرا که 
تيمكر نیاوی لری اودلیدو تکو لپاره کله کله 
دبوه سنری کوونکی پروگرام‌حینیت غوره کوی* 

لکه جودتیرو خبرونو يديوه كيه کی + ی 
دپروډ بسر لخوا يوه پیشکه دیوه جالسب 
تلو یز یولی شکس‌به تو که شوثل کبری اوعجیبه 
خو لا داده حى پرودبو سر دیشکی به‌خای 
خبری کوی او غوایی جی دیوی پیشکی پسسه 
توگه اکټ وكرى» 

دابرخه دو مره خندنی او زړه بو گنوونکی 
وه حى هر لیدونکی بايد له خانه پوشتنه كرى 
وی حى دپروگرام دجوریدو او يروم بوسری 
هدف خه‌دی او ددی دول خیرونی يه وياندى 


کولوسره خ4نوایی. همداشاندمجلی پبه‌همدی 
کله کی دنوه جالب عکس توناهه لادی يو تترى 
شودل کیری چی دیوه دبوال‌پرسر باندی روان 
دی خو ناخ ركنده ده‌جی ددی خیری دشو دنو 
اصلی هدف خه دی ۰ که چیری پرودیوسر هه 
كرى وى چی‌داخندنی عکس دیوه يه زیه بودی 
تلویزیونی عکس په تومه لیدونکو ته وړاندی 
کاندی نو کولای بی شوای چې داسی په زهه 
بودی خبریاوعکسونه انتخاب‌اووهاندی کر ی 
چې دهر لیدونگو ناناستی وی ۰ 

يرود بوسر کولای شوای چی دپیشکی او 
دبوال په سرباندی دیوی خوخنده اوبی هدقف 
خبری دښو دلو يه خای داسی جالب عسكونه 


ویاندی کپی چې دشكاره کولو ارزشت ولری 
کولای یی شوای حى دهغوی‌په‌خای دیوی‌هستی 
اوزړه وپونکی دريب دیوشن اوخیا ندسیند 
دیوه واورین اويه خنگل پن‌غره‌دیوی کلیوالی 
ژوندان دیوه شکلی بن‌دشاردیوی كو خی 
او نورو او نورو خيره يوه جالب عکس يه 
توگه شكاره کری داهم بايد په ياد ولرو چی 
يوبل تلويزيونى بروكرام د «پاسخ جيست 
يا غوره يوشتنى) په‌نامه دليدونكولباره خهرییری 
جىكه بوه خوایی بهزيه يورىده نوبله خوایی 
نمیگری او د انتقاد ویده‌کله کله بوشتئى ويرى 
بی خونده او آن داجی داسى خيره غوره كوى 


چی لیدونکی ته دا بو تنه پیدا کوی چې دا 
پوشتنی به ساختگی‌وی او خواپ ورکوونکی‌ته 
به‌لاپخوا وركر شویوی خو خوابونه بی لله 
خانه سره ولری ۰ 

دجایزو به ویشلو کی هيخ انبول نه سانل 
کبری اوکله‌جیدپر و گرام‌جلوونکی په لیدونکو 
باندی گرخی را سر خسی او يوشتنى گوی 
نويو خواب ورکوونکی ته لویه جایزه او بل ته 
کوچنی او لبن قيمته چایزه ورکوی * 

حى بايد دفو تولو نمیگر تیاو ته چی خاص 
دپرو گرام دشه لبدلو دپاره ورته اشاره شوی‌ده 
وروسته له دی په راتلونكو پروگرامو توکی 
دیروگرام کار کوونکی اوزیاته پاملرنه و کری 
خوپروگرام په‌زوه پوری اودخلکو د مننی 
وړوګرځی ۰ 

سندر غاړیاو سندری 

زموز دبایلی هیواد دخیل لرغونی بيشليك 
غیر کی ستر تمدنونه شته کری جی‌دن يوا ! و 
دویاړ او افتخار موجب گرخیدلی مگرداتمدنونه 
دير نیواو او کورنیو شكيلاك گرو او تالانگرو 
دغیر انسانی جال جلندله كبله په نورو خاور 
برابر شویدی ٠‏ 

دا هبواد دخیل پیدابشت رابدیخوا ترنله 
پوری دم نواو نو میالیو پوهائو » لیکوالو » 
شاعرانو او موزيك پوهانوزانگوده حى دهفوی 
کارنامی ژوندی دی او ژوندی به‌وی ٠‏ 


داسند ريز هیواد له «یرولرغونو زمانو را 
بدیخواد موسیقی اوسندرو توده غیروه اوآن 
داچی زموږ دهیواد موسیقی نورو عیواد ونوته 
ته ول شوى چی هلته یی وده او شی ږ تیا 
موندلی او دیوه ښوونځۍ بنست‌یی ایشیدی- 
زموږ سندرغایودپس بو ېړ بو راید بخوادوروسته 
پاتی پولتی دناویه اوخونر یو شرا:طوسره‌سره 
ی د ع سر سل رسای 
وپونکو غږ ونو او نغمه سره یی دمینه والو 
زوه ویش ساتلی دی ٠‏ 

دیادولو وړ خبره داده حى لهدی پتسولوسره 
زهوږ سندر غایو به‌سند ديز هلو خلو کی 
کر اوی اشم ت و ون 
ورته وشی او دله مینخه‌وپلولیاده یی وشتيانى 
هلی خلی سرته ورسول‌شی۰ 

موز دابادونه کری وه حسی ز مسو ږ 
دهیواد موسيقي دبی خوئدي او ابتذال خواته 
روانه‌ده اوکومه مشخصه لارنه وهی‌بلکه به‌دی 
ترج کی #یووی اوبی نظمى برلاستوت مند لی 
تاو دا جى زدور مو سقو جلودگی ونه 
له‌دی جی دافغانی موسیقی اسالت وساتی اوله 
نوو شرایطوسره بشپرتیا و رکاند ی کله‌دختیگی 
او کله لویدیخی هوسیقی پیکه» بی خونده اوبی 
ضرورته‌پیشی کوی ٠‏ 

يرله له کو نو ندر غا وخخه اج ىوطوى 
په كاركى هم نمیگی‌تیاوی شته نور تول دبى 
خونده سندر واو کمپوزو لويه وهاندی كولو 


از سنگر 
© © 





سره موسيقىدابتذال خواته بیایی او نوشت 
خوهيخ درك نه لرى ۰ 

هغه لويه نميكرتيا حى بايد يادونه یی وشى 
اوپه جدی نوكه له هينلخه ویوپل شي داده‌چی 
دراويو تلويزيون دشخینه او نارينه سندرغاپو 
نامفبومى او اسمى سندری‌دی‌دهغوی لهوضى 
سره هيخ مناسيت له لرى . 

خبره له مثال نه وتلى ده خکه چی په دی 
ل ر کی گڼ شمير منا لو نه‌شته‌جی‌داسنادو به تو كه بى 
وراندی کرواود هفوی پاملرنه ورته راوكرخوو 
خعه چی دااوس په يوه همیشنی عاذت تبديل 
وی ٠‏ 

وير دير خله اوریدل شوی جى سخيله 
سندر غاي وداسى شعرونه غوره او كميوز كرى 
حى بايد د نارینه سندر غاپو په واسطه اورول 
شوى وای او همداشان دير وتاريئه سندر غاپو 
هغه شعرونه حىبايد دشخینه سندر غاپو به 





سندرو كىبى انعکاس او غبرگتیا موندلی وای لیر او 
اورولی دی او لابى هم اوروی * ا اي اي 1 
داهم دیادولو وړ خبره ده حى دخینو خيال . و رن 1٩‏ 
پرستو شاعرانو شعرونه‌یوی‌سشخینه سندرفایی | 
په‌واسطه مارمونیزه شوى حى دهفی له مخ 0۱ ۵ 7 
سترگو او شوندو سره هي ورته والی ندلرى ‏ | ¥6 
او هغه وخت حی كوم اورید ونکی بالبدونکی ٩۱۲۷‏ نم 
نومورى سندرغاهی وینی او دتلو يزيون ٩‏ ۲۳۲۱ 0 
پرده کی‌یی گوری نوله خانه پوشتنه کوی جى ۴۱۲۲۱ 3 
| ذاه ورد | ٩‏ 
و مه 4 
ا 
ار له م سر 
ل سن لسرا رد 
| 





داسندر غاپی کوره او داستدړه ۰ 

دپور نفیو کرښو دوپهاندی کولوهدف خائی 
جی‌محترم‌سندرغاپی اودحاروسوولین برسیرن 
برخورد خخه ډډه وكرى او دليمكر تياو به 


شی چې دخلکو محبوب سندرغایی شي ۰ 


د راذيو » ټلو يز لون د سندر غاهو سندرو 
ته بوه کننه: 


سندری او سندر غاهق زموږ په هیواد کی 
#ير لر غو نی سوالق لری چی . ۵ سنئدرو به 
لړ کی بی ير و ښتوله کریدی اوغوره 
شوونگی یی مینخ ته داوستی دی . 


له دی سره سره چی د هلر دشمنا و د 
تکړه او وشتوالوسندر غاپو او مو سيقى | 
پو ها لود سچکو لو او خبلو چال. چلند ته 
خوام ور كرى دی مكر د مو سيقي مينه والو | 
اويا لونكو د دغه انسانی ښوونځی دغوويدو | 
او نكا مل چارو ته دوا ور کر او له وړ کو 
ټوالی نه یی دڅوانتا به پوهی ته ور ساوه ۰ 

دافغانی موسيقى يهنموريبدلو کی ډ ير 
و لر غو لو موسيقى بو هالو ونیه در لودلی 
ده آوان دا چی داوستا خخه بیاتر و يدق | 
سرونو لو پوری او تر هغه را و روسته زمالو ٠‏ 
كىبياتر ننه پوری بيلا بیل پراوونه و هل | 
شوى چې افغا نی مو سيقى ژوندی پانسی ‏ 
شويده ٠‏ 
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ماز ر 
لبرى کولوکی هڅه وكاندىجى يددى ډول‌کیدای | ۱۳۲| 





ويل کیږی جود چستی طرینه چی دموسیقی 
په اورید لو او سماع ولایه وه د هندی كورب 
گانیانو دواکمنی به وخت کی له افغانستان 
نه دهند پراخی خاوری لله یو وهل شوه چې 
هلته یی بشپر تیا و موند له او رو حایی له 
یی غوره كر له چې تر اوسه بورى یی خبل 
بر لاستوب سا تلی دى . 
د لر غونو ار پایانو په وخت کی د لر غونی 
افغا نستان په ورشو انو او درو کی داوسنی 
موسیقی يلا بیلی الى مینخ ته راغلی او د 
سندر غاهو دآواز و نويه ملگر تیایی انگازی 
وكر لی جى له يوه به اونه یی تو بل پراو 
يورى شير نيا و موند له . 
دمو لانا چلال الدین بلخی د زهی وړو نكو 
سردو أو او د شپیلی (لی)پاتی شوی تر ننه 
يودى ژوندی پانی دی چی د مینه والو غوږ 
ونه تخمینوی او زهو نه پى و ینوی . 
واکانو اودمحلى زبیشاد گرودشکیلا او 
زیښاك د زلخیر د شلو لو پر غد چی روشالى 
غورخنگب سر اوجت كر اودبایزید رو نان 
په مشر تاله حماسی وزيزولى د ادب او هنر 
| په بر خه کی یې هم لوی بد لو نو ه‌مینخ 
له رواستل . 

به هاغه وخت کی جی كور انیا نو د 
روشانی غور خنکث د خبلو لپاره ملا وني له 
ووو وهاو لهه بی ر مر 
ار اخند در ويزه پههرسته براح تبلیفات 
پیل کرل او دغه القلابی غور خلكك بی د 
کفر او الحاد په نامه تخريب او د خلكو د 
براخو پر کنو تاریخی دښمنا نو ته یی چویر 
وکړ . 

رو شانی غور خنکك د جکری او ادب د 
انتلابی مبارزی تر خنکث دمو سیفی د وی 
اسوونځی سب سود چیدنکړه ايلو يالق 
| يهنيغ ترون بی دسندر دگرتود او تود كير 
او افغانی مو سیثی وی طرذ و نه یی مینخ 
ته رواستل چی د ښمنا نو دا کار هم کنر و 
باله كه چې د هغوی له خوسی او هیلی‌سره 
اوجت رل اوياتى شونی بی‌تر اوسه بوری 
ژوندی باتی شویدی* 
إرالر له وو . 

افغالی مو سيتى تر هغه وخت را بديخوا 

ویر مړ اووفه ووهل چی د دښمنا نو د کلکی 

شمنی له کبله بی ود عوج ما مو نسه 
اوجت کګړلاو پان یشو نی یی نراوسه‌پوری ژوندی 
پاتی‌شوبدی* 
که چیری له ډیرو خر گندو أو خخه لير شوو 
او دافغالی مو سیتی او وضعی او دسندر غاهو 
أد سندرو خرنگوالی ته پاملرنه و کرو داثبیچه 
لاس ته داخی چی هغوى دابتذال پویی له 
رسیدلی نوخپل ارزشت یی لهلاسه ور كريدم 
په اوسنی مو سیقی کی کومه غوره اومشخعه 
ژر شته او هر سندر غاهی له خبلی خو شی 
سره سم لکه خنگه یی چې زیه نوایی دش 
په نامه سندری او کمپوزو له داور بدو نكو 





لپاره وهاندی کوی . 

پرنه له څو ننو سندر غاپو خخه ود ټول 
چی دمو سیقی به چارو بو خت دی خولد د 
خنيخو سندر غاړو اوخوك دلوبد یځو سندر 
غا و پیتی کوی او هغه هم ا کامی او داسی 
ایشی چی د مو سیقی خوند او كيف له 
مینخه وړی . 

موب دانه وایو چی زموږ د هیواد مو سيفى 
دی له لر یوالی مو سيقى نه کته نا خلي او 
و مو بن سندر غاپی دی د نور هیواة و دسندر 
غاهو له نو شتو لو له استفاه نه کوی بلکه 
دا کار دی و کری او افغا لی مو سیقی, ته دی 
وده اوبشپر تياور کری مگر دنورو هیوادو له 
مو سيقى او دسندر غاهو له کمپوز و نوشخه 
استفاده کول ثامعنی له لری چی دافغانی 
مو سيقى دله مینخه تلو او ابتذال لياره دی 
ملا و ترل شي . او په دی لړ کی دی داسی 
کر كيج مینخ ته راوستل شی چې چاره او 
له مینخه وهل بی چاره ناپذیرشی . 

خرنکه چی دراډیو » نلویزیون په خپرولو 
کی د سندر غاهو لخوا وير بې خونده او 
کمزوری تصنیفو نه وپاندی کیری ورخ تر 
ورځی خهل ميته وال له لاسه در کوی او هر 
خوك پوشتنه کوی چی زموږ د مو سيقي زاب 
تلونکی به خنگه شی . 

دلنه سندر غایی هم شعروایی > هم تصذیف 
جوھوی » هم آهنگ جوهوى او هم کمپوزت 
ينور دی چی دا خهله د مو سیفی ۵ کیوژی او 
كر كيج مو چبات مينخ ته راولى او زموږ 
موسيقى لاهم دابتذال خواته لیږ دوی - 

د دی نیمکر تيا لپاره بايد اساسی چاره 
ولتول شی او کار پو ها نو په ليغ “يون 
او لار شوو له دی یو منظم برو گرا دا من 
ته شی چی له یوی خوا د بې خایه تفلیدوو 
نه ډه ډه وشی او له بلی خرا خخه د گیوجی» 
کر كيج او التذال مخه ونيول شی . 

درادیو دیرودبو سرانو دندی 

پرودبو سران دخيلى مشخصی دندی لله 
مخی د يرو گرا مو لو په نظم او تر تیب کی 
لویه او اساسی وليه لری چې پرته د هفوی 
له نیخ گیون څخه . دوه دا دبوی پرو کرام 
شته والی او را مینځ ته كيدل نا موی كار 
دی . 

مخکی لدی حی يوه خیرونه‌داوریدو نکو د 
اوربدنی لياره و ياندى شی له خو ير- 
اووئونه تبرين ی او به هر ير او 
کی له زیاتو نو سره (شپری» اویوه خبرب 
وله ود شخه جوري يرى چی تر هغه وروسته 
داور يدو نكو اورید فى لپاره خهر يږی ۰ 

په‌لومری سر كيى دلیکوال لخوا سوه 
لیکنه انخوریری أو د مسو لو کتو تكو - 
ثر کتلی او مننی وروسته پر و ديو سر له 
سبارل کیری که چیری شه او په زهه وری 
لیکنه وى د يرو گرام له کیفیت او خر نتوالی 
سره زا 4 مر سته کری او خو ند أو كيف لى 


وړزیاتوی » او که چیسری بی خونده اوبر 
سیره لیکنه وی د برو گرام خوند او كيف 
له‌مینخه وړی او داوريد و نكو زیه وهی 
دلیکوال دلیکنی ترور كولو ور و سته 
يروث لو سر و ظیفه لری چی ليکل شو ی 
مطلب دلبت لپاره منظم او نر ثبتو لو وروسنه 
بی‌داورید و نكو لياره خبور کاندی اورید 
و نكو د خوښې او رضایت مو جیات برابر 
كرف . : 

لكه خنکه جى ليدل كيرى برو ديو سران 
خبله دنده په سمه تو كه سر له له رسوی 
اودبرو گرام دیه‌زیه پور ينو ب لپاره هبخ 
هخه نه کوی او داسی لر سیرن برو گراموه 
وهاندی کوی چی یوازی د تاکل شوی و خت 
د تكو لو به منظور برو گرامی چاری پرمخ 
بای .انه ۵ بل چه لباره ! 

هغوی ۵ ۵ يرو عائی او بر سیرنه مطالبو 
به غوره کولو بسوالی كوىاو خانته هیخ‌زحمت 
له ور کوی چی ډیر شه او ژور مطالب چې 
اور بدو نکی ور څخه خه زده کره و کری‌خباره 
کری أو د اور يدو نكو شنا لاسی و یی ۳ 

رود بو سران تر و#یره خایه پوری په دی 
بسوالی کوی چی دراد بو له آرشیف خخه 
خو سندری او آوازو له چی په زرو نو واره 
اورول شوی بیایی اوروى او اوروی‌او اوروی 
او تر هخویی اوروی چیچی يوه ډیره شکلی 
سندره هم ذاوريدو نكو زهو له ووهی او با 
هيخكله ورنه غوږ کسی یردی . 

واقعيت دادی چی د راذیو افغا نستان ارشیف 
په زر گو أو زر گو لو سندر و ډك دی او 
۵ بیلا بیلو سندر غاهو سندری او آواز ونه 
4 فيته کی خوندی سا ټل شوی چی که - 
يروك بو سران لږ زيار و کالی او ث آرشیف 
کاو صندو قو نه و لتوى و به كولاق شی چی 
«یری خوند ورى او په زهه پوری سندری 
داوروی . 


دابا غرغری برو گرام تهوبو هکتنه 

د بابا غر غری په ورو ستۍ برو گرام کی 
لو لړ مطا لب خپاره شول چی د للويزيون 
د ليد و لكو د لیدنی لپاره وپاندی شول . 
يرو كرام ډیر نیمگری » بی خونده آوذپرو- 
گرام مسئو لينو د وخت د تیرو لو لباره دومره 
بى خونده مطا لب دهاندی کرل چی پر ته 
دو خت له ضايع کیدو خخه بی يله معنی 
نه در لود له . 

که به دی نرخ کی څرګند وونی وکړو 
وير و خت ليسى نو خکه داسناد و په ريا 
کی ۵ بابا غرغری د وروستی پرو گرام شوه 
مطلیو نه کره‌کوو اوداوريدونكو پام و رته 
را ګر خوو . د برو كرام په يوه بر خه کی 
دیوه پوړوړی او پوروال تمشیلی ټوټه وپاندی 
شوه چی بوه لا كا مه » له واقعیته لری او 
دلیکونکی ذهن محصولونه بل‌خه* 


يوازى او بوازی خومره او پلا ستیکی عکونه 
جى په غير واقعی تو که بو له بل سره پیوند 
کرای شوى و دتلو يز يون پر مخ با دی 
وښودل شول او له تصویر و نو سره یی 
دو مره ويیر در لود چې تصویر و نه خبری 
نه کوی مگر ددی تمثیلی توتی تصو یرو و 
خبری كو لی . 

خندا وړ خبره خو داده چې يورويى به 
مصئو عی تو که داسی اکټ كاوه چې په 
ریتیا سره یی و هل خو پلی وى او عجیبه 
لاداده جی ددغه ناكام اکټ دسر له رسو 
لو په بہیر کی دیوه كوج خيره نمنیلوی مگر 
لوه شیبه ورو سته هغه کوخ چې په مسکل 
سره به لار خی سملاسی داسی روغ او جور 
شی چی ه به وابى چې هيخ کوج نه وو او 
وهل یی هم خوهلی له وو . 

په بل خای کی پوروړی خان پخپله خوښه 
پر ته له واقعيته مړ اچوی اوپه دی بلمهغوارى 
جى خان د بوروال له منکو له وژغوری چی 
دا اکټزموږ دتولنی له‌ژوندانه سره هيلخ 
سمون نه‌تری اوبوازی لیکونکی نغواپی چی 
خيله غوشتنه رننتینگی وتپی د پر وكرام 
يه بله برخه کی‌دیبوه راندی ګل خر غو 
و نکی خیره ښودل کیبری او د برو کرام يوه 
برخه یی مصر فیږی . 

ګل خر خوونکی له دی سره چی وولددى 
خو دبوی ليو نی مینی احساس ورسره شته 
او داسی کو مان لیری لله چی خپله 
معشو قه لى په غړ پو ستر و ليد لی وی . 
چی د نما یش د غه بر خ 4 هم غير وا قعی 
تو که په تیلفون کی خبری كوى او خبری 
كوو لكو ته خوابو له و ركوى خو واقعيت دا 
دىحى يو وړوند خنگه كولاى شی حى د 
يوه گل خر خو,و نکی په تو که په نیلفون 
کی خبری و کاندی همد |١‏ شان دا هم لايد 
ووابو جی بو ويوند ګل خر خوونکی جی 
په‌تبلفو ن کی خبر ی كوى برله‌بسی مین 
کیری او دبوه عا شق پيشه ونیه اورول سر 
ته رسوی . 


خكه هغه پوند جىهيخ له تورى او تتلان 
خر خوی مگر بيا هم مين کیری چسی دا 
پخپله له واقعيت خخه ذير لیری او یو خیالی 
او ذهنی عمل دی چی لیکونکی له خپلی هیلی 
سره‌سم دبيشو سبير ه‌لوری لودن ور کړ 
يدى او بس . 

د داسى تمثيلى ]وق شكاره كولاو وهاندی 
كول بوازى دوخت ضايع كول نه‌دی بلکی ددی 
بر ای چی د هر له شی تایه سره مرسته 
و کاندی د هغه د لكا مل په لار کی ستو 
ری مين ته داولی . 

په‌پای کی وایوجی دبروگرام مسوولیسن 
بايد زمو بن د فى لنی دوافعیتو او په يام کی 
لر لو سره د تمثیلی ټوټو په وپاندی کو لو 
کی غور وکری اوبه‌دی فر خکی‌دی بر سبرن 
کار سر ه وله رسوی . 



































اففی نب 

۱- منسوب به یکی از کشور های‌اروبایی 
یکی ازنویسند گان جمان ضمیراشاه‌را باضوم 
بکجا ساژید » چندین بہار » ۲- یکی از 
وزارت خانه‌های کشورماء با تغيير حر ف آخر 


بير میشود» طريقه »وظیفه نگ‌مسان, 
۴ب را بر پراگنده » شوربای خارجى ۰ از 
ستگ های زیبا که درکشورمابسیار شسهرت 
دارد » از آن طرف تقاطع دو خط مستقيم > 
پندیده‌گی » 4 مگس به‌املای غلط وپراگنده 
نيروى ناتمام» آخرش رايس كنيد فرنی اش 
یکی ازييمان 


های جہان » دربين انگور » سرش رابېر بد 
تا اسد شود » درین خانه‌شگون را كتجانيد, 


بجا میمائد » شتاب نشده م هل 










حدول کلمات::تاطی 


٦‏ بدون آخر اثری ازماكسيم گودکی, » ريل 
سرحیه» برای انداختن تبل وغبره استفاده 
میشود» ۷- پپلوان » ليل کوتاه» برای موها 
میدهندء راه کوتاه » ۸:- باجمع هر یکی از 
ولابات کشور ما هیشود» ردیف بطاق» درفلم 
بسیار مہم است» ازاستادان راديو اففانستان 
-٩‏ حرف ربط »ء از پرندگان شوم » درخت به 
آن جمع مشود .از سبزیجات بسیار هیم» 
ردیف جب» ۰ بك حرف درسه خانه » از 
اعضای مہم بدن يك ی از ولسوالی های 
کشور ماء ازرقص های محلی »۰ ۱۱- نمپی‌به 
زدن » منسوب به گراست » بدون حرف دوم 
از دربا های منسپور افریفابی » آبپای ناتمام 
الل لد اعطر امت ی . لو ناه نود برجم 
هم شد » منظم آن ما هوار است » حروف هم 
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تبه وتنظيم از: صالح محمد كبسار 


جنس . ۳ هادر كلان به پشتو» ادن هم 
بزبان بشتو مادر کلان » قوغ آتش پراگنده به 
پشتو » رشد » ۱5- خودما » امروز ابه پشتو 
رديف شکوه » ساز کوتاه یکی از کشور 
های جبان » حرف سوالبه »خود اسيم ١١۱د‏ 
سرد بزبان عوام ء کار ناتمام » دربین کشت 
زارء روان بهاهلای غلط ۱۷- موش سر بریده 
یکی از سور های حبان » ملسوب به هدم 
نوا است ۰ رفیق»:۱۸-خودرکود ءدارشکسته 
نوعى ازمکاتب ادبی» نوعی ازآلات موسیقی» 
زینه تعمیرات بلندء -۱٩‏ آله نشان د هنده 
مسافه موترهاء نوعی از بر ندگان سر ز مين 
گرم سيرء نوعی ازحشرات ۲۰۰-ازآن طرف 
منسوب به زاکان است »شخص که‌نان مبيزد 
خووش نديمه است ۰ از هنرمندان سینمای 
هند ۰ 

عمودی 0 

۱سمنظم آن سن رام است » باجمع «وړ» 
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يوهان باتور میشود » كودك به املای غلط 
۴- يك‌کلمه بدون معنی» یکی ازدریا ای 
منسبور و خطر ناك جہان» ازنویسنده کان 
منسیور جبان ب ۲-از شخصيت هاى جبان» 
ضمیر اشاره » گردنبند پشتو» ولابت بدون 
دو حرف آخر م ۶- پدری به پشتو » رول 
غير منظم» گرد آسیاپ » باجمع دو حرف‌فلم 
آنرا از تلو یز بون تماشا کرده‌اید بت ۳۵ 
ماده» باعلاوه يك حرف دراخير جمع دختران 
به يشتوء ماردم بريدةء كاز اسمای فردا نه 
ازشخصيت هاى مشسبور جبان» بدون دو حرف 
آخر كور ميشود » ۷- ازنویسنده های‌مشرور 
جبان » عکس بدان» فرمایش‌دادن ۰ ۸- حرف 
ربط 96ب بی سر جاب شده» طاس بود سرش 
هوقطع شد ۱۰- دکتوران میگیرند» انسار 
پراعنده ».د حب به پښنوه باتغير حرق 
اول تيوب است ۰ ۱۲- پایش راببريد ياس 
ميشودء ۱۳- حرف نفی عربى »نیم نشده؛ 
٤‏ ما آثرا دوست دادیم »> 6ك آماس > 
آغارش را قطع ساز بد سثدش بجامیماند:۱- 
اثری از ماکسیم #موركى » سه حرف وحبار 
خانه ۰ ۱۷ از خوراکه باب ء فلم بریده 
شدهء ماه پراگنده ۰ پیچکاری بزبان بیگانه» 
هستم به يشتو ۰ ۱۸ ساری است» نوع 
از نبالى است ۰ -۱٩‏ حرف اول وحرف سوم 
«جای اول ايد » از آنطرف از مناطتق زیبای 
کشور ما است.خودش‌شاهگاه است > زراعت 
وظيفه آن‌است. ۲۰- بارش درحال ما ضى 
شخصی که از طرف‌نس‌دید ستگاه‌های دولنی 
وظيفه دارد » از مدخودش‌میباشد زرا معلى 
ندارد » ۲۱- نصف هستهء خط مسي به يشتوق 
نمی شنود» ۲۲ آباد نشده . ازاو بدست 
می‌آید » يك حرف درسه‌خانه» منسوب بهلب 
خودم است» ۲۳- زبيا رویان راو بسند 
يك‌حرف در دوخانه » باحذف يك حرف از 
حملة زما مداران سایق فرانسه میگردد ۰ 
5 از زمامداران سیار سابقه حیان» بام 


کوجلك درخانه هاء از مصدر افتیدن .وكاس | 


ماه ثور» از شخصیت های‌حبان » از سرخود 
گذشته لابه پشتو ) 
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صحنة كدام فلم ؟ 


ابن صحنه یکی از قلصبرادى است که 
شاید آنرا دربرده سینمای‌کشور دیده باشيد 


مااز شما ميخواهيم که اول اسم فلم راوبعد | 


کارگران فلم را برای ما بلويسيد ونا کفته 
نماندكه آيا اين فلم رنگه است وباسياه و 


سفید؟ 
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هم سرگرمی وهم جواب بگونید ؟ 
سوال اول : 

ازشخص که دایما معما را طرح میکرد 
| برسیده شد که‌جند سال را بشت شم 
گذاشته است؟ اوجواب داد که سه رار 
سن سه سال قبل مرا ازسه برابر سن سه 
سال بعد من کم کنیدسنهن بداست خواهد آهد 
ون من "اوجقدر اس 

سوال دوم : 

اگر مواد قسمتی از تنه درختی را که 
| دیول (۱۲) متر باشد درك دقيقهار هكنيد 
حقدر زمان را طی خواهید نمود که آن تنه 
برخت رانه دوازده حصه سر دده 

سوال سوم : 

يدرى از پسرش خواست كه اگرهرسوال 
رادرست حل نماید مبلغ ده افغانی برایش 
گافات بدهد واگر هر سوال را غلط حل کند 
بو بار برای پدرش‌پنج افغانی بدهددرآخرسال 
تلیمی (۱۳۰) سوال‌را حل‌نمود: ولی درآخر 
سال نه يدر ونه يسر از یکدیگر قر ضدار 
حو و ان مجه مول دح ۶ 


لهو ده است 





سوال حارم و 
بلدزن‌دهانی :رای فروش بك سبد تخم 


برغ روانسه بازار شد به اولين مشر بش 


ادن هارا مسشيئاسيد ؟ 


نيمى از تخم مرغ هاو نصف يك تخم مرغ 
را فروخت ۰ به مشتری دوم نيمى از تخم 
مرغبهای باقی مانده و نصف بك تخم مرغرا 
فروخت ٠‏ به مشتری سوم‌نیمی از تخم 
مرغپای بافی مانده و نصف يك تخسم مرغ 
۵ و وله مرن سین نت اير 
را که باقی مانده بود و نصف يك نخم مرغ 
را فروخت وبرای اوفقط هشت تخم مرغ 
باقی ماند ۰ ولا تعداد کل تخم مرغبای او 
جند تا بود ه ؟ تانیا : هر مشتری جلد تانخم 
مرغ ريده ؟ ردر نظر داشته باشید که او 
هيج يك از اخم مرضباى رابراى منستر بان‌خود 
شىكىت ) 

را باس 

بك دهق‌ان بك راس اسب خودرا حیت 
نعل زدن به بكث نعلیند برد «نعلیند برایش 
گفت: 

اکر شما مواققيد که برای میج اول يك 
اففانی وبرای میخیای بعد هر کدام دو برابر 
ميخ قيلى وبه همین ترنیب ناآخر سردازبد. 
این کار را رانجام خواهد دادء در صورتبکه 
جبا یل لا 
تعداد بست و حبار عدداست اكر دهقان این 
دول دا موافقه كند حند افغانی برای تعلبئد 


خواهد داد؟ 


از كسام كشمور ؟ 

به همة داو شما هعلوم است که هر کشور 
ازخود یك‌عنعنه جداگانة دارد ماهم حبره 
یکی از دختران بك کشور را برای سما حاب 
نمودیم بامشاهدة طرز پوشمیدن لباس‌وآرایش 
وی‌بگونمد که‌این دختر ازکدام کشور وازکدا م 
اقوام آن کشور است ؟ 


کدام خواننده ؟ 

ابن حپره بکی از خوانندکان رادو و 
تلویزیون یکی از کشور های جبان است 
اگربه جره وبا آواز اوآشنایی داشته باشسد 
اسم اورا «رای ما شویسید و هم بگونبد كه 
اوبه كث.ور ماه‌سافرت نموده است بالخير ؟ 


در حبان سینما جبره های زیادی بهاوج‌تسیرت رسیده اند وحتما آنا دا بر و ی‌پرده‌سینما دیده ایدهاگر باحبره های‌تان اشنایی 
داسته باشید حنما اسم اورا هم میدانید فقط مااز شما اسماي آنپارا میخواهم ٠‏ 


١ 1‏ ۴ ام 


عبدائناصر احمدی عبدالروف مالبار 


خالده اودی 


فوزیه امان‌زی 


پالب‌وشه متعلمة صف نېم لیسه‌آمنة‌فدوی‌غلام‌سخی احمد پوسنگی شیرئو ؛عبدالناصر 


را صوفىء محمداسلام »فوزبه‌امان‌زی» محصله صنف‌اول بو هنخم 
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فوزيه امان زی » محصه صنف اول پوهنخی‌افتصاد » عبدالروف مالیار متعلم ملف دهم 


لیسه میغانیکی » خالده (انوری) معلمه مكتبدختران اقشار » خالده عالمى وسيده عالمىدر 
اليسه خبان ولابت غزنی ۰ شاهیور «شیاب.عبدالروف «مالیار»متعلم صنف دهم میخانیکی 
محمد سرور کارگر مطبعه‌دولتی كداز آن‌جمله عکس های عبدالناصر احمدی . عبدالروف 


مالیار خالده انوری وفوزيه امان زی به‌حاپ‌رسیده 


شماره ۲۰ 


بگذار ید واز دوستان خود بخواهید که فوسط 
يقفا جوب كاك رادر بو قل داخل نمایند هر 


کد ایند :عا توت اكات 


2 او دا ۰ كه اند گنه 
دوباره حارج ردد حوب و ر مسو 


اين عمل ر اموفقانه انجام دهد . 


3۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ BIRIMI U BBL ECDUBRI URN, (0 


ابن عکس حيست ؟ 

طرفان آب تست ازدریا حکایت نه‌میکند. آیا قطرات باران ویاژاله است که در آب 
فرود آمده است خوب هرچه فكو میکنید .قنبا از شما مبخواهيم برای ما بنویسید که 
این عکسی مربوط جه بوده اگر به حل آن‌موفق شدید حل را بايك قطعه فوتوى عویش 
برای ما ارسال دارید . 


۱8۱۱۲:۱8۰: ۸ 


صفحه ۰۳۷ 











شقه صفحه ۲٩‏ 


خصو صیات ر شداركانيزم طفل 


در حينيكه طفل شامل به مكتب میدوه 
تاصره » سامعه:ذالقه» 
نموی کامل نموده ولی بعضى از ٣ا‏ خاصتاء 
حس باصره آنا دارای خصو صيات قا بل 
ملا حظه ای نسبت ه س المندان میباشد . 
منلا زجاجیه چثم اطفال مکتبی و يا قبل از 
مکتب محدییت کمتر داشته در حالیکه از 


حواس ينج اله اش : 


اشخاص بالغ محدب تراست . این خصوصیت 
سیب دی شود که اطنال بت له کلان‌سالان 
قابايت دوز پینی پیشتر را حايز اند . در 


سىمىن ده سا لک این دور لینی وضع تورمال 
را بخود میگیره اما در شراط نا کوار 
هنكا که طفل مصروف آماده سا ختن 


دروس و با مطا لعه است و تور طور شاید 
وباید نبوده وبقدر کفاف نیست (وضعيت 
نا مناسب را در زمان ترس خواندن اختبار 
كردن » سر خود را بالای کتاب و با کتابچه 
خيلى ها خم كردن و غیره) قابلیت دور بينى 
طفل شايد به «لزديك بينى» مبدل شود . 
لف قاطع و بارز را جياز عصبی و به لوبه 
اول قشر بزر کت مغز انسان باذی ميكند که 
تعرين کننده فعالیت های تما ارگان ها و 
مي متهم هاق وجود است و «عجنان ار ماط 
ار گانیزم را با محيط خارجى سمیلات می 
بخشد . فعالیت تور مال عصبی را 
پروسه‌های برانگیختن ومانع شدن تشکیل 
دهد دراطفال باید پروسه های برانگیختن 
نسبت هپروسه مان‌شدن وتوقف‌کردن رجحان 


مواز ه 


داشته ,اشددر ین حالت‌است که‌حجرات‌عصبی‌وقر 
مغز طفل به فر سودگی می راید ۰ خستگی 
و ذلكى به سراغ طقل آمده دقت و آوچه اش 
لیاستقرار ميشوك شراط عکس العسل عصبى 
در اطنال به سرعت ایچاد میشوذ ولی جبت 
استقرار مزید آن لازم می‌افتد تا ثمر بدات 
هر جه بيشتر تکرار و تكرار گردد . 

در الر بالا رفتن سن و سال فعالیت های 
وطاقت قدرت كار وزحه‌تش بشئر شده و 
قشر اطتال پود و تكامل با فته حو صله 
درجه خستگی و نا توانى تقليل می پابد 
خصو صیات فردی فعالیت جہاز عصبى هر 
طفل بالاى کر کتر و مزاج او اثر میگذاره . 

بعضی از آنا هیجانی وبر تحرك اند زياد 
حرف میز لد زود دوست مشوند و سرعت 


دوست شاش تباث فرامو شی مکار ند ۰ این 


چنین اطنال کمتر پشت کار داشته حف و 
توجه شان اقص دزود بر افروخته مشوند. 
لرخی از اطفال بر عکس آرام اند تم رکز قکر 


دارند . پر كار واجتماعی میباشند انبا زود 
باشراط محبط میساژند و تحو لات و تغعبرات 
آنرا ۷ حبین گشاده میبذیر ند در بعضی از 
اطفال پروسه مانع شدن لیشتر رشد بفته 
میباشد ۱ بنگونه 
بدين همه جيز و بشکل به کاری علاقتمند 
شده از اجتماع کر لزان و تمایل زباد له تنا 
ماندن دارنده 

خصو صیات فعالیت های عصبی اننرادی 
که در فلا از آن تذکر رفت عباوت از کمیت 


صفحه۳۸ 


فطری و ذاتی است دلی شرایط حیات وتربيه 
ميتوالد بسی چیز ها را تغییر بدهد و در 
امور تشکیل فعالیت های قوی عصبی نقش 
تاطعی را بازى نماید واین امر طفلرا آماده 
آن میسازد نا در آبنده مشكلات حیات را 9 
پیشانی ار استقبال کند ودر رفع آن با 
خولسردی لكوشد . 

پیش آمد درست و دقیقانه در امور الرئية 
طفل بر خورث های ارام وبا حو صله اانا 
وهمچنان امتزاج نر مش با سختگیری و 
مطا لیات از طفل قاعد تاء همیشه انسان را به 
هدف مطلوب میرساند رعايت تقسیم اوقات 
روز 


مره در خانواده دارای اهمیت لسزا بى 


است تقسيم کار و وظايف و استراحت خانوا- 
ذگی که بصورت منطفی و جدی 
تنظيم شده باشد خواب و خوراك و غيره امور 


فامیلی که تحت يك لان درست در 
شده اشد 


درست و 


آورده 
ار خوبی در رشد ار گا نیزم 

شل ا میگنارد در عین مان بالای عكار 
عصبى اوتاثير ملبتى وارد ستمايد ٠‏ ر ريم 
معقول طفل مكتبى تدبیر درستی شر امور 
تربیه اطفال بشمار ميرود . 








بقيه صفحه ۲۱ 


دو کمات مر غا ای ۰۰۰ 


بالای ا كاز هلک عل را کہ با حبل ن 


يرند کان وطيور ارتباط متكيزد » اتجامميدادم: 
در توضيح این فطلب بايد اف 


اهر بکانه سال تمام را ی .فك 


ود 


امد ك2 درین کتاب معش دوع فمزعاي» 


ها مطالعه عمل آمده واينكة : «آيا ميشود 
مرغابی هاراتربیه کرد واز ابشان در صوارد 
|لاخاص در ساحات علمی کار كرفت . 


8 
مث 


ادك <د اكات دردنده د فى سم 





درو کل» كه ماده بود برای صاحبشن نقع 


شن مو وباارزشی"داشت . فقذر 


سایر مرغابی ها بیگانه میتمایند . «هریکا» 
قح غخییی امنت "كد دو مرغابى را برای 
کار های علمی اش استخدام واز آندو بوحه 
اسن استفادة مطلوب مینماید . او بیقیسن 





میکند» خوراك های عجیب وغریب مراشان 
[ میدهد و أزين قبيل اما حیف که نه سال 
0 7 : 
| زحمات «هر يكار ید عارد» زن محقق وير كار 
۱ 

|| کتون به هيجمنتهى گکردید وبی ارزش و 


| ناتمام اند معتکلست كه دن هذ کرد باز هم 





دقبه صفحه ٤‏ 


ياؤاقعاً | منیت‌ملی امردکاء.. 


در مقابل مردم افغا لستان تحت رهبرى 
حزب دمو كراتيك خلق افغا نستان به مبارزات 
زدند و با قيام شش جدی ۱۳9۸ بسا طقدرت 
فاسیهنتی امین را چیده و قدرت طا غو 
آثرا سەر نگون نمود‌ند و بار دیگر راه و 
زندگی مرده له جریان اصو لی آن قراد 
كرفت و امریکا باذ هم غضيناك گردید.جالب 
تر اينكه همان امپر يا ليزم امریکا که ثر 
شر قميانة اسراثیل دا عليه مسلما نان مسلح 
می سازد و يارى و كمك می نماید و مسلما- 
نان را در شرق ماه آواره و سر گردان 
می سارك » در سر حدات اففا نستان عده‌ای 
زا اجير و و کر خود سا خته يه اصطلاح 
از اسلا دفاع می کند و بدروغ داد از اسلام 
و اسالامیت مي زد ۰ 


واقعيت اينست که اسلا در همه آوشه 
و كنار چپان يك اسلا است » چرا امپر - 
يا ليزم امریکا در شر قمیانه عليه مسسردم 
مسلمان عرب قلسطيتى تو سط اسرائیل به 
جنایت دست می زند ودر سر حدات افغاستان 
بدروغ صداير اسلا را بألا می کند وساده 
لو حان را قريب داده و خا ثنان به آزادی و 
استقلال افغانستان را باصلاح های آدمکشی 











هریکاروز ها خودش 
مصروق لگپمیذاشت . 


پا دو مرغابی اش 
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| كشور هاى سو سیا ليستى له بيش می رولد 
| وارتجاع و امیربالیزم رابه “مور تيس 


ا ضروری . 
| جبانی ! 


گر 


م زحمتكشان جپان* 





اسو سیا ایستی ودر راس آ لا اتحاك شوروی؛ 






مجبز سا خته جنگ اعلان شده ای دا عليه 
افغا نستان براه اندا خته و جنا بات بیشماری 
را مر تكب گردیده است ۰ 

اکنون باز هم سوالی مطرح می شود كه 
افغا نستان آزاد والقلالى كه هزاران » كيلو 3 
متر از امر یکا فا صله دارد » آذ كيام راه 
امنيت آنکشور را په خطر اندا خته که جنا 
بتکاران شکست خورده و تاریخ زد گان را | 
عليه افغا نستان با يول واسلحه جبيت .کشتن 
مرد و دهشت افکنی مجیز نموده_ در امور 
داخلی اففانستان مداخله می‌نماید. 

خنده آور ابنكه امير باليزم امريكا در ی 


س.ر حدات افغا نستان ودر ثمام جهان خود را ال ی 

مدافع اسلاع قلمداد نموده و عملا عليه مرد ,و ردم 

مسلمان اففا نستان له قو طته و دسیسه پر یرتاب جم 

ذا خته ودر امور دا خلی ايران كه القلا ب ون بل أب 

اسلامی را به پیروزی رسانده است مداخله وه 

مبتمايد ار واقعا (مريكا از اسلام ر ر 
7 


دفاع می كنف بايد او لا اسرائسل رامجبور إلا ا ا 
سازد که آزادی خلستي عر ب فلسطبن را 
«رسمبت شنا سد و بگذارد تساهردم مسلمان . 


في مق 


بآ ی اسول بل » 
ابران در راهی که‌خود تعیسن نموده اند بها 
پیش روند و ایا در امور دا خلی اثغانستان 
سام مدا خلات خويش را قطع نمادد . 


وان ود عسل سل 
ربا ری اد دا 


ول سدال د مه ر 


گنشته از همه در نبا بت ابر ار بايك 


1 2 1 آنا ان ر 
نگاه به گفته های که یکی بیمم آمدتوجه رزخ د نا 
2 2 ا ات خ 

به عمل ابد برای همه به اثبات می رسد و ات 
+ الأول ي نشد جا 
حکم عتل سلیم هم همین است که این 'مير لاآنت 6 ؛ ویک وف 


با ليزم امردکا ست که در قاط دور ونزديك 
جہان ودر تمام قاره ها است‌به‌تحاوز دست‌زده 
وامنیت ملی و منافع ملی کشور ها را بهخطر 
مواجه نموده است‌نه کشورهای آزادی دوست 
و استثلال طلب جہان . 


اقا سل 5 حر 
0 يننا ی د 
ااا ماس با خا 
ا بصا أيه | 
اج بل از گرز 5 
مرده‌ان سراسر جمیان امروز د شمن 
مقترك آزانی و استتلال خویش را شنا خته | ا 
ان از همیتره روز تا روز ضف و ا ۱ 
جبيه ضد امير با لیستی با قوت القلابی در | ۱ ۱ ۳3 »و 
مقا بل امير يا ليزم جبانى ودر راس اا مائو يلباك ير 
امبر يا ليزم امريكا نیرو مند كرديد واینجا رر 
و آنجا دست تجاوزش را از بيخ قطع مىكند ۲ 0 مور 
این روند اصولی اساسی و جدی پیکار اتتلانى بل دی 
مردمان جپان را تشسکیل می دهد و خلنهای | ات بر 
ستمد بده جہان يكجا با کشور های بزر کث 


ات + سیر بلس 


همراه با جنیش بيكار جوی طبقه کار کر 





ھی سپارند . این راہ لر حق پبروز شد ا 
و شکست ارتجاع و امير يا ليزم حتمی ٩‏ ۰ بر 





کوتاه داد دست تجاوز کر امپر الیرم ام 


سر نگون باد ليرو های ار تجاعی و تجاوز ۱۱ 





مرك بر استعمار واستعمار لو 37 
N‏ " 1 
بر افراشته باد درقش بيكار بر حق وعادلانه ا 





نقه صنحه ۱٩‏ 


اخوت‌اسلامی‌با کشورهای... 


درين هيججاى شاك فیست که امپریا ليزم 
رارتجاع جبانى مو قفی را كه در قبال اتقلاب 
'فغا نستان اتخاذ نه‌وده أست ناشى از نیت 
اانه نبوده بلکه همه من و دا یش 


بر ای آنست که‌منافعش درنتیجه‌ی انقلا ب 


در افنا نستان بخطر افناده و امپر يا ليزم 
جبانخوار امريكا و شوو نيزم عظمت طلب‌چین 
۳ الدى وت “قزار دادن کشور های 5 
بى خواهند بزعم خود انقلاب را در افغا نستان 
خفه سازند ؟! و يكبار ديكر با مکیدن خون 
خلق های ما و بقدرت رسانیدن عمال خود 
فرصت کا مروایی بر کشور ما را بیایند ولى 
هما نطور یکه در اعلامیه حکو مت جمپوری 
امو كراتيك افنا نستان گفته شده که مردم 
افغا نستان با انقلاب ملی و دمو كراقيك ثور 
راه ضسبايى خودرا انتخاب» مسير ايجاد يك 
جا معدى نوين مبتی بی اصول مساوات وعدالت 
و جامعه‌ی فارع از استثمار فرد از فرد دا در 
پیش کی فتند و چا مغه ی وین افغانی پر 
ببنای احترام عمیق و رعايت عنعنات ملى » 


تار یخی ۽ فرهنکی و مذ هبی خلق ما و بر 


, «أبايدى دعایت جدی اصول دين مقدس اسلام 


وگ ےھر س عا یسم 


E 72910: 150 


ع 


و آزادی هنا سك مذ هبى .طابق قا نو ن 
استوار خواهد بود- حسن لینی را كهدولت 
جءد افغا نستان برای ایچاد صلح و صقا 
میان. برادران مسلمان در منطقه و ایجاداخوت 
اسلامى بين مردم اففا نستان و ایسران و 
باكستان ابراز داشته است خیلی صريح > 
ماد قانه و برادرانه می باشد چنانچه درأعلاميه 
ا د ست كم :کیت تور ف 
اادد ا فا تان 4:۳ کوک حمپوری 
| ادلا می ایران پیشنہاد می نمايد تا برای 
فرح يك موافقتنامه مناسب به خاطر انکتا ف 
ساسبات دوستاثه وهمه جاتبه و همکا ری 
بنفع جا نبين ميان دو كشور مذاکره آغاز 


| گردد - 


حكومت جمموری دمو كراتيك افغا نستان 
سان به‌عگومت پلا کیان پیشیعپاد*می‌نماید 
1 برأی طرح يك موا فقتنا مه ی دو جانبه 
در مورد عادی سا ختن مناسبات بين افغانستان 
وی ستان اده دا رید ع 
إينك پیتنباد حکومت جمپوریدمو کراتيك 
اهنا نستان که خیلی همه جا به و واقعبيتانه 
ارح و تقدیم عدوا تايه مكف SS‏ 


که همه طرف های الهورد "تقار را آذما “يكن 


می کند ومو ضع گیری وموقف آنہا در قبال 
بو ضع صا دقانه و صلح جو يا نه ما » نیت 
آنہا را در قبال صلح منطته و جبان و حل 
اختلافات وتششید مناسبات دوستانه بين 
ملل حبان نمایان خواهد سا خت . 
هم چنان حکومت جمہوری دمو كراتيك 
افا نستان يكبار دیگر اعلام کاشیته ا 
آن افغانپایکه بصورت مو قتی و بنا بر 
۴ دلایل متعدددر خاك پا کستان و قلمرر های 
ساير کشور های همسایه به‌سرمی برند تقاضا 
نموده است تابه وطن خود داز ادد كه 
آنبا با باز کشت شان .ورد عفر 
احترام قرار ميكير ند وهمه تسپیلا 
وق نى» دراد 
هکذا حکومت افعا ستان از حکومت پا 
کستان و حکو مات سای کور حای همدبایه 


وورد 


ت برای 


سارہ ۲۰ 


تقا ضا می دارہ تا سپولت های لازم را برآی 
كاز قتان همو طنان مل ا سارن 

هکذا اين حسن نيت دولت و حكومت افغا- 
نستان با آزاد سا ختن یکعده زند' نيان 
سیاسی پا کستانی يدون قید و شرط وتسلیم 
افیا یہ مقا مات .با اکتا تم دد يعمل كانت 
سا خته شده است . 

هکذا سرت افتا نات صرات راز 
نموده است که بمجرد یکه دلایل موجودیت 
قطعات نظا امي اتحاد شوروی که ها نا مو- 
جودیت تیدید و توطثه عليه افغا نستان در 
کنار سس حدات کشور ما می باشد » اذ فین 
برود این قطعات بکشور شان باز خواهند 
نت و با این وا توت ما و 
تبلیغات و سس و صدا های ناشی از موجود 
یت مدت مدید قوای دوست اتحاد شوروی را 
نين خنثى سا خته است . 


خونی بود کر محك تجربه آید به ميان 
تا سياه روی‌شود آفکه دراونغش باشد 

دادر حالیکه پایر دائه از انقلاب » وطن » 
دين اسلام و تما ميت ارضی کشور خود دفاع 
و حراست می نماييم به كليه مقا مات و 
محا فل ذید خل در تشنج منطقه ابراز می 
دادیم که ازین فر صت تيكو و مساعد برای 
عادی سا ختن و ضع در منطقه و ایجاد صلح 
و تفا هم دست بدست ما بدهند تا با شد 
که متطقه ی ما به متطقه‌ی صلح و صفا و 


بمون مدا خله در انرر دا حلی کد بجر 
فسن انين و 


الا ایت دانمیت که حقیقت لمر يون کجاست 


و چرا ثيرو های شبیطانی و متجاوز و محیل 
ار تجا عى و امهر يا لیستی مو ضوع افغاستان 
را به اين هيمانه دامن می زنند و جرا از کاه» 
کوه می سازند ؟ وات سا اس و 
عناصی با پیروذی انقلاب ڈور منا فع خود را 
از دست داده اند » ارتجاع دا خلی ا د 
و سلطتت طلیان » مفت خواران مستبد وژالو- 
صفت و دیکی عنا صر عقب کرا) و ارتجا ع 
بين المللی ( اعم از امير يا ليزم و غلا مان 
بيرو و تحت فرمايش) . لذا آنیا هر كن 
حقبقت انقلاب ثور را که عیارت است ازتطبيق 
ارادة مردم أفغا نستان در تعين سر نوشت و 
آبا دانی کشور و بپروزی خلق » نمی توانند 
بيذيرند وهکذا انقلاب شکوهمند ژوربخصوص 
ييروزى مر حل نوين و تکا ملی آن منافع 
آزمندانة ستراتژيك امس يا ليزم را در منطقه 
بخطر اندا خته است لذا امپر یا لیزم ودر 
راس امیر یالیزم اتسان دشمن امریکا بحکم 
منافع غيى انسانی خود عليه مردم انقلا بی 
و کور سر بلند انقلابی افغا نستان آزاد و 
مستقل دست به توطنّه و دسیسه عى زند و 
کشور مارا مورد تجاوذ رذیلانه و خلاف حقوق 
يذيرفته شده ی مين المللی قرار می دهد که 
در نتيجه اين اعمال تجاوز کارانه و غير 
انسانی امير يا ليزم و ارتجاع سر زمین‌مقدس 
و آزادة ما كه حیثیت شرف و نا فوس مارا 
دارد هلاه شنج و فا آرامی مبدل شده‌است 
ولی هما نطور يكه مردم افغا نستان ددر طول 
ار قن 
تاريخ کشور شاهد کویای اين حقيقت است 


و سیله دی در ای آشتی... 


٭٭ آيا تا کنون شا آردانی تر بيه کرده 
,اید که از سيك شما در نفاشی و مينا تور 
دنبال روی کنند ؟ 

۶ در هنر آزاد شا کردانی دارم که در 
کورس غلام محمد میمنه کی دتبال رو این 
اسيك میباشند - اما در قسمت مینا تور 7 کاهی 
| ندارم حراکه اولین نمایشگاه من از آثار 
ااامینا توری چند روز پیش گشایش یافت - 
رسم هايم نيز کاهی له وسیله برخی از 
(شاگردانم كابى می شد - اماتعداه 
کسانی اندك بوذ . 


جين 


** از نظر شما كدام يك از شاگردان 
شما صلاحيت ابن را دارند که‌سیکی را که 
اشر واقع شما ایچاد کرده اند مو فقاله بيش 
ببرد و آنرا تكامل بخشد ؟ 

* نعيم حنيفى استعداد فوق العاده بار ورى 
آدارد كه باپیروی ازسبك خاص‌خودش ميتواند 
موفقيت هاى در خشاتی را كمابى کند . 

** در دوره معا صر پر خی از تفا شان 
خارچی و آنا ليكه پیرو ريا لیزآم اچتماعی 
میباشند و يا آ ثاری در زمينه های تار یخی 
اراله میدهند ميكو شند بابه وجود آوری 
کلکسیون هایی در زمینه های اجتماعی نه 
کار خود جنبه تحقیقی بدهند - به اين گونه 
که مثلا در چند اثر ردینی خصو صیات لباس 


ا 


هاى محلى در تقاط مختلف و یا ائوار مختلف 
را له شنا خت میاورند و کار های دیگر از 
این مانند - آيا شما تا کنون کار هایی از 
این قبیل داشته ايد ؟ 


* نداشته ۴۱ - اما كارك در همین زمینه 
را در دست تبيه دارم من می خواهم در تایلو 
های متعدد خصو صیات لباس - آرایش و 
ذیورات عرو سان را در ولایات مختلف كثور 


نقاشی كنم و مقداری هم در این مورد کار 
کرده ۱ - اما تکمیل اين سریال نقاشسی 
احتیاج به تحقیق بيشتر دار که اميد داد 
باه دست آوردن مواخذ مستند ابن سلسله 
کار ها را له پایه اكمال رسانم .. 

** خود تان در این مورد تحقيق مى كنيد 
باازآ لار نحفیقید بگران میخواهیداستفاده کنید؟ 

* برای من مشکل است كه له تمام ولایات 
وحتی روستا ها سفر كنم تا مواتی برا ی 
محتوای آ ار خود بدصت آورم و تحقيقى هم 
دراين زمینه در كثور ما صورت نگرفته ويا 
اکر گرفته پرا کنده و نا منسجم است به 
ابن دلیل من بيشتر به اساس فظرات و كفته 
های کېن سال ها و آثالی که ثراين مورد - 
صاحب نظر واندیشه میباشند به تكميل 
کلکسیونم 8 چای ممکی مپر دازم ۔ 


که افنا نبا هر كن ودر هیچ مقطع تاريخ به 
مقابل تجاوژ کاران واهریمنان سس خمتكرده 
و تسلیم نشده اند لذاء کشود پرا که اجداد 
و فيا كان ما بقیمت خون های ياك و ناب‌خود 


محافظه وحراست نموده اند ماهم بانثار جان 
وسر خود آنرا محافظه وحراست مې کنیم 
و خوا هيم کرد . 

يايد همه نیرو های طا غو تی و جینمی 
بين المللی بدا نند که مو ضع مردم افغانسنان 
در دفاع از وطن شان ء در دفاع از انقلاب 
شکوهمند دور و بخصوص دفاع از دست‌آورد 
های مر حلهٌ جدید و تکا ملی آن » در دفاع 
ازآزادی واستقلال و تمامیت ارضی وطن شان 
خدشه نايذير وتغییر ساپیدیر است و 
تلاش هاى مذبوحانه دشمنان وطن 2 مردم 
و انقلاب ما پا روی های سیاه جام های زهر 
Nm am‏ 
توشيدهاند) سر خواهند كشيد ما ببا 
صراحت : با حفظ مو ضع دفاع از وطن و 
انقلاب خويش یکبار دیکر نيت صاد قانه و 
انسان دوستانه خود را مبنی برایجاد فضای 
صلح » امثیت » تفا هم » حسن نیت وهمزیتی 
مسالمت آمیز بين کشور های منطقه و جبان 
ميباشيم واين دست صلح جو يانة ما هميشه 
بطرفی کشور هاى مختلف جبان دراز خواهد 
بود مناقع مردمان کشور های منطقه و جبان 
حكم می کند که‌باید فضاى متشنج فعلى در 
منطقه به فضاى صلع و صفا و دوستى و 


برادری تبدیل شود ورنه عواقب وخيم | ن 


یں 


متوجه خود چنک افروزان خواهد بود . 
زنده بادصلح درجپان 


زنده بادمردم سر بلند؛ آزاده. وصلحجوی 


۶ به اجازه شما آخرین پرسشم را در 
مورد يك اثر هنری به طرح میاورم ؟ 
* فرمایید ؟ 


۶« از نظر شما به سمت يك استاد جيرء 
دست و تحصیل يافته در نقاشی لبخند ژو کوند 
يامو نا ليزا اثر حاودانی ليو نارد داو ينجي 
از نظر خصو صيت های هنری جه وی ژگی 
هابى ثارث که اثری در سطح چیانی به شمار 
آمده و حتی کا پی های آن تا چند میلیون 
دالر به فروش میرصد ؟ 


۶ مونا لیزا دختری بود که امزدش اورا 
نرد داو بنجی آورد تا از چېره او تصوبری 
نقاشی گردد و لیونا رد پا نوچه په ساختمان 
خاص چبره و حالت دهان ولب هاى وی كنت 
که من از او چبره جاوذالی میساز - اصولا 
لب هایتی حالت خاصی داشت که بدون آنکه 
به تیسم کشوده شود لو عی لب خند در خود 
نېفته داشت و نبوغ ليو ا رد دراین است که 
یا سایه ها و روشنی ها این تبسم تفسیر 
تشدنی را به کونه‌ی در لب های مونا ليز؟ 
شانده است که به هیچ وجه تناسب لب ها 
نیز به هم نخورده ودر واقع درعین آنکه 
لب ها در جاى معين خود قرار دادند د کشوده 
نشده اند یسم نیز در آن كاملا محسوس 
مات 5 

** از شما استاد کیزاد به خاطر این 
گفت شنود از جانب ژوندون تشکر میکنم 

* سپاس مراهمبه همین مناسبت پذیر ید 


صفحه ۲۹ 








7 کانه ورزش » فوتبال زياد تر نظر هارا 
بخود جلب ميكردء 

ورزش دوستان بالای مسابقات فتبال تیم‌های 
متخب انعاد شوروی و حمہوری دموكراتيك 
آلمان ودیدارنیایی تبمحكوسلواكعيا وجمرودی 
دمو کر انيك آلمان تبصره هاداشتندبه بقین که 
مسابقه فتبال تبوهاى اتحادشوروی وجممودی 
دموكراتيك آلمان که‌نیمه نبایی بود جالب 
ودیدنی بوده مسابقه چنان باگرمی وشطارت 
باز بکنان پیش مير فت که لحظم بیننده 
تلویز دون ازدیدن .آن‌بی‌کیف نماند تا نزده 


دقيقه نیمه اول » بازی مساویانه پیش میرفت 
که‌درهمین دقیقه باژیکن شماره هشت 3 لمان 
اولین گول تبم شانرا ثبت جدول‌تتایج عمومی 
نمودند ۰ بازیگران تیم انحاد شوروی باچنین 
ننيجه عبری شان در سیستم بازی شان تغبير 
وارد آوردند آنرادفعتا بلان‌تیاجمی رابیر بزی 
نمودند حملات شان بالای خط حمله و با خط 


جزابی تیم آلمان سریع گردید آلمانی‌هاحالت 
دفاع رابخود گرفتند كدادن وضع البته به‌نفع 
تیم حمله کننده تمام میشود آلمانی ها نيز در 
طرز بازی شمان تغييرى را ابعاد نمودند آنہا 
پلان شانرا در حالت نیمه دفاع پیاده ب‌اختند 
بعدا در جناح حب وراست بازی شانرا تقوبه 
کردند واین تغییر شکل باعثآن گردید که 


بازى نوازن خودرا سن اعضای هردو تیم حفظ 
ګند حمله ودفاع بين هردو تیم آغازشدوبازی 
نپایت جالب ودبدنی گردید۰ نیمه اول به‌نفع 
آلمان دموكراتيك خاتمه یافت در نیمه دوم 
فل ھا روز كروي ند 

در دیسدار نپایسی فتبال » تيم جمرو ری 
دموکراتيك آلمان با تیم جکوسلواکیا رو برو 
دید وچکی مابایث کوبنده کی خاص چای 
اول سکوی فہر مانسی مسابقات فتبال‌سلسله 
رويداد حبانى ۱۹۸۰ را اشغال نمودند ٠‏ 


كميته برگزار ی مسابقات المييك ۱۹۸۰ 
برای قیرمانان اين مسابقات ۰۲۹ مدال را 
تبه داشت که از آن جمله ورزشكاران اتحاد 
سوروی ۸۰ مدال طلا 58 مدال نقره و45 مدال 
برونز را كه «جموعا ۱۹6 مدال میگردد نصیب 


شدند ۰ جمہوری دموكراتيك آلمان كه از آغاز 
مسایقات تلاش داشت تادر صدر تیم های 
شر کت کننده از لحاظ مدال‌فرار بگبرد باتفاوت 
حندمدال نسبت اله اتحاد شوروی در مکان 
دوم فرار گرفت آنا محموعا۷: مدال طلا-۳۷ 
مدال نقره و۱ مدال برونز وابدست آوردندکه 


مجموعا ۱۲۵ مدال گردید۰ ورزشکاران بلغاریا 
با بدست آوردن ۸ مدال طلاء ۱١‏ مدال نقره و 
1 مدال برونز درمکان سومی قرار گرفننده 
کیوبایی هادرین رخداد جبان ورزش درخشش 
خوبی نمودند ۰آنپا هش مدال طلا . هفت‌مدال 
نقره وپنج مدال برونز را اضافتر در بخش 
مسابقات بو كسلكك بدست آوردند و به حيبت 
بر ند حبارم شناخته شدند ۰ ايتاليام مدالطلا 


۳مدال نفره و٤مدال‏ بروئز محارسنان ۷مدال 
طلا. ۱۰ مدال نقره و ۱۵ مدال‌برونز»رومائبه 
مدال طلا مدال نقرمو؟١‏ مدال برو تزفرانسه* 
هدال, طلاء ه مدال ثقره و ۴مدال برو نز انگلستان ه 
مدال طلا » «مدال نقرده مدال برونز »سیو یدن 


“مدال طلاء ٣‏ مدال ‌نقر ه٣‏ مدال برونزء فنلند۳مدال 
طلايك مدال نقره 5 مدال برونز » پولند "مدال 
طلاء ۱۶ مدال نفره ۱۵ مدال برونز را تصيب 
شدند ۰ حکوسلواکیا که در مسابقات فنبال 
بيست دومن دور باز بپای‌المپیك ۱۹۸۰مسکو 
مقام اول راحایز گردبدند مگر مدال کمتر را 
بدست آوردند آنپا دو مدال طلا » “مدال نقره 


٩‏ مدال برونز رایدست آوردند ورزشسكا ران 


بو گوسلاوبا (رقيب خوبی درمس.ابفات فتبالدر 


ارادر تم های انحادشوروی. آلمان دمو كراتيك 
وسار تیم های شر کت کنتده) باهمه تلامسمای 


شمان ۲ مدال طلاء ۲ مدال نفره و ٤‏ مدال برونز 


استرالما "مدال طلاء ۲مدال 


ذقره و د مدال «روئز را دال خود ساختند ۰ 


رایدست آوردند ۰ 


ورزشکاران دنمارك در مجموع توانستنددو 
»دال طلا بك مد ل نقرو ۲ مدال بروئز كسب 


نمایند تيم برازیل دومدال طلاء ۲ مدال نقره 
را کمابی نمودند ۰ حيشيه وسویس هر کدام 
دو مدال طلا دو مدال نقره را كماهى كردندء 
اسبانیه بلق مدال طلا ٠‏ ۲ مدال نفره و۲مدال 
«رونز » انر بش يك مدال طلاء۲ مدال نقره بيك 


مدال برونز را نصیب شدند ۰ يونانى عا بك 
مدال طلاء دو مدال برونزرادست آوردنده 
ورزشکاران بلزيكو هندوستان‌هر كدام بكيك 
مدال ای طلارا كسب لمو د لد وز :میا نوی صرف 
بكم‌دال طلاگرفت۰ ومتباقی شور هاکه‌درذیل 
نام برده میشود صرف مدالبای نقره وبرو نز 
را تصیب گردبدند که عبارت اند از حمبوریت 
دم و کراتيك کوریاء مفلستان » قانزانياءمكسيكو 
هالند, ابرلنده وین وبلاءحويكا »لیتانو گیاتا 
که مدالها در ختم‌هر بخش ازه‌سابقات از طرف 


شخه بت های معروف ورزش حپان که دره‌سکو 
گرد آمده :ودند به قپرهانان ضمن دلند شدن 


نمونه‌بی از احرای مساقات المنيك 


ای ملی مربوط هر کشور و بخش سرود 
های ملی شان نفوبض گرددد ٠‏ 

تسیب مت ا د نیم ترا 
۰ هسکودر پر و گرام‌هراسم اختناه‌ی‌مسابقات 
نمایشات مختلف جمناستیکی هذری ٠‏ کلنوری 
وآتش بازی داگنجانیده بودند حوالی سامت 
عقت وسی شام به وقت محلی «ود که دسته 
مقتصد نفری, موز يك‌داخل‌سندیوم لوژنیکی شد 
وسرودملی| تاد شورویوالمپیك ج اند رسند يوم 













طنين انداز گردید بعدا لاردتدلانین رئيس كمبته 10۷ 


بين المللى الميبك باببانيه اخننامیه خويش | , 
0 
بيست و دومين دور بازدباى مسابقات:لمبيك 


۰ را بایان داد بعدا بیرق هاى ملى انحان 
شوروی المييك حبانى و ابالت متحده اهر بکا 
که بیست‌وسومین دور بازیبای مسابقات 
المبيك جبانی درسال ۱۹۸۶ درآنکنوربر گزار 
مگردد به‌اهتزاز درآمدنده 

فرصتيكه درزن.کاران کشور های اشترال 
کننده زمایشات جمناستیکی » هنری و کلتوری 
ورزشكاران و هنرمندان‌جبره‌دست کضورهبزنال 


بيست و دومين #أزيباى ۱۹۸۰ رادر ستديوم 





لوزنيكى مسكو نظاره میکردند مشبعل اأعبيك قر 


E‏ ال 
موش خنه شد همعنان در خلال نمایشات ‏ و 
7 ۳ 7 ۱۳۰ 


جمناستبکی هنری وکلتوری نمایشات اع 
بازی توجه هزاران تماشاحی سندیوم اوژنیکی ۱ 
را معطوف داشت مراسم‌اختتام مسابقات المييك ۱۱ 5 
E‏ 
۰ بعداز دو ساعت وجند دقيقه نمایشات وزم ۱ 
لگ 
حالب ودبدنی و داعبه خرسك مسکو (سهبول ۳ رز 
عسابقات ۱۹۸۰ مسکونماشاگران وورزنکاران 
e‏ 1 
سندیوم بزركك لوذنيكى راتو ‌گفتند. 





ژوندون 











له خایه پاخیده 
ورغله . ورله شاورپسی وتیل شوه دا وخت 
مورپوه شوه جه دلنین منشی دهفه حضورنه 
ورغلى ده . لنین همد لته دک 5 

هغه د همدی کو ټی خنكك نه ناست دی او هيك 


دمضامخ وره خوانه 


لرى حبره‌نه ده چهداخپل خانته وروسواهی 
ل‌دی فكره 
شا 


بی ذهه په شودلو درزا را غی. 
دخوایی ستر کی و غي ولی تابیره فى 
وليدل جه دلنه دا يوازى نه ده او غير له دی 
خخه نور خلك هم د كوتى په خنیو او اطرا. 
فو کی په انتظار ناست‌دی. 

تعجب یی وکړ. هغوى خه‌وخت دلله‌راغللل 
کله چه دا دلته راغلی و له دی ن 
خی خخه غير یی ور خوك نه وه لیدلی . 
2 هدک ی دی اي یار دای اله 
دی بایته یی د شی مند کی احساس و کي په 
تنگ, شوه سر یی و شی خید او نیژدی و 
جه بى اله يشمي ۰ له قيكة در غه مسارم 
الحا نود سب نی شري ارول لد 


9 لین يى ولید. ولاد یمیر الع دمین 
له شا را پور 
یی واجاوه هغى ته بىلاس ور 037 وره سشه 

ی ددته وویل! مبريبانى وک ی کشینی. 
خبله مخا مخ ورته كشيناست او من يی 
لاس باندی تکیه کې أو د هشی د بیان اور 
«دلو ته حاضر شو . 


ته شو آو فیژدی را ی ٠‏ ملام 


به 


مود چوپ اوخاموش لین تسه او د هغ 
آوزی ینوی ته او دهفه خرو ستر ګو ته چه 
نی بی لیر خه نری وی کنل . چیر و خت 
زروسته مور هونن ته كيسه کو له جه برهید 
له جه لنين ته هره شییبه څومره ارزشت لری 

هفه په خوصره مبو دولتی چارو شغول 
لك أو دا تباید او حق نه لری جه يه خیلو 
و در د فده" و خت و لجر 92 
ده O‏ 
وله سره سره ین نه شوه کولای جه خبری 
ببل کری . 

ولادیمیر ايليج ظاهرا دعغى په حالت يوه 
۲ شو او يه ثرمى یی بو تنه کړم ! 

س نوم مو څه دی ٩‏ 

ا 

- دپلار نوم ؟ 

- هيخوك ماته د يلار به نامه نه راوغ كوى 
لها دپلار نوم پروفی دی . 

تاسو آکسیشا يروف بوفنا كار گره 
لاست ۴۰ 


هو.. دكار قوس جوهو لو په كار خانه 


و 2 متسد كاز خانه ده . اوس ٠ونن‏ 
کار توسو ته د ډوډی په شان اهنیا لرو . 

لنين اومرى په سکون د دردی کلیمه و 
ژبه رأوهه او داتر يوه حده د مورد زوه د 


آرامتیا سبب شوه او هغى ته يی جرات ورکې 


دومره لو ی کسارونه سر ته‌ورسوی د رود 
2 


مور فكن و کی ! هغه سړی چه وكولاى تمولی 
دومره کارونه سرنه ورسوی بس‌ورژوا - 
کان نش لاس کی - په هن خه پو هیری 
کولای شو جه هغه ته هر شی ووایو هفسی 
لکه دی چه هر شی درك کوی او هر شی په 
ای اه 
وكيه ! 

- ملكرى لنین ماد وهی په ياره کی له 
تاسو خخه مرسته توشته 

ولادیبیر أيليج له دی خبری یره ونيو له 
اوسترکی یی و ترلى ۰ مور حس كيه جه 
عفغه‌له‌دی چه‌نشی کولای قولو له بودی 
ور کری شورییری . لکه چه دا له هم كله 
حه‌دخیلو ماشومانو د حوهو لیساره خه نه 
لری يه همدی رنځ اخته کیږی 
سمدستی مش کی پرانیستلی . 
کی د خوا شینی او < 1 
كيدل . ايليج ويل : بورژوازی غواهی جه 
يرو لناری انقلاب په قحطى او لوږه له منخه 
يوسى . له اوږی او قحطی څخه د ماسکر 
او پطرو كراد او خلکو او يوخ دژغورنی له 
ع مرا 25 مواد و دیکتا توری او د 


ورا 


و مور یه جرد صروع 


ارت 
خورا که موادو د توزیع دقيق سیستم اوطبقاتى 
جېره يندى ضروری ده . 

البته درسته ده جه دجيرى انداژه لږه 
ده خو هونن نه يرين دو جه كار كران او 
ما شو مان یی له لوبزى مره شی . بورژوازی 
سر کو بو وهغه وخت بهغله ولرو ډ سره 
ژیانه غله . روسیه جا صل خيزه هیواد دی. 
غونډ شیان به تامین شی . حتی اوس په 
دغسى له مصیبته ډکو شرایطو کی مونن د 
ما شو مانو له ياره وي يا خوایه ترتیب كرى 
دی لنين وروسته له دی خبرو په غير منتظره 
دول و يو ښتل : آيا دغلی د ضبط د مامورت 
رانو ولی ستا سو غنم ضبط کړی دی . 
: ښایی لنين فک کوی 
چې زه د شکایت له پاره ده ته راغلی یم 
او به يبيء يی په داسی حال کی جه کلیمات 
نا تمامه ادا کول غونډ جریان ورته بیان كي . 

ولادیمیر ايليج يه غور دمور خبرو ته غوږ 
تيوه په دی‌لحظه کی هفهیه يوه آرامه چ و کی 
ناست و زنگون يی د خهلو دوو لاسو نو يه 
منځ کی نيو لی و او سر یی لن غه ايخ ته 
خم کړ یو 

مور وویل : دخپل ورور په غنمو کولای 
شی جه د زوی او ناروغی لور دووى برابره 
كرى د خبلى نارو غی لور له خوا پر بشانه 
ده . لین په دی ای کی دهفی خبری ور 
پری کپی او وبی يو شتل : 

لور مو و كلئه ده ؟ څه اروغی پی ده 


مور پریشانه شوه 


آیا ماكر ته مو ور شودلی ده ؟ 
- زمونۍ د کار خانی د پا کبر معاون هد 
ولیدله او نسخه یی ورته ولیکله . خو آيا 
درمل پیدا کید لا شی ؟ يا شته او یا كر 
شته هم هو ن یی درا نبو لو توان ذه لرو . 
دلور می شین کاله پوره شوی دی . 
ولادیس ايليج . تثدی ته غوټه ورکړه أو 


په متفکی حالت ئی وویل : 
۰ د تجریر 5 مین شا ته لاډ . دیاد 
داشت دفتر جه یی راواخیسنه او په‌فلم یی 
په لیکو شروع و کیه . 

مور عيك كله نه وه لیدلی جه څوك دی 
به دو مره جيكى شه وليكى . لنين لاتر اوسه 
خپل ياد داشت نه و تمام كرى چی ويى ‏ 
يوشتل : 

- آيا ستا سو زوى ښوونځی ته خی 

- یه » درس نه وایی » دوه ژمیه لاړ » خو 


س هو 


59 


اوس نه ی . 

ولادیمیر ايلليج ياد داشت پرشود ارهورته 
بی وکل : 

- ولی نه ی ؟ ولی ؟ 

کی ری لس ند رت نه الف 
زه يه کار خانه کی کار كوم لور می سخته 
خوك به په هفی يام و کیی او 
هغى ته به خوایه ور كرى ؟ شوك به بوتی 
واد کیی ؟ که می زوی نه وای وا به 
څخه مره شوی وای . 


نارو غه ده . 


دوخته لاله س و بس 
له دی خخه پاریرم جه بورژ وا كان یی ونه 
وژنی خکه‌چه دهغوی بوتّى شکوی* 

- دبورژ وا گا و بوتی ماتوی . 
هغه دم بی په جدی لپجه وویل : 

وه ملک ی اانه کے سای جه 
ستا سو زوى شوونخی ته هم لاډ شی ؟انقلاب 
ته فوق العاده ميمه ده جه د کار گرانو او 
بز گرائو زامن زده كيه وكرى . دکارگری 
طبقی حجار وواگی په لاس کی واخیستی موئن 
بايد جه نوی ژوند جور كرو او تحصیل کرده 
أو دمعلو مات خاوند خلك ولرو . ذه پو عينم 
جه تلسو ته گرانه ده ۰ خوحاینه اله ده 
دسبره پوڅ د سپایی زوى زذه لك ونه اك 
هيله كوم په دی برخ هكى له هبخ اقدامه خانو نه زغورى 

ستاسو ورویه شنگه ژوند کری ۲ يه اکى 
٤ 3‏ كليوال جه رایی ؟ 

- زما ورو نه له دی څخه جه مكى ويشل 
شویدی خو شحاله دی او وايى جه كه 
مکی د هفو لكر وی جه کار پری كو ی 


روسنيه به له لودی مړه شی . 


لب .کله چه زه 5 كنوه كروته تسم 
هفوی له دی ششه جه خارند می دكار څا نی 
كار گردی او زما د جبیژ له باره دیوی‌توقی 
مکی راببلو لو ته رورت نه لری خوشحاله 
5 

- آيا تاسی له وى اڅخه چه شارته راغلا 
ست شیمانه ته ياست ؟ 
به كلى کی ښخ 
ودره ستخته اویدنه زعتل ور رفن لری.. مگر 
به شارکی ششه پو څه آژاده ده . 
تلغون زنگ وواهه . دمور شه په ياد دی جه 
مکو طن د همدی کلماتو دادا کو ار په 
وخت کی تیلفرن زنگ وواعه . لغين بخشنه 


غو شته او له جوكى څخه با شد . 


ديه شنیمانه ثه يم . 


مور 


يوه شیبه خپله 
یی غانته وويل : دا شه کار دی جه زه نی 
كوم . دمیلمه په شان نا سته يم أو په خپلو 
م او کیمو او دذهه يه خرالو د 


وضع وسنجوله او وار خطا 


شخینه ٠‏ خير و 
لنين له ارزشته دك وخت نیسم . 

لنين کو شکه پورتهکیه . دموز پام شوه 
جه یو وار د لنين قیافی نغییر و کپ او شیره 
یی په قار شوه . د نیلفون د خبرو له نمامیدو 
وروسته لنین په‌داسی جال کی چه لا سر نه 
یی تر شا نیو لی وه په كوقه کی قدم وواحه 
أو د څو شییو لپاره یی فک به کامل وول 
نورو مسایلو ته متو جه شو از مور یی له 
پاده وويستله . وروسته هفی ته مخا مخ ودرهد 
ولى ويل : 

- درشوت خورو او محتکرینو بان يه 
شوروی ار کا نونو کی نفوذ كرى او پوځ ته 
د آذوقى په لين لو کی خنډ پیشوی موئږ دعر 
يوط غلى له پاره مبارزه کور . 
سزا خه ده ؟ و 
پزی کوی شوخو چنده بد تردی حو و چنده 
لهشریر ترینو بکازه دمن نو شخه بسد 
تره دی ! 


ولاد يمير ايليج ہیں ته د ميل شاته ورعى 
او وروسته له لنوى شيبى خنوه يی دیادداشت 
دفتر چه راواخیسنه اوله ماخخه بې و پوشتل 
ستا سو كور چیری دی ؟ وروسته له هغه یی 
په داسی حال کی جه باد داشت دغسی به 
لاس کی و کوشکه را بور ته که او دنیلفون 
يه ذریعه بی دستور ورکی جه يوه دا کتر دی 
دای يغام د 
تمان ته ولیږل شی او نادوغی نجلی ته دی 
لازم درمل وهيا برابرشی ۰ وروسته يىددوعم 
خل له پاره تلفون را پورته کي او دروغتیا 
ملی کمیسار يا ته یی تیلفون و کی : 

- سلام . لنين پزغییدی . لطفاً ووایاست : 
د روغتیا ملی کمیسار يا نه شی کولای جه 
ټول ناروغ‌ما شو مان‌تر پاملرنی لاندی ونيمى؟ 

زه یوهیینم جه تاسی لن چا کتران اورو - 
غتو ذو نه لری خو موئن بايد جه دا كار پیل 
کرو لمرى به‌یی له مسكو حخه شروع 
كيو او خيل پیتنیادو نه د ملی کمیسرا نو 
په‌شورا کی مطرح کپی ۰ مود هيشه پیشه 
ناسته وه ۰ لنین نه‌یوازی ددی ناروغه لورنه 
وه هیری كرى بلکه په‌هخه كرى کسی دنورو 
نارو غو ما شو ما نو په فکې کی هم و . 

- او ملگر ستا سو د غوښتنی په بار هکی 
آکسینیا يروف يو فناللنین بيا په كتجكاو 
نظن مور ته و کتل زه به ملگرو ته مراجعه 
وكرم جه د غنمو دوهو اجازه تاسو ته دركرى 
البته نه درائیول شو و غنمو مور حس کړه 
جه دغه سمدستی به یی او ښکی جارى شی. 
په خپلو زه لو به لنین خوا 


خو پو هید له چه 
شینی کری ۰ يه ټول نوان یی دخبسی زرا 
مخه ونيو له او په لأسو نو یې شوندی 
کیښیښودی * 

لتین په هو سا جو کی کینیناست قلم او 
کاغذ یی را واخیستل خو مخکی له لیکلویی 
سر را پورته کي او وی يو شتل : 

سورویو مودغومره غنمو وعده قاسو تسه 


درکړه ٩‏ 
پانی په ۹٩‏ مج کی 


صفعه1۱ 











ترجمه : عزیز پنجشیری 


ناعه کو جت‌افغان محصل ذه سا[ 


بو هنتون مسکو 


جلال بسر له سا له اجازه شمول ړا به 
پوهنتون ماسکو حاصل نمود . و همچر واقعه 
دا بحق مينوان خير نامید » بدین ملحوظ 
ما تصميم گر فتيم تا له سراغش بره م و 
بای صحبت اش بنشيئيم . 

سید جلال از سن حقیقی اش بزر گك آر 
لنطر فى 0-7 تاه های فافش ۲ ار 
بز ر کی به مشاهده میرسد . جلال لباس نسبتاع 
رسمی لتن داست. شخئاش شمر ذهو سشگین 
أذا می شد 5 سعی مسكرك تا شین حا صل 
دار که منظورش را وجه احسی و ليك افاذه 


٩‏ سیدچلال باپدرشی سیدکریم » هتگام 
بازی شطر لج دیده می شود . 

سید . جلال دربيش روى پوهنتون .سكو 
(جایی که او دو آنجا" تحصیل می کل دیده 


۰۲ ١ صفح‎ 





کند . 
و فتیکه صحبت از خبر های مضحك ی شد 
جشمان چلال به گردش کر آمده و شروغ 
له خنده می کرد ودر برالر ما طنلی علاى 
و له ساله . زنده و بيدار » اين طور معلوم 
می شد که وى دویده ميتوالد » به جستو 
خير برداخنه ميتواند و حتى روز نمام له 
بازی اذامه داله خواهد توالست 

ولی بخاطر داشته باشید که جلال يك - 
محصل بو هنتون ما سكو است که قبلا يك 


سال ثر پوهنتون باستن ابالات متحده ادریکا 9 چلال 


به صل پردا خته است . 

چکونه استعداث هاى اين بسر له این 
زودى شکو فان كشت ؟ در لرابر این‌برشی 
پر چلال چنین كفت : 

جلال شهار نمودن اعداد دا از .می که‌خیلی 
کوچك بود آموخت هنکا ميكه او سه سال 
قاشت شهنت : 

لگذار من کنایچه های کار خانگی 
شنت دا لتحاو نم ۰ اهر وف من 
کنایچه های شا گردان را بخانه می آوردم 
نی از فانجه های اح سده را .در 
اختیارش میگذاشتم 


يك دفیقه بعد جلال فرباك می کشید 

يدر » من له طریق بیتری این سوال دا حل 
کرده میتوانم من حيران ودر شگفت بود م 
او واقعاء راه حل خوب تر سوال دا بيدا کرده 
بوك . بعد از آن من واقعاء ندرپس جبی 
رباضیات برایش شرو كردم : پیشرفت وى 
غبر ا تصور ود . 

وقت مکنب رفتن‌را آغاز نمود ؟ 








داد هر عون مکب رفته ت 
- این جه شکلی است ؟ 
- ما پرو گرام مکتب را در منزل تعاب 
تعوديم . هنکامی که جلال هنت ساله بود 
من از هيات با صلاحیت دعوت يعمل آورد 
تا مارا مالاقات کنند . 
آنپاسه‌ماه رادر زمینه ارزیابی و امتحان 
تما مضا مين مشمول تصاب تعلیمی سپری 
کردند و چلال بلند ترین نمرات را در کلیه 
مضأ مین در بافت نمود 
- آيا شما طفل دیگری هم داريد ؟ 
- بللى سه دختر چوان ثر از جلال» ناد به 
پنجساله » وحيده سه وليم سا له و دیا بك 
ساله اینپا هم با استعداه اند . 
فوق العاده ء ناد به قبلا ر باضیات دوره 
ليسه را شروع کرده و حتی وحیده هم 
بمطا لعه شروع کرده 
] با این كار به صحت اطفال مضر تام 
میگردد ؟ 
اميدوارم که ضرری نداشته اشد . هر 
صورت دوكتوران طب تا حال چیزی له کل 
غير نور مال در زمینه بيدا نکرده اند . وفکر 
ند وه" جلال دلچسپی دبکری غير أزمطالتة 
ندارد . 
حنیقتاً شکل تعصب امسزی وی اوفات خود 
را وقف فرا گیری علوم نموده و تشنه کناب 
است ولی همانند هر طفل دیگر هم سال اش 
بازى های را دوست دارگ . به بازی فو نبال 
تینس» آب بازی علاقه زباد دارد تا اتک فان 
فکری اش له قیمت الكدناف جسمی اس 
نمام شوه . 
واقعاء كه بی مانند است و ما دنت 
اعلا از طرف دو کتوران » روان شناس ها 
و غيره هستیم ولى بصورت واضح .يتوان 
تا ثیر فكتور های ورالت را احساس كرة 03 
سید كريم هم شخه‌ی خیلی با ).تعداه 
است » او در ثوران مکتب خیلی ذ کی بود 
و استعداد هاق پزر کی 4 تناسب مين وسال 
اش از خود نبارز داده نه تنا در ریا ضیات 
بلکه او بچندین زبان ذندهد خارجی سا 
فصاحت تكلم می لمايد » بخه‌وص بز بان 
| لكليسى 
کافی دار . 
پلان های آینده جلال از جه قرار است ؟ 
او احتمالابرو گر ام فاكولتة ميخانيك ور باضیات 
پوهنتون مسكو را در ز ما ن کوناه ار 
از وقت معينة !كمال نموده و به اخذ دو کتوزا 
بپردازد اين يك آینده مملواذ لاش برای 
طثلى له ساله است ولی او كاملا آماده و 
آرزو مند پیکار و مبارزه در زمينه میباشد» 
مصاحبه کنند كان : 
عیدا لطیف عباس و لى نيروف 


ثرا موی جرمفی» روسی سنط 


رو ندون .. 








شعبده بازى جادو گری‌نیست 


او می تواند ضریان قلبش رانوقف 
دهد دو باره بحال عادي بر گرداند 
سوزن رابه بازويش فرومیبرد بدون 
اینکه يك قطره خونش ضايع گردد 
با اینکه احساس درد نماید اعداددوت 
دقمی ایراکه فقط يكبار بشنود دو 
داره آنہا را تکراد هی اند »> وحنی 
کسانی را که اعداد مذ کور راگفته 
اند نشان مبدهد . 

سالون مايص پر از تما شا چی است وی 
صبراله منتظر ورود « والری لورنینکو» می 
باشند . او در حالیکه شادو متبسم له نظر 
می خورد می لويد : «۲۵ لفر می توانند که 
هر كدام يك عرد دو رقمی را به نوبت 
نام تكيرند و من آن اعداد را دوباره برای 
شان تكرار نموده ضيمنآ کسانی را كه این 
اعداد را كنته اند بيدا نمایم به همین سم 
در عين وقت این اعداد همزمان با تکراز من 
به ړوی صفحه بى که درعقب من قرارداره 
ظاهر خواهد شد ! کنین‌اجازه لدهيد کهشروع 

بازى با اعداد : 

چند ثفر از تماشا چیان اعداك ذيل را 
پششیاد می لماش ۶ ۵4۱۸ 0۷۱0۷۷ ۳۸ 
۶ .. ولری له چبر: هر کدام آنيا 


" دقيقانه می نگرد و فگاه او عميق است او در 


۱ 
۱ |] 
1 


۱ 
۱ 
۱ 


۷ 3۹ و غیره 


فكر خود صورت مو جودی يا فپرست هر 
هر يك از اشکال و سیما ها را می سازه 
عملیه تمام می شود » لو حه يا صنحه پر 
میگردد واعداد در الاى آن ‏ لوحه کل يك 
لست بنج سطرة ينج رقمی را بخود مبگیرد. 
نون لازم -می افتد که درستی راک ها 
امتحان گردد . والری به اطر اف سالون ما ش 
أنظر می افکند و شخصی را می بابد :« عرد 
شما ۷۷ است» و «عارت از عدد سوم در 
قطار (سطر) اول است» بعدآ او به لفر دوم 
اشاره می کند و همین ترثیب لفرسوع » 
... کذعتآچنین معلوم مینوه که 
چیزی بداخل سیستم حافظه او خطور كردم 
ااست : مدتى والری فک مم کند و بعدآجواب 
درست را راله مبدارك . لي ابن عمليه را 
سر عت هر جه تمام الجاع میدهد يعنى اعداد 
و صا حبان اعداد را بیان فى كند . والری 
ننايش دیگری را اینطور انجام میدهد :5 

چندین نفر بروی صحنه یایند و کارت های 
| که جمعاً له صد قطعه میرسد بروی نخته 







شب كنل بعداً من می آیم و هدت دو نیم 
ليقه به طرف آن اعداد نظر مي انسدازه 
لطتساً وقت 9 دک سس ار | 
[ نخته بر گشتانده و هر علد را لام می 
لیر ». 

| والری لست ها را بدقت ضبط نموشه وذر 
إت تعیین شده پشت خود را طرف صفحه 
اا کردا ند و بخواندن و تکرار اعداد شروع 
فى کند © ۰)۸۷ ۷ LS N o E‏ 
لد را بدون اينكه بك اشتباه جزئی هم 
رده ناشد دیکنه می کن 

شعبده پازی مروج : 

کنون قلب خود را اتاد می كنم !» 
والری میگوید : يك فر با بات «ساعت 


شمارم ۲۰ 


توقف داده شده» پروی سنیژ حاضر شو:نا 
اعمال و حر کات مرا مراقبت ماید : 

یکی از نما شا چیان به والری می پیونده 
و مج او را كرفته و ی را احساسن می 
کند «كار خود را شروع می کنیم» خر بان 
قلب شدیده میشود . يك عثويسه . جبار 
ينج ... ضربان قلب نارمل و عالی است . 
حا لاسرعت ضر بان به تدریج آهسنه شدء 
و سپس وتف می نماید اکنون تيش كلب 
٤‏ حكم داو طلب وارخطا شید 
و ریگ از رخشی می برد دربن اوقتا دالری 
طور آرام تالای چوکی اش می شیند چثدهاد 


و en‏ 
ند شود 


نش بسته است ۰ سرش بطرف عنب آونزان 
است فش با وجوديكه الدك است مر 
سینه اش لا لاو پالین مى شود . 

در هر چار لافيه شوا میگیرد ودر جار 
ثانية دیگر آنرا خارج می سازد مقر نيض 
او نمی زند به عبارة دیگر بعد ااز هر ۸ 
اليه بعد ی رد 

ضر بان قلب والری مدت هشت ثانيه توقف 
می كنل ۰ مگر بعد از تکرار هر هشت ذنبه 
نیش بحال علای بر گشنه و سر عت میگیرد 
تا باینکه در هر دقيقه) ۷۲ يار می تيد ء 

این حيست ؟ آلا کسی می تواند جدين 
«تريكى» را با قلبش بازی کنر ؟ 
«لعد ثر همه جيز را شما تریح خواهم 
كرد u‏ 

«حالا یك سوزن تيز را می گیرم» .والر 
بالا پوش خود را نکان میدهد و آسنن ها 


را تا آر نج ها بالا می آما بد . سوزت. را 4 


ضخامت بك ملی متر در بازدی خود ثرو می 
برذ و سوزن از ميان پوست او كلشته و تا 


ميان گوشت و اسنخوان فرو می رود روست 
رک د كر اروش له ادت اد ين 
شده و سوزن از آلچا می بر آید طی ادن 
عملیه يك قطرة خون هم دیده لمی شود . 
تما شا چیان از دیدن چنین منظرء به 
هیجان می آبند و دل کان کال کے که 
عملية بالاش اجرا می شود مي سوذه مکر 
والری اظیار مبدارد که این عملیه تکلیف 
دهنده تست وى می افزاید :« اکر هر کسی 
که فخواهدامندان کند لطنا برو ستيز باید». 
از ميان نماشا چیان لك دختر دواطاب می 
گردد . والری در وش آن دحتر آعسنه 
چیزی گفته و با انگشتانشی بازوی دخنر را 
بصورت «حلفة جائویی» محکم گرفنه ويك 
سوزن بيكاره را در بازوی آن فرو سی برد 
مگر يك قطره ون هم از بازوی دختر نعى 


چکد . 
والری سوالی می کند : «هيج كرام دردی 
را احساس می_ کنید ؟» ثختر خندیده جواب 


میدهد : دله» : دردی را احساس لمى کم.» 

چرا والری در گوش دختر جيزى بازمزمه 
كرك و چرا حلقه بى را بدور بازوی او پست؟ 
شاد اسرار كر کلمات و آن حلقه اېغنه 
اشد ؟ 

داز لاور نینکو : 

والری ۲۸ ساله است . زمانی که و ۱۷ 
سال داشت مضمولی را در یکی از مجلات 
طا لعه کرد که در آن گفنه شده مه که 
هر حافنلة مععو لی می واند ترلیت شده و 
بحد كمال برسد . او نصميم گرفت نا خود 
را امتحان کند وکټ زمينه تخود را فرساند - 

والری مام اوقات فراغت خود را »برورشی 
و ترلیت و تمرين خود بخودی حافظه اش 
اختصاص داد. او در طرف چندلن ماه 
نوا لست که ۲۰ عدد دو رقمى را حفظ و از 
باد بخواند وصورت و شکل کسانی را که 





والری هنكام اجرای نماش شعيده بازى 


ات ا ال و ا کو كن 

شخیص بدهد . او له منظور ازدیاه فوای 
دماغی اش مشروبات و نخانيات را ترك مت 
حتی در مناسبت ها يه این موك ميل سی 
ود 

1 کنون دالری «بی تواند صد عدد را کی 
دو لبم دقیقه و دو صد عد؛ را در سه دقيقهة 
(ار تکاب ڍو با سه اشتباه) نه حافظه السمارثاء 
او اكنون مشغول تمر ينات است که لتوالد 
متون کنایپا را لحافظه سپارد . 

جلسه ربننگ او چکوله جريان هی 
يايد ؟ 

والری لعضى از اشکال خود آموزى را 
تمر لن می نما يد . طور مثال او يك مارت را 
به منظور تم رکز دادن نو جپش و سوق دادن 
آن به اعمال ضرورى انکشاف میدهد .علیه 


تم کر دائن او هفت الى هشت لابه دا کر 


بر میگیرد . 

حالاچه تغييركق ثرنيض پدبدار میگردد ؟ 
لاور ينكو در كناب «گفتار صریح» گنه 
است :« اين يك نجرلة مصئون ليست .من 
ابن تجربه را به ندرت و فقط بخاطر دادن 
يك مفكوره از قدرت جسمانی انسان ده 
اتماشاجيان"ء ه نمااتش می گذارم 
که من بحالت نیمه خواب ميروم له قلب خود 
فرمان ميدهم تاآخربن وان‌خوذآهسته حر کت 
کند . وریتم ضربان قلب نیز آهسته بائین 
ھی آید . همین » نمام شد .. مگ س 
از آن آوردن قلب به چنین بك حالت توقف 
در حالیکه انسان زنده باقی بماند به‌طابت 
مفيد خواهد بوذ ؟ ممکن این عمل بك دور 
زماى جد بدى را در جراحی باز کند ۰ 

مگر چرائر نجربه فروبردن سوزن بهبازو 
هيج خون از بازو جاری له شد. و دالری در 
کوش آن دختر جه کلمات را زمزمه کرد؟ 
والری میگویں : 

چیزی که من گننم عنارت ازین !ود که 
هيج دردی نو ليد نخواهد کرد و آن ذختر 
بمن اعتقاد خواهد کرد. با حلقه كردن 
بازوی دختر توسط الأكشتائم من به او تلفین 
كردم که حواس خود را بدقت له اين س.حه 
متمر كز بسازد بطور بكه متيقن شد که هيج 
خونی- لوجودنخواهد آمد. چنانچه خون بر - 
آمد . اين مو ضوع بخولی بدا کتران معلوم 
أست که لعضى نقاط جسم الكان را می شنوث 
ددون اینکه احساس درد كند سوراخ کرد. 
البته نا اندازه زيادى این در ينجا مو صو 
به شخصى خودش تعلق میگیرد . او بايد 
خود را به تقطه بى بياورث که ميل دارد و 
جدين عملیه را تحمل می کند و با انان 
4 نفس كا مل » دختر نزد خود فیصله کرد 
که ابن کار را انجام دهد . 

ننيجه : ثر پایان ما بیان کرده ابم که 
والری لارلینکو محض لك قسمت خسوزد 
استعداد خود را له معرض تماش گذاسٌته 


تفای 


لود . او با درك هیجان و الكيزة مرن مى 
نواند مو ضو عانی را که آنها مخفی کرد 
اند پیدا کند بك كلمه را در کا بیکه در 
بارة آن معلو مات دارند حدس بزند . 

علما در مورد پرورش حافظه »لم رکز فکر» 
و خصلت إرزيابى و خود شناسی میگو يند 
که این مسابل واضحاً خواص سیستم تصبى 
می باشد که مورد نیا هر فرك است و هر 
کسی می تواند اين خواص را بطور قا بل 
ملا حظه بی اتکشاف بدهد . 


صفحه۳۲: 








پیکاسوایحاد کر 


هه 
+ 


پابلو بيكاسو در ۲۵ اكتوبر سال 84١‏ اشر 
شیر مالاگا «آندا لوزی) اسپائیا لديا آمد 
پدرش معلم لقاشی ودر عين حال سر يرست 
موزه محلی بود . پیکاسو نخستین تابلو را 
در سن ۸ سا تگی بو جود آورد و در سال 
٥۵‏ همراه پدرشی که به مقاع استاث تقاشى 
هنر های زيبا در شیر بار سلن نايل گردیده 
بود دراين شیر اقامت گزید و بلا فا صله 
در امتحا ات آموذ شگاه هنری شير کتورز بد 
و مو فقیت در خشانی کمایی کرد . در همین 
وقت ود که بيكاسو کار گاه جدا گانه ای 
را خارج از محیط سكو نت خالواده اش درای 
خود آماده سا خت وبه محا فل هنری و ادلی 
لبوسث . 

مدت زمالی کوتاهی در ماثر ید سکو نت 
اختبار کرد ودر سال 4۱۸۹۷عضوبت اکاد نمی 
سبلطنتی سافر نادو پذبرفته شد «ولى از رفت و 
آمد این اكاديمى خود ذاری کرد زمائیکه 
در تالستان ۱۸۹۸ شمر دارسلین داز کشت 
بدنبال بيمارى » چند ماه را در هورتا دابرو 
در خانه دوست خود ما وثئل بالار به استراحت 
پرداخت واين ایام را در تر سیمات » دیزاین 
ها و فاشی های وف سر كرام شد 

آثار پیکاسو تا سال ۱۹۰۰ در ایجادصحنه 
های کاباره ها و زند کی شہری دلیسته به 
سبك سسیولیست قرار نیگیرد و هنر جدید 
شر این شوه و روش نمایان میشود . 

در فا صله ماه اکتولر و دسامبر ۱۹۰۰ که 
فما پشگاه جپانی باريس تشکیل میشد برای 
اولین بار عازم پار دس شد و در موغار ترپار یس 
در کار گاه «فوئل پالار» نقاش جای تقرفت . 


پیکاسو بار دوم که به پاریس آمد با ما کس 
را توب آشنا شد ودر عرض این مدت بوفور 
آثارى بو جود آورذ . آمبرواذ پولارد برای 
پیکاسو ونقاش ابتوینو نما یشگاهی تر تیب 
ذاث . و يس از بکدوره کو تاه توقفدر لارسلن 
براق هميششه در باريس اقامت کرد ودر طول 
جبار سال در آتلیه باكودور يو اقا مت‌نمود. 

در ابن كار كاه سا لو مو ن ووان كوتررن 
نيز با اوسكولت داشتند . 

تماس دایمی با ما تيس ودانیل ها لرى و 
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براك وسفر های تکراری ه‌هالند واسپانا 
پرورش كا مل شخصیت پیکا سو را تا مين 
۱ 

محا فل اران پیکا سو در يارس کمترش 
می يافت و کار گاه پا بلو پکا سو مر کز 


تجمع جوا نان رو شتفكر و هنر مندانی چون 


ر یا 





بيكرههاى حير ت‌انگیر 


که سبر تحولی خود ر! له بایان وير ساليد. 
قريحه بيكا سو به بيكر تراشی إليز مععلوف 
گردید وآثار زیبا وجاویدانی بی را بوجود 
در سال ۱۹۱۸ با پابان با فتن جنگ 


آورد . 


جپانی اول با «اولگا کو کلوا» رقاصه ای که 
قر ابتا لیا با او آشنا شده بوث ازئواج کرد 


زاكوب ری رت وس نون و ابر ف ویر اغا ای ل هدر اوی بای 


گردید پا ببای فعاليت هنرى پیکا سو ثرلقاثى 


«د يكور سازى» آشکار شد و فعاليت زایدالو- 








صف او در ابجاه دیور ها وبرده ها و طرح 
طى جند سال ادامه بافت* نباید نادیده گرفت 
که فورم كوبيزم » کلاسیزم وسورربالبزم در 
ےار هاف اانه کے از اس ۳۵ 
بوغ حيرت آور بيكانو در ابن رشته ها 
حکا لت مسكفة a‏ 

ز سال ۱۹۳۰ بار دیگر له کنده کاری و 
معا وای گرا شی بیدا کرد و اکل 
شا هکار های لمونه عر ضه داشت . هشتاد و 
پنجمین سال تو لد پابلو پیکا سو را جہان 
با !یچاد نما پشکا ههای. عظیم و ياد بود های 
ال هش مند. عبر شتا و ۱۳۰ 
ام پیکا سمو را جاو يدان سا خت . 

نبروی خلاقه پیکا سو در مرا حل ولا گون 
و استعداد و خلاقه هنری سیب كردس تاوی 
را يبكر تراش » لقاش رسام و هنر مند سرا- 
ميك و موزاتيك وحتی در تر کیب و کمپوز- 
سیون عکاسی لمو له و شنا خصی در لبن 
هنر مندان قرن ما معر فی کند . 

پیکا سو میگو ید : اکر مطلبي رابخوالم 
بان كنم » آثرا طوری که در نظر من طبیعی 
جلوه کند ارائه میدهم» . 

پیکا سو در شہر بارسلن اسپالیا در خلال 
سال های ۱۹۰۱ و ۱۹۰۳ پیکره های کوچك 
و عجاب انگیزی بو جود آورد و معرو فتر ین 
این مجسمه ها «جبرة زنی در حا لت شسته* 
و سرییکادو بالینی شکسته» و «ماست‌آواز 
خوان نا منا» است . 

راش پابلو پیکا سو به هنر سراميك ۰ 
يس از پایان جنک بود که فوق و قر یحه این 
هنر مند در والوريس بنا ہان ظروف ومجسمه 
های كو چکی را بارنکبا و فورم هایی تا زه 
ایجاد کرد که نجد بد حبات رابه سرا ميك 
عيبل قدیم بخشید . 

در سا لباق اخير » پیکا سو با درك جدبدی 
با ایجاد پبکره ها بر داخت و تصلویر نما یشی 
را در سطوح و مقا طع کار رده است و 
کولیز و حجم پیکره ها ,را در نمود های 
متنوغ در قالب يك نقش مجسم می کند . 

پیکا سو پیکره های خود را باورق ها ی 
ار بده و آهن زنک زده میسازد و معنودلخواء 
از آنہا بر می كيرد . 

پاللو بيكا سو در مرا جعت از کدور هالند 
ودر تابستان همانسال که ببکر نراش معروف 
«پا کودور بو» کار گاه خودرادر اختبار زیکاسو 
فرار داده لود با افرزی سر شار و سر سختانه 
آغاز له بجا یکره ها رده واز كام ها ی 
نخستین با نکنيك جدید تفیر شکل و منظره 
ها را در ثالب یکره ها بو جود اورد ۰ او 


مينكر فود » مبتطری که کمتر دنده شده ۰ 


ابتکار او در لتا شی و پیکره فراشی بطر 
و یبا ست © آثار او براي بیننده دنا 


هنر لقا شی و پیکره تراشی دا معر فى میکند 


وبالاخره آناز حاویدانی ادهر سنندة ز ییایند " 


را بو جاو شور می آورد و هر گز نام پیکاسد او 
و آثار پیکا سو در خا طرش محو لمی گردد ا 


ژوندون 











' مل سا فا از 
نل اسلا 
تال ۱۷ 
1 لو[ 


4 ان 
۳ 











ازرقص که فدراسیون جوان‌جوانان 


ترجمه : ح » ع آذر 


ی« 


| تحادشوروی مر بی‌آن شغول ادد. 


جگو نها نسامىل رقص هادر کشور 


رانو د دکمر مبی‌سازد 


در انحاد شو ر وى سو سيا ليستى 
| اضافه از بنك صد عليت زلدكى نسوده که 
هر كدام ازين مليث ها واقليت هاى تزادی 
مناطق خود مخنار و زاك را داشته وهر قدام 
به زلان مادری شان تكلم می نماد ازآزادی 
عقادد روم و عنعنات بر خور دار الد 

در عضی از مناطق و محلات رسسو] و 


2 
أو حم عنعنات خاص حکمفرما بوده ودر مجموع‌چنان 


گنته مشود که هر لك از پانزده ! با لت 
مذ کور فرهنتكك ویژه خود را دارا بود ه ودر 
هر يك ازین معلات ولابات رقص و باز ی 
هاى مختلف انجام می بايد . 

در حدود جبل سال قبل ایگور مو ى سیف 
مو-سيقيدان ورزيده اتحاد جما هیر شوروی 
سوسا اتی درا لد ان وین ا ك 


نوع رقص خاص را طرح كنل که توا ند 
ممثل كله رقص های ابات بالزده اانه 
کنور شده تواند با له عبارت د گر رقص 
راندوین و طرح ګند که همه رقص صب‌ای 
مختلف در در آن العکاس با فته بتواند . 
او میگنت هر ا چدمن اءری صورت رد ۷ 
ندر یج اش خواهد کرد تا رقص را طرح 
و تندوین کند که تتواند خصوصبت این الملی 
داشته و همه رقص های جہان را انعکاس داده 
بنواند . 

تا مارا لوك با نوف رقاصه میور رقص 
عام روبی ربری کرد که نام اشامیل ر قص 
های انحاد شدوروى معروف گردید . او از 
دانشکده موز يك فارغ گردیده » و بعدا نلاش 
ورذيد نا شاگردان را شر مورد تر بيه و تعلیم 


دهد و هيل کار در هيج بك از سازمان های 
بيد 


رقاصى در او بديد نشد . 


سا چنین سازمان ها سا بقه چندین ساله 

ارا لوده که در التدا این ها به شکل 
اماتور ها له فعالیت هنری پر دا خنه اند . 
مو صوف یکی بد که اغار کار سناد اكات 
جلوه میکرد مگر انامه آن يك كار طاقت 
فرسا و جنجالی بیش لبود همه در وحله اول 
وادامه آن خسنه به نظر می رسیدزد و آصور 
آمیکردند که بتوالند چنین اساعلی رقص‌را 
بوجود آورند که بعل ها این كار له موثفیت 
انجامید او مکو بن کوشش و لاش بالاخره 
به الجاع بك امر موفق میگرند . 


سولی ليست از نا میکو يد کر زمازیکه 
در مکتب درس میخواندم له رقص ذوق وعلاقه 
مفرطی رادم بدا شد درین زمان با بك تعداد 
همصننانم که تعداد شان بیش از ليست لقر 
ثمی رسید اولین حلقه رقص را لکيل دادم 


درين حلته هر يك لاش ميکرديم ا انواع 
ری را تا فا د 
اوایل تمرين لالت خسته کن له نظر می 
رسید اما بعد ها به اثر تمرين و بدرقه عردم 
توانستم له اوج قدرت خود برسیم و توالدنم 
که رقص را بصصورت بر جسته و ردشن به 


نماشا گران لماش دهم . 


هم چنان مبگوید رقص ناريخ خیلی دور 
و دراز دارد که از الندای زند کی اسان های 
وليه نیزچنین جشن‌های بر باه‌یداشنند زثر ان 
جشنواره ها سرود شاد مالی هاف سام با 


پاتکوبی انجام میگرفت . 
نه پا به جنبه هنر ی رقص نو جه کند 
بلکه ار بچه رقص و هنر را فيز ثایست بداندد 
انتدا له شکل صورت 
میگرفت که انسان های اولبه که زټان و 
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اومسکو ند هتر منک 


“د میگوید رفص در 


لسان که جز از وسبله هنا همه و ارنبا ظط 
است آلفدر رشد و تکامل نکرده بود بتابر 
اسان ها با حر کات دست اغغیا و بدن شان 
يام شان.را به جاثب دكرى اثتثال ممدادند. 
بعد ها با نشت زمان رقص جز از خوش 
عذرانی ولذت شمرده می شدوآن زمانی‌بوده 
كه اسان ها با گذشت زمان از نك مراحل 
دی كامل ريده و بر كليه مشکلات 
طبیعی فابق آمده بودند با به عبارت ذگر 


اسان از عراحل مقيور و مبوغ بودن ازطبیعت 


رهانیده توانسته بودند تلط بر طبیعت و لیرو 
های او حال کنند این زمالی ود که فرصت 
مساعد تری رای آده‌یزاد دست داد و توانستند 
مدت آرام زئدلی نموده به خود گد رالی 
ها مشفول داشتد . 

ر صنجه 1٩‏ 


رقص روی يخ كر یکی از ستدروم ها ی‌انحاد شوروی اجرا مشود . 





























«ماك تاویشس» در غوران جوائی » برای‌اولین بار با تامزد خود به سينما رفته ونکت 
خود را شخصاً خریده لود ... وقنى در بین‌فلم چرا غهای سالون دوشن شد ماك اویش 
لك ننه شي خرلد وشروع له دناق كرد .۰ 
نامزدش چند دقیقه یی مننظر شد تاچیزی تصیبش شود 


اصلا لروى خود نمباورد آهسته گفت : 
- هی» ماك شیژنی خوشنمزه اس ؟ 


ماك تاو یثی آب دهانش را فرو برد و گنت: بلی .. 
خود لك لته بخر و بخور که چقدر خوشمزه‌است . 





فرید كو چك با یکی از هسالان خود 
در محو طة ازى مبکرد .. هوا تار يث شده 
لود و آلدو له اناق بر نمی تند .. مادر 
فر ید چند بار پشت سر هم پسرش را عدا 
زد و چون حوابى لشنيد » 

ا جار خودشی به محوطه رفت وباو كفت : 

7 جرا وقنى که راصدا زد جواب ندائی؟ 

فريد کوچك همچنان که مشغول بازی برد 
جوا نداد : 

-مادر جان .. آخر من صدای لو را فقط 
تا هنگامی که سو مين بار صدا کردی اده 
ودم !! 
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ولی چون دید ماك تاو.ی 


پرداخ 


كاكه های ازآری ولجه های فلمی دارو. 


دادؤراء و سی‌شو هر وخا م 


لماش بجاى حساس خود رسیده سودکه لا ران خانم از جا لش بريد وو حشت 
زده له شوهرش فت : 

- عزيزم.. میدانی .. من بادم رفته که‌ساکت انوى برقى را نکديم . 
شو نا خاله را الات نگرفنه » خود مارا 4 منزل ر الیم . 

شوهر با خولسردی جوابداد : 

- نگران نباشی عزیزم .. خاله را آ شش نخواهد گرفت : 

- چرا .. برای چی ؟ 

برای ابنکه مقپم اتفاقاً ادم رفته كهششير دهن شتاب را بندم . 


بسیار خو شمزه اس ... تو برای 





ری ار لين ' 


ارس ا قرخ ني 


اسو ] ا 
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«جرئىلوئيس» و «دين بارتین» دو همباری‌قدیسی در استوديوى فیلمبرداری با هم برا 
خوره کردند من صحبت از هر دری» وارد گفتگو. های زند کی شدند «دين مارتین نام 
کان روبه «جری لوئیس» كرد وپرسید. روشنفکر هی . «جری» لعقده لو در لل 
خانه وافعی به جه کسی میکن ؟ 
«جری لوئيس» خنده معروف خود را س.. داد و كفت : | 
د روشنشگر واقعى ... ... به کسی میگن که همشه تاريخ تولد زنش را باك ۵اد 
موی باشد ولی هر كز سن او را بخاطر نیاورد ! ۱ 
درلوحه لوشته است «سنک خطر ناك ...» ۰ 


ژوندون 














تشحیص بو سس 


خانمی شيك در حالیکه سك کو چك را 
بدنبال خود می کشید د رجاده های باریس 
قدم می زد .. سك خانم از آن نوع سكباى 
شمالودی بود که اصلا سرودمش را می 
شد شخیص داد ... كر این مو فح بكى از 
دوستانش باو رسيد واز سکش تعر يف کرد 
و با خنده كنت : 

-آه .. سك بسيار قشنگیست .. ایا با 
این شمبای بلندی که ثارث » تو سر ودم 
او را چطور شخیص میدهی ؟ 

جه سيار آسان و ساده.. مش را می وی 
ار دستت را كاز “كرفت معلوم میشود‌سرش 


خواب‌شیر تن 


دردا خل‌صنف 


را 


1 


شاگردی در لين صنف از روی کاب 
درسی را تشر یج می کرد ۰ 


HF 


Ss 


ارشمیدوس نا کیان از خواب (كه پهروی 
مير سرش را گذاشته نود » بیدار شد و 
فریاد کشید : 

داور کا .. اور تا ..» 

معلم حرف او را قطع کرد و پرسید : 

سمیدانی «اورکا» یعنی جه ؟ 

پلی معلم صاحب بلی بيدا کردم . 

آخر .. خوب ارشمیدوس چی چی را 
بيدا کردی 1 

E E 1 و‎ Ee ae 
۱ ۲ ۱۲ که همین حالا دربین حمام كرده ورای‎ 

عزیزم ! زلم از املاقات اوتو هیچ خبر ندارد . 


6 دختركنازدانه 





دختر کوچك وقتی که از مکنب به خاله 
بر آشست یار اوقاتشی تلخ بود ... باعصیات 
نیت نكس و چادرش دا له گوشه ہی بر تاپ 
کرد و به مادرش كفت : 

مادر چان ..۰ من دیگر باین مکتب نمی 
رو . 

مادر با عبر لانی پرسید : 

- چرا دختر جان ؟ 

-آخر نمیدانی جه معلمی ثاريم ؟ 

-مگر چطور شده دخترم ؟ 

- چي میخواستی شود .. اصلا معلوم لیس 
دربين صنف معلم صاحب چی میگوید ۰ 

- آخر مگر چی گفته “كه تو النقدر نا 
راحت شدی ؟ 

ديروز در ساعت حساب كنت که ۲ و ه 
شود هفك ۶ 
- خوب دخترم» این راکه گنت درست 


است ۶ 
بلى مادر چان سولی آخر امروز میگفت ازبالا به پائین بدون شرح 
که ۲- ۰ میشوذ هشت ! 





۱ ۱ ۵ ۱ ۹ 
دنس ۵ باه 


١ 9 گنه‎ 
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څه ښکلی شی دی ! ۰ خومره شکلی » 
منئه کوم* 

دغه زیرمه اوگنجینه دی‌چیری پیداکر یده؟ 

دامي دلرغونو شیانو دپلودنی په دکان کی 
بيدا كره نه پوهیری زما دکمزوری بو تکی 
دادی چې زاړه شیان هی خوشيرى » هلته هی 
دغه کتاب بيدا كرء ته‌سترگی ورواړه وینی‌بی 
دلته ملیله کاری (زرينىكرشى)دمياشتى په 
بڼه راغلی» البنه یوازی می‌یی بوش پيداکر ۰ 
ورالاس ودنردی کروی ویل: 

- په رښتیا چی دیرپخوانی دی اوبوشتله 
بی‌وکره : داکتابچه با يد د څو کالو و یه 

نه شم کولی په‌دقیقه توگه ووايم جسی 
دخو کالو ده خویایدکاریی نرردی داولسمی‌بیری 
په‌وروستیو و ختو او داتلسمی بيرى تر 
لومیی نیمایی پوری پای ته رسیدلی وی ٠‏ 

ورا په‌فکر کی ډوبه لاړه ۰ اولږ وړو سته 
په مسکا شوه »ډیویل: 

ويره عجیبه خبره خو داده ماهغه شی جی 
شايى يوه ورخ دماركئيز پوسپادور یادملکی 
ماری انتوانت لاس پری لگیدلی وی زما لا س 
ته راغی ٠‏ 

دوی دوایی کورته لارى ٠‏ 

انا پوشتنه وكره : 

ساجازه راکوی » دلته هيز ترتیب كرم ؟ 

زه بخپله په‌همدی فکر کیوم» خودکال 
يهدغهوختشيى سرىدى دډوډیخوړلوګوټه شه 
ده‌حی هلته میلمانه‌راشی ۰ 

خوك به داشی ٩‏ 

زه نوره نه پوهیرم » خودو مره ویلی شم 
چی زموږ گران يلار به‌داشی ٠‏ 

انالاسونه وټکول اووی ویل: 

-آه 1 گرانه پلاده ۱ خه نیکمرغی به‌وي :لکه 
دا چی سل كاله کیری هغه فونه دی لیدلی* 

-خوری کومان كوم پروفیسور اسپیشنکوف 
به هم ورسره وی ۰ 

يرون بیخی سر گردانه وم نه بوهيدم خه 
وکیم * ته پوهیری چی گران پلاراو هسم 
يرو فیسور شه دودی غواپی ٠‏ 

-خوزه بوهیدم پخپله ته هم له ښی جودی 
سره کی ری 7 

8 0 ل 

له ينغو بجو وروسته میلمانه واربه وار 
راتلل شاهزاده وایسلی لوو بجلهخيلى کو نډی 
خور لومیلا سره چیدکورنی تومبى دوراسووا- 


صفحه 4۸ 


وژنی وو» شتمن اوعیاش خوان اشراف زاده 
واسو چوك چې دمجلس په‌گرمو لو او نودو - 
لوکی ښه ماهرووء زنى یتراجی په پیا نو 
غرو لوکی مشسبوره وه او اسمولنی چی په 
پوهنتون کی‌داهزادی‌ورادتحصیل‌دوخت ملگری 
وه‌اودخیلی خور میره‌یی‌نیکلایوو يچ ورسره وو 
راغلل ءورپسی دانا ميره له يرو فیسور 
اسپشینکوف سره بوخای راغى تر پولووروسته 
جنرال انوسوف جی‌دوه‌افسران‌ورسره وو داغی 
جنرال انوسوف چی چاغ او لوي قدیی دولود 
سپین زیری سری ووخلانده ستر گی او بيرى 
وروخی یی لرلی او داسی مبربانه او زپود 
معلومیده چی خوخو عله له خطره نواو مرك 
سره مخامخ شوی دی ٠‏ 

داوپو خویندو هه‌لری خخه وپیوانسده او 
ورغللی چی له دواړو لاسوئو څخه یی ونیسی 
او مرسته ورسره وکری ٠‏ 

جنرال پەغټ»نیولی اومبربان اواز وويل: 

سكتى »میی لكه دروحانی میند بوپه شان ٠‏ 

ورا دکیلی يه لېجه وویل : 

گرانه پلاره » محترمه يلاره ! هره ورځزموږ 
ستركى ستاسود راتلو په لورىوى » لږترلږه 
خوبه دی سررا جوتاوة ٠‏ 

آنا و خندل او دیی ديل: 

گرانه پلاره مون دلته و له‌عاطفه له لاسه‌و ركرى 
گومان کوم‌گیدای‌شی‌جیخیله تمعیدی (دعیسوباس 
نوددین منلو عسل» لورموهم ياده کری وی‌خو 
تاسو ددون ژوان په شان شوی یاستی »هی 
شرم له كوى » اصلا دی هیری کری بو جى 
مون هم يه نهی کی یو ۰ 

جنرال سرو شورداوه‌اوددوارو خویندولاسونه 
یی مج کرل اوه داسی جال کی چې له حرق 
خبری وروسته یی ژور تلفس ابستلو ویی 
ويل : 

لويو ۰ صبروکری» بد» ردمه‌وایاست» 
په وجدان قسم. چې اجازه بي نه داکوله چی 
هيخ خاى تهلاپٍ وای" او اوس هم لومری دلته 
بترم ده ی مه ویارد ی DEN‏ 
څومره خوشحاله‌يم » شه خه حال لری ؟ ته‌ودا 
چانی خپلی موونه ديري ورنه یی کله به مادر 
بولی حى زوى ته‌دی تمعیدیعسل («دعیسویانو 
دين منلو عسل ودكرم؟ 





واىء گرانه بلارجانه ؛ ویریږم حطى 
ميخ وخت ۰۰۰۰۰ 
مه نا امیده کیرهء ستادژوند لو مرى شیی 


ورکی دی ۰۰۰۰ 
خداى ته دعا وكره ٠‏ خوته آنا ميخ تغیره 
شيوى تهبى ۰۰۰ تهبه په شیینه کلنی کی هم 


همدغه شان بى او بیایی وويل : صبر وكرى 
حى افسران تأسوته معرفی كرم : 

سرهنگگ پانا مارف هغه تعظیم و کروویل: 

ما خوموده دمخه دغه ویاپ گتلی دی" 

ستوان سوار » ده هم وویل : 

سزه په‌پترز بورك كىله ميرمن شا هزادى 
سره معرفی شوی وم * 

جنرال انوسوف دفقید شاهزاده میرزا بولات 
توگا نفسکی مبارز ملگری او صمیمی دوست 
وو ء دشاهزاده له مبريلى وروسته دجنرال 
ددوستی او محبت ئولی عاطفی دمیرزا بولات 
توگا نفسکی لوڼو ته‌متوجه وی۰ جنرال دغه 
دوه خویندی له کوچنی والی پیز ندلی او آن 
كوحنى خورته يی تمعيد عسل ورکسری وو * 
جنرال هفوى نه سوغات ور كولو يه ترخ کی 
دلشكر کشبو » چگرو ء اويه موقتى توکه‌دبوخ 
دخای يه خاى “ولو » دبرى او په شاتللو » 
مړ ينو او ژوبلو اوسختو بخنبوپه باب دداستان 
دلوستلو به‌شان خبری‌کولی» هغوی بی‌ریاتی 
خيلو خبرو ته موجه كرى او دعغوى په سبلو 
کی به دغه خبری نقش كيدى ۰ 

هغه » کلیوالی او خالص اولسی خصلنونه 
لرل » له ريااو چپلوسی نه لری ساده زیی 
باك زړی وو شه جلند , خلاص او ورين تندی 
یی درلود او دمرک‌په‌مقابل كىنه تسلیمدونگی 
لدرحم اوصبر بانی خخه وك معلومیده» 

انوسوف دلرسئان په جگړه کی اوله هغی 
وروسته له حاپان سره له‌حگری خخه پر ته په 
ولو لشکر کشیوکی برخه اخیستی وه اوله 
چاپان سره په چگره کی یی هم بی له كوم 
کوچنی تردید خخه برخه اخیسنله » خودی یی 
ورونه غوشت اوده په خپل ژوندکی دتوافسع 
او خاکساری ساری تنه‌درلود- دخیل خدمت په 
وله موده کی‌بی‌نه داچی‌کوم عسکرنه‌دی وهلى 
بلکی بده خبره یی هم. ه‌وه‌ورته كرى » بوخل 
لبستان کی سره ددی چی‌سر لشكر پخپله 
آهر کری وو چی بندیان دی جار هری کری» 
رنوسوف دغه اهر پر خای نه کي اووبی ويل 
دجاس وس نه یواخی‌چارهر بی كوم بلکی که‌چیری امرو 
كرى پخپل لاس یی وژنم»خو دغه بندیان دی» 
زه‌یی نه‌شم کولی ۰ 

په داسی حا ل کی چی په کلکی ارادی‌سره 
یی خپلی سترگی د قوماندان په سترگوکی 
نیولی وى دغه خبری یی يرنه له كومى کوچنی 
اندیشی او خانخانی خخه‌به داسی احترام او 
ساده ثی سره وکری‌جی‌ددی‌پر خای جی يخيله 
یی جارهرى كرى لاس بی تری واخیست او 
يرى یی شود ٠‏ 

سره ددی جى هي سواد یی نه درلوداودده 
دویناله مخى درمرشانوله پو هنتون» خخه‌دفاع 
شوی ود د ۱۸۷۷د ۱۸۷۹ کالئو نو په جگړ و کی 
بی‌به ذیه بورىخدمتوكر اودیرژردسر هنگی 
درچی تهورسيدء لهدانیوب خخه په‌تیریدو کی 
یی‌برخه واخیسته تر بالکان تیرشول او په 
شیپکاکی يوه موده خای پر اى شوی وو اوپه 
وروستی بریدکی یی له پلونه نومی سره برخه 
درلوده بو خل‌سخت تبىوشوى او خلور خله 
ګږژوبل شوی وو » رادتسكى او اسکو بلف 


دوايد منصبداراثومر نوسوف‌نه‌پیژانده اوهغه یی 
زبات احترام كاوه ۰ يوخل اسكو بلف دده 
په باره کی ويلى وو (زه يو افسر پیژنم جی 
خوخله يه زپود تیا كىلدمانه دمخه دی ٠‏ 

دا زړور افسر انوسوف دی ) كله چسسی 
انوسوف لمحكرى خخه راستون شو دده غوږ 
گولی دلكيدو لدامله كووشوى ووه 

پشی يې درد كاوه اوديشى درى كوتىبى 
جیله بالكان خخه دتير بدو په‌وخت کی يخنى 
وهلی وى برى كرى اويه شیپگاکی له سخت 
روماتيزم سره هم مخامخ‌شوی وو ۰ له دوو 
کالو خدمت‌وروسته‌دسولی‌به‌وخت کی‌دده‌عذرمنل, 
كيده اوبه كوربى کیناوه خوده و نه‌هشله ۰ 

دنار کوچنیو اولو يانو ټولو هغه بيزائدم 
اودده يهعادنونو اودحامودیخوانی‌مود داغوستلو 
په‌طرز يورى یی خندل ۰ خرنگه جىانوسوقف 
ددزبان رئيس ووزياتره وخت به‌ددژبان بندیخانی, 
ته‌تللو په‌عمدغه شاركودن وكائفسكى له کودنی, 
سره‌اشناث‌وی‌وواودهفه دکورنی له‌ماشومانوسره 
و ويه املف اوی وه وی هر كال 
داوړی يهرخصتيوكى يوههياشتيه بگوروفسکو په 
سیمه کی‌دتوگانفسکی كور هلته ووتیرو له 
اودعه سيمه دښار په پنجزنس کیلو هری کې 
يرنه ده ٠‏ 


ده له ماشوماتو سره زیاته هينه لر له»ښځی يى 
له بل يوه سره هيئه بيدا كرى وه او ورڅخه 
تللى وه‌خوبیایی ښځه بخيل هنامج يرهيشيمانهوه 
اوويره بخښه بی ورخخه و غوشتله خسوده 
کورته بياوربرى نه شوده كوم ماشوم یې هم 
ورخخه نه‌درلود ٠‏ 

شپزاده وایسلی لوويج سرله ماشام 
څخه زول ملگری گرم ساتلی وو ۰ ده په کیسو 
ويلو کی نه مبارت در لوده به هفه 
درخ یی له یوی شكلى او شتمنی ښځی سره 
دنیکلای نیکلایوو یچ دواده په باب حِى ونه‌شو 
خبریکولی‌وافعیت دا ؤ چی‌دهفی ښځی مبره 
دی تەنه و حاضر شوى حى خیلی شغى ته طلاق 
ودكرى ۰ خوشاهزاده په شكرورو دروغو سوه 
خبروته بل رنگ وركرى و۰ 


كله چی دشه ئين با فری سيه په كوركى 
ملگری سره راټولیدل يه معمو لی تو که له 
غرمنی ډوډی وروسته به‌یی قطعه بازی کوله 
خکه دواړو خویندو دومره له قمارسره مينه 
در لوده حى دخنداوروه‌او په هر دواپو کورونو کی 
دلوبی‌لیاره‌حتی خاصی قایدی وى ۰ 

لږ وخت وروسته خدمتگار په نیولی اواز 
سره ورته غير کر : میرمن شاهزاده ورایه‌دی 
ترخ کی خپل کوچنی کوی‌ته‌چی دجوب دكوتى 
په خنگك کی وه » لاړه او په خوانینی اوازسره 
یی پوښتنه وكرى ۰ داشا خه شوی ؟ ولی 
دوهره خیه‌یی خه‌شی دی ؟ داشا يو پا کت 
ی په‌یوه سپین کاغذکی نغشتىؤ په فيز 
کیشود او وبى ويل : 

به‌خدای قسم زه هبج ملامت لويم هغه‌راغی‌او 
وى ويل 00 


ژوندون 
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جکو نه‌ازسامسل رقص‌ها.. 


ابن زمان دده که السان ها برای السن 
پنظور جشنواره های میگرفتند سرود وشاد 
انی ها بر پا میکردند نواعم با این سرود 
و شاه مانی ها به رفص و يايكوبى ها می 
بر امروز ابن هدر به فروه اوج 
د" 0 تكامل خوك رسيده که علاوه فر جنسه 
استنيك آن جنبه آموزشی وخلا فيت سای 
را نيز ددنبال خود دارث . 
مو .صوف میگوید که اساسات‌رقص امروز 
1 بر اتحاد شوروی اساس اسا طیری داشته و 
ریا به‌های‌همان اساطیر یاد گرد بده‌ورتسدو تكادل 
لوده آنچه که در آن کېنه بوده از ميان 
رفته و چیز های وی له آن افزود گردیده 
است که با خصو صیات و ممیزات عصر امروز 
نوافق وهمناهنگی داشته ومتواند جات 
ژند گی هنری را بخوبی تمثیل نماید . 
ثرین رقص که ينام فدراسیون اتجاد 
وروی ياد میشود گروه های تژادی مختلف 


دا خنند . 


ع 


ازابالت مختلف شرکت داشته که با اتفاق 
و همدستی يك ذكر ميكو شند جبات مختلف 
زند کی اجتماعی » کنوری و هنری کشور 
شورا ها را له جميان 3 جمپالیان شاك ید 
این بزر گتربن ثدراسیون هنری است که 
تا کنون در کشور اتحاد جماهیر شوروی 
سو سیالستی و<ود داشته‌و بهفعالیت هنری 
مصروف است* 

اين فدراسیون علا و ه برجنیه های هنری 
خویش در تحكيم منا سبات ميان مرد گروه 
های نزادی موتر بوده هر نوع فواه. لکلتوری‌راکه 
ميان مردم و گروه های نژادی وجود داشته 
باشد آن را حل نموده واز طرفی هم در جبت 
شناساندن زند گی اجتماعی و هنری اتحاد 
شوروی به ساير خلق های جبان نیز خدمات 
ارذشمندی را انجام میدهد که در ذات خويش 
در راه تحکيم صلح » ترقی اجتماعی و امر 
دیتات قدم مولرومثبت تلقی شده میتواند. 


صحنه‌یی ازرقص گروبی 


زر ۲ لانن 


با نور پر فروغ جیانتاب خویشتن 


از لابلای بر گت درختان بی قرار . 


همراه با نوای دل انگیز خویشتی . 


با عشق دلفر یب و ... 


ES 8‏ 
با دلبری سخت فر يبنده خودش ... 


تايان و لی صدا ...۰ 
تایید به کلیه ام ۰ 
در زنك کی من 3 
بپلوی زا من ۰۰.۰ 
پیوست لام خویش . 


مدير الوشه 


مومهو و مو وسو مه و و و وو وسو وهو وس نمی عه 


[ 
۱ 
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پوطه ۰ 

- لیکم جه لور پوطه . لنین دکاغذ پانه 
له ياد داشته راو شکو له او مود ته ییو رکړه 
دانتظار په كويه کی به تاسبی ته واویی 
چه څنگه د نمايند كانو شورا ته لاهه شی . 
ملكرى يه سلا متيا ٠‏ 

لنين د خداى په امانی يه وخت کی مورته 
لاس وركي او هغه یی د وره تن خولى پودی 
بدر که كيه او په وروستی گیی کی يی د 


دوهم خل له پاره دایاد آوری ورته و کیه چه 
خبل ذوی شوونشی ته ولیری حتماً یی ولیبدی: 

دلنين دا خيرى مور هیشکله نه هيرولى. 
حفى خيله توله هڅه وکیه څو مونن زده کهه 


-درى 


وکړو اوله علم اويوهى شخه برخورداره شوه 

فقط دانتظار يه کوټه کی دمور يام شوه جه 
له ولاد يمير ایلیچ څخه یی مننه نه" ده کړی 
ار له خيلى دی هیر یدنی څخه ډیره شر‌منده 
او خواشینی شوه . حه دانتظار په کویه کی 
ودریده او په احتياط یی دلنین لیکنه پسه 
جیب کنینودله چه‌خرابه نەه 

ری ون شير فا وو د رصب 


E 


وروسته پی دوه تنه مراجمین دلنین 


تور هت و۲8 سيا 


دفتر ته راهنما ئی كي او خیله دمور خنكك 
ته راغله 5 

- اوس قاسو دملی کمیسر انو شورا د 
خورو کو ټی ته بیایی تاسو بايد يو شه‌خواهه 
وخوری . له خیری خخه مویر‌یشی جه «يره 
وری یاست۰ دلنین منی يو دخورو کوپون 
مورته وركي . مور پوه شوه جه دا دلنین 
دستور دی ۰ ستونی زا داد شنو » ساه یی 
بندیدله » دخپلو او ښکو مخه يی ونه نیولای 
بر 

-گرانی میرمنی 
ملگری لنين ته 
که اق اشک هم ره کا 

دخويو د كوتى نسبتاً لوی سالون نش و - 
دپاخه عر خاوندی ښځی يو بشقاب سوب أو 
يوڅه جوبی مورته راوړه ۰ مو ر سمپسارد 
له كوره وتلی وه خود سوپ كا چوغه يی لا 
تراوسه خولی تهنه وه ورويى جه بيا يی او 
شکی له ستر كو څخه جاری شوی . 


خی دشیلو مر کر اوک ها دين 
او داکار یی عیب هم نه گایه . 


له قاسو خخه هيله کوم 


وواياست جه ما له هغوى 


اور أله الش تل الع انة هنش انسناة قله SETI‏ 


نگاهی به بخسى ٠٠»‏ 


مارتين هو نيك در سالہای ۱۸۳۳-۱۸۳۲ 
برای مطا ثعات آثار هنرى در سا حات شرقى 
كشور یعنی يدمايورا بانا رگاد هارا سفری 
نمود ودر ضمن از منا طق هندی شین نیز 
ملا حظا تی بعمل آورد در واقع وی حفر بالی 
غیر قا ونی را در بسیاری از نقاط فا ارهارا 
و يا به اصطلاح نیز در قلمرو هده کنونی 
به‌انجام رساند, تعدادی ژیادآ ارستوکی بدست 
آورد و همین طور در سا لہای ۱۸۶۳ چارل 
مسون از ين ساحه فيز دیدن بعمل ۲ ورد 
ودر وهلة اول از تية فعلی يعنى یه شتر هده 
متاهداتی نموده واین تبه را به ام په سرخ 
باه کرده بود وی علاوه از سروی مقدماتى 
كه در ين سا حات يعمل آورد تعدادی زیادی 
مسكو کات رابا تعدادی مجسمه های مر بوط 
بدورة مريكو ‏ بوديك باخود نيز انتقال 
داد . 

این دانشمند متذکر شده بود که در هده 
آثار زیبای هنری دورة بودالی عموماً ز مواذ 
ستو کی لوده و سر های مجسمه ها عموماً 
قالب شده اند ودر تن مجسمه نصب گرهیده 
است . در حالیکه در تکتيك بعدى قرن دوم 
و جبارة هده اين چنین چیزی معمول لبوده 
صرف روز تشية كلو لگی مو های مجسمه 
های بوذا وبودا ستوا) سر مجسمه ها بعضاً 
بصورت علیحده له شكل نیم کره در فرق 
مجسمه ها نصب ميشد و آلیم در آلار کلی 
قرن سوم» وئی فالب گیری مجسمه ها ی 
ستو کی تو سط قالب كلى «کل پخته» صورت 
ھی گرفت ۰ 

دانشمند مذکور در جای دیګر ی در 


مورد تحفیقات اش درهده وئواحی آن تذکرمی 
دهد که نبايت قشر دگی عناصر يوثالى و 
بدیده های هنر ی پوثانی توسط ارئیست و 
هنر مند يكه خودش مقد سات و طریفنه های 
بودائی را پذیرفته بود با وجوك آن هنر بوالی 
رادر خلت صحله های مدهبی بوجود هيا ورده 
دوکتورین ابن دانشمند فرانسوی در طسرح 
ایکو نو گرافی بودایی بالاتر وفوق تر از 
ساير دالشمندا ليست که در بن زمينه از 
سا لباى متمادی کار کرده است همچنا ن 
وى متذکر ميشوك که اگر عمیقاء ذر مورد 
ایندوره ویخصوص هتر گریکو بودبك نظر 
بینداز يم كر ميا ليم که زآئیده دو عنصر و 
دو نيذيب یعنی یوثانی و بودائی بدون‌اختلاط 
نسلی یعنی ازپدر بونائی ارمئيست واز مادر 
هندوی متعصب ومد هبی بیش یست* وى 
در ضمی این تحقیقات هنر مند گنرا هاری 
را که مکتب هده نیز یکی از مراکز میم 
آنست ستابش نموده وآثار سحرآمیز دست 
این هنر مند را کمتر از مکتب هنری(پیر- 
مون) نمیدانه . اين هثر مندان بخصوصی 
هنر مند یکه در خدمت مذهب بودالى قرار 
میگرفت در بو جود آوردن و تمثيل صحنه 
های‌مقدس و يد يده های قدس 
يا راكسو یتو ر ) آ نقد ر مہا ر ت 
بخر ج ميداك که در صحنه خلاء های برای 
بينتدة وموبدباقی نمی ماند در صحنه صای 
که ایکو نو گرافی آن تغیر. نا پذیر الد 
يا به اصطلاح صحته های «(التى گرانسد» 
معمولا قرن دوم يا دوره دوم حيات راهبی هده 
را تمثيل میکند» دانشمندان عقيده داشتند 


۶٩ صفحه‎ 

















سلا علیکم همکاران وئوستان غزيز 

به امیدی سلامتی وموفقیت تان می پردازیم 
به جواب نامه ها : ۲ 

دوست عزيز محمد آصف مشعوف محصا 
صنف سوم بو هنی انجنیری 

مو جب افتخار ايت که با مجله ژوندون 


همکاری دا آغاز می کنید ۰۰ ماآغاز همکاری 
را به فال تك میگیریمو انتظار مطا لب‌ارزنده 
وببتر شما را دادیم . از دعای خیری که در 
حق کار کنان اين مجله دارید » تشک می 
كنيم . جدول متقاطع شنما را مرور کردیم و 
چیزیکه فراموش شده است ‏ جدول خالی 
إن اکت که كا تفر ماده یه و ره رمان 
که طرح جدول می ريزيد بايد دو جدول په 
مجله بفی‌ستید یکی جدول حل شده ردیگری 
جدول خالی وپرتشده . جدول رابه متصدی 
صفحه مت گرمیها و مسابقات.می سپاریم 
تا ببيفيم جه اقدامی در ذمينة نشر آن مى 
کند ... بلی میتوانیه که پاسخ سوالها را 
ارسال دارید ودر صورت صحيح و درست 
بودن آن » به نام شریف تان جاب کنیم . 
عدا حافظ دوست مر بان ۰ 

دوست عزير محمد حكيم هژیر قابپیت 
ستگاه سا ختمانی بنا بی 

مضمون شما به دفتر مجله رسید و آنرا 
صيرديم به متصندی س بو طه آن که درزمينة 
نفس آن اقدام ورزد ۰ مو فقيت و کامیابی 
شما را خواهافيم . 

دوست عزیز عنابت اله (طلوع) از آژانس 
پاختر 

پارچه شعر شما را خوانديم و آيندة 
درخشانی در دنبال دارید . أشعار کنر 
بخوانید و به آرایش لفظی توجه دارید . 
اينك چند بندی از شعر تان : 

الابلبل بهبوى کل درای ن گلشن چراآبی 

مگر فیستی خبر کل بی‌وفاست لاز تنپایی 

ا ترعشق اين چنین باشدالابلیل تراگويم 

رهاش کن زاو یگنر که‌آخردرفغانآبی 

و دوست عزين کوشش ثماييد که ازعشق 
كل و بلیل خلاس شوید به عشدق السان و 
انسانیت بپردازید و درد و مشکل چا معد 
قافرا باز کو كنيد و علا جش را بنماييد - 
خدا توفيق تأن بدهد . 

دوست عزيز شاه محمود لور مامود شہری 
"خانکه هنتم دافغا نستان باك 

مضمون «جوانان بايد مطا لعه کنند» که 
حتعاً میکنند » به دفتر مجله دسید وبا عکس 
خوشنمایی تان يكجاء آنراسپردیم به‌متصدی 
صفحه جوانان که در چاپش توجه دارد ءرامتی 
چیزیکه از خاطر رفت به سلام و احترام تان 
ادای پاسخ نکردیم که فرصت را غنیمت 
ميدانيم » سلام کرم تقديم تان ميداديم و 


خدا حافظ میگو ييم 
دوست عزیز » عزيز پنچشیری از وزارت 
تجارت 


مطلب ترجمة شما به اداره سید ۰ در 
همین شماره آنا بخرافيد ۰ همکاری بیشتر 
تانر ميخواهيم خدا حافظ . 

دوست عزيز فضل کریم احمدى متعلم 
ليسة ننگرهار 

سلام ما دا نیز بپذیرید . از ارسال دوبیتی 


ها وفکاهی ها معنونیم » بخوانید : 

۷ هه الم بسا پرسنان من كرك بي‌بیاید 
جواب نویس را به أين کار ها جه ٩‏ آخر 
من زمخت وبد تر کیب خبر گیری كنم ؟ يا 


آنکه محش به پا میکند !۱ 

۲ تسلای دل نالان من کو - برو بيادر 
تنبا دري حلق ودلق وجلق نباشيد كه 
وان ای اي برد و ناه اتان فى رد 1 

۲ هلاكچشم مخمور تو کشتم- سبحان‌الله 
چشم من رأ در کجا دیده ايد ؟ باز عوضى 
گرفته ايد ۱۱ 

5 علاج درد پیدرمان ماكو بسیار خوب 
به داکتر اطلاع ميدهيم و تقاضا ميكنيم که 
دىءدى »تی تجويل نکند !۱ 

خدا ودا دلم ديوانة کیست 

لی يم کرده ام در خالا کیست 

کلی کم کسرده ام رعا وزیا 

چراغ رو شنم در خالة کیست 
میدانم که دیوانة کیست » همان 
همسایه را میکویید » در خانه يدر چان و 
مادر ان خود است ۰ اکن مند.هستید در 
بکوپید که يدر جانش خبر كيرى شمارا کند 
ل كان د ركد دل عادر را مکی نید 
که جراغ تابان خانٌ خود است . از شوخیبا 
ميكذريم » خدا نخواسته باشد که قبرشوید. 
ولی علاوه ميكنم که دو بیتی ضاي ارسالی 
شا ره و افش نداعت 3۰ را از فرط 
شنیدن بی مزه شده بود و لازم ديدم چاشنی 
و نمك آثرا با شو خیبا زياد كنم که نمی 
دانم بی فمك تر نشده باشد .. و فکا هی 


دختر 


شما را سيرديم به متصدى صفحه خندهءخنده 
که در صفحه خنده خنده خنده په جاب 
بسپارد ٠‏ 
همکاری كنيد ودو بیتی های بسییار خوب 
به آن اميد . خدا حافظ 


خدا تو فیق تان بدهد که با ما 


بفرستيد .۰ 
دوست عزیزه و.ف» از بو هنځی ادبیات 
احترامات ما را هم بهذیرید » قلم را به 

تندی دوانیده اید وگاه گاهی بای عفت قلم 

را تاک اید اینگونه سر آشفته وق 

نباشید » بكذاريد که دیکران همگون و 

عسان لقعا اند یت ۰ تور نید وک 

هر كاه همه بيك نيج و دوش فکر, میکردند» 


زمانه یی ما جه بدريخت و بد صورت ميشدء 
دم حاضنى فکر كثيد که اک همه به آواز 
يك آواز خوان علاقمند ميشد و یا بيك نوع 
از هنی دلسته » میدافیه که دیگر هيج هنری 
بوجود نمی آمد جن همان يك هثر » سين حال 
نوشته انتقادی شما را اینگونه جاب كرديم » 
بخوانید : 

«در شماره اخیر مجله ژوندون مطلیی 
تحت عنوان شعر های میبنی در آهنگ های 
احمد ظاهر آمده که النته در قسمت اول آن 
از هنی موسیقی و سیر آن در کشور ما طی 
سال های اخیر نکاتی بیان شده واد عدم‌ارج 
کذاری به هنر واقعی و حمچنان هش بازاری 
د مبتذل که حکم تابودی برای هنر اصيل 
دنور بود انتقاد به عمل آ مده که این کنته 
ها مورد قبول هنر دوستان واقعي است . 

اما در قمعممت قضاوت در مورد احمد ظاهر 
هنرش و علاقمندان هترشن کاملا احساس 


شخصی در نظر گرفنه اه از جما در بخشی 
چنین آمده که گویا هوا خواهان احمد خظاهر 
از روى تفلید متجدد بودن به احمد ظاهر 
علاقمندی نشان دادند و آتچه از ین سجن 
استنتاج می شود تحقير و تو هين جوانان 
است یعنی اينكه آنان شناخت هنری فدارند: 
تابع ذوق دیگران اند فتط موضوعات را 
سطحی می نگرند وبه وضع ظاهری توجه 
دارند ء درحالیکه اين گفته‌هاحقیفت ندارد . 
شما جوانی را به مفبوم واقعى تعبیر نمی 
کنید بلکه از نظي شما جوانی مر حله دیوت 
نکی امت شما فکر می كنيد جوانان ہی 
مسولیت و بدون توجه به هیچ جين غرق دنیای 
مستی انددر حالیکه جوانان‌چنین‌نیستند شاید 
یکی دو جوان واقعاً چنین پیدا شوند و اگر 
متاسفانه از هوا خواهان احمد ظاهر باشند 
معنی این را ثمی دهد که همه علاقمندا ن 
احمد ظاص بی دانش و ظاحو كرا اند و به 
اين معنی نمی باشد که تمام جوانك های‌بی- 
E‏ ان Se‏ 

خوب از مو ضوع دور نروهم در بخشی 
چنین بیان کردیده که يك جوان اګ ده 
آواز هنر متد دیگری هم علاقه می داشت 
جوت نمی کرد بگوید و می کفت که به‌آواز 
اجمد ظاهر علاقه دارد . ما چنین جوا نانی 
هر کز ندیده ایم بلکه هر كس که به آواز 
هش مند دیگری علاقه دارد به بسیار جرئت 
و افتخار هم دلایل علاقمندی خویش را ده 
هنرمند مورد نظرش بیان م ىكند وازاردفاع 
وی کد اما ایک شیا بے حلاف این حرف 
سخن می کوئید شاید دليل اين باشد که 
شما با چنین اشخاصی بر نخورده ايد و 
E N‏ ال 7( رن 
بايد بدانید که از روی آشنایان خود در باره 
همه قضاوت کردن درست فیست .وسیار 
بیخشید که هیچ انسانی به تقلید از ديكران 
حاضی به دست و پا شکستن برای کنسرت 
هش مندى ئيست ۰ از طرفی علاقمندان احمد 
ظاهر تنبا به حاضرین و تماشا كران كنسرت 
هايش محدود نمی باشتد پلکه احمد ظاهر 
چنان علاقمندانی هم دارد در کنسرت جه که 
حتی یکبار او را از نزديك ندیده اند ولی 
بسیار هم به او و هثرش علاقمند اند وسيب 
و علت این علا قمندی نه تریبون تبليغاتىاو 
هود ه موس آخرین مدلاش وله چہر: 
جذایش بلکه تنبا و تنبا به وجود آورنده 
جنين علا قمتدی آهشک های بر محتوا و 


هيام 
که ترانه های شاد و سطحی را نمی پسندند 
بلکه فقط در اشعار انسانی و زیبای غرق می 
شوند که در آهنكك های دل انگین احمدظاهر 


ا 


با E‏ شاد و به OT‏ ۳ 


احمدظاهر خالی از محتوا وادزش هئرى است | 
Ê‏ 
و يااينكه می كوييد هنرمند امروز با ید 


موضع معين داشته باشد ودر جنين شرایطی 


احمد ظاهر لیلی جان میخراند نميدانم شا | 


موضع گیری را به جه تعبين می كنيد ؟ 
از طرف دیگر به آهنگ «ليلى جان»انتقاد 


شده که مبتذل است ويا پیامی ندارد مانیز 


باشما هم عقيده هستیم که آهنكك «ليلىجان» | 


أذكاء رسالت اخترى ايياءئ اندارد اما نباید 
فراموش کرد كه اين آهنكك ترانه فولکلوری 
مردم است و آواز خوان اکر قسمتى أزآحنكك 
ہایس را با اتكاء يه رسالت هثری می خواند 


نباید فو لکلور و ذوق مردم دا از یاد برد ۲ 


تمیدانم این مخالفین از احمد ظاهر جه توقع 
داشته اند آقای هویدا می كويد احمد ظاهر 
آ هتکت2های» كاب میمنواند و ابه دوو 
مردم توجه نداشت واین آقای محترم دیکر 
آهنگ فو لکلوری او را مبتذل می خواند 3 
شما دیگر نویسند كان محترم اکر از هثرت 
هنل توقع دار ید فلسفه تحو یل تان دبدهد در 
اشتياه استید زیرا به يك افلیت «حدودواسته 
می باشید نه به اکثریت 7 


ا اگی می خواهید احمد ظاض را با کی 


مقایسه كنيد يس در کشور ما هنر مندی 
وجود ندارد که همه آهنک هایش پر محتوا 
پاشد از شما می پرسم هما هنک که باس 
سفید می اپستد و می خواند دلبر من‌فتنک 
است ودوی دیکر دا برای تاقيد کنته های 
خود يبلوى خود ایستاده می کند تابگویند 
پلی بلی شنک است چه محتوای دارد و نا 
احد مرید می خواند تو بد.وران لبته مه 
بنیمم کهته چه پیا‌ی می رساند ويا استادان 
محترم می خوانند نازی همدم من و یا وحید 
صایری که آقای مسحور جمال از وی بسیار 
دفاع کرده می خوائد جه كفته کی کفنه 


کدام محتوای دارد ازين متال ها خیلی زياد" 


است که من نمی خواهم به شما لست بد هم 
اما به منتقدان محترم فیبانیده شود که در 


صورت حق انتقاد دارند که از احمد ظا ا 


کسی ہہتں وجود می داشت و يالا اقل آحتک 
ای شان پیامی می داشت . از شوى دیک 


آدعا شده که هنكك های او چن وصال نامه ۲ 


۳۲ یی دباي بر‎ E 
کفته درست نیست و دو دلیل دارد این‌دلایل‎ 


را خود احمد ظاح بیان داشته يا اینکه 
آهنتگ یش را مدام کی شنوید ررد 


از یکی دو آهنک خلاصه می گردد ویااینکه 
مرض التقاد .... از چانبی از شما می پرسم 
که کدام آهنکت های هش مندان ماازین 
محوطه خارج بوده ٩‏ حتی آقاى محترم داکتر 
ناشناس که در چه سنی قرار دارند آحت؟؟ 
هاى عاشقانه می خوانند . 


از آهنگ هايش بيش ازين دفاع نمی كنم 


زیرا این آثار پر ارذش هنری خود دلایل ا 


آنکار ناپذیر برای تردید کفته‌های مخالفان 
ات یاک کی كويد احمد طاهر اد 
لط می خواند نمی دانم اکر سویه تحصیلی 


او اندکی پائین‌تر می بود حتماً اورا بی سواد | 


به صفحه مقابل نگاه كنيد 


۰ 


ژوندون 


آورش بود زیرا بعضی وق ها است | 


خا ايان سم بیان ا ابد ۱۳۳۲ 











كن أبن أن نها 
أبن تم رر 16 لد 
چا شه ار ما 
عل یامه از مختا سب 











ی‌خواندیداز ین هاکه بگذریم‌تورسندة محارم 
ياو دن عحبب و رنب مانند حقبقت ۳ 
نامد بحه ر نت پیرامون احمد ظاهر وغيره 
ره جدلات بی معنی و بی مقيروم در باره وی 
پوشته سس دهد متاسفانه و CL‏ تلو ۳ 
به مداحی احمد ظاهر احتیاجی نداریم همين 
| خا که امروز مین مدور د داده ند 
آر در باره حقيقت كرائى فیلسوفانه ابراز نظ 
8 کنند دیروز از 


احمد ظاهر 


مشبود ترین هوا خواهان 
بودند این آقای مددی نبود که 
چا کنته بودهنر احمد ظاهربی عيب امت واءروز 
آذشس فط مساعد ووسایل مدرن حرف میز‌ند 
وین که می 
القت أحمد ظاص 33 انتخاب اشعار معجزه هی 


استاد محترم سن مست شنت 


كويد احمدظاهر اشعار را 


كه 


کرد وامروژ مى 
غلط می 
کفت احمد تاس العاس ات ود ت 


خواند و همین ظاهی هوید نیت 

بي 

دا ماندد اوبه وحود نخواهد ا وو علل 
! در مو اتن آخرين مدل ۲ 

خوبی وا ا وا در یل SS‏ 2 

رادیو می‌داند لى 

خاصی مد حه سرایان دست اول احمدظاهر 


فقي 5 ۳۷ 0 


توسط رئيس اين هسه 


| ودند و امروز می نشینند وبه أد.طلاحوافعيت 
فى پرا کنند ودر مورد وی بد گوئی می کنذد 


الى او را بی هدف می خوانند و م ی گویند 


آهنگ هایش از انديشه ای نمایند کی ثمی 
کرد . چرا آفایان محترم آيا تنبا اين شما 
اتید که احساس دارید ؟ 

در باره به وجود آمدن ويا نیامدن مكتب 
جدید هنری توسط احمد ظاهر چیزیه ثمی 
لكريم به و سنن ر همان س کت 
كه بكو يند احمد ظاهر آواز خوان است نه 
شمند 1 است که او دانشمند نیست 
ر هیچ كس اين ادعا را ندارد . اما هن جه 


ست احمد ظاهر نزد علا قمندا نش بیت‌بن 


درست 


انيت جه شما اورا يهوجود آورنده‌سيك جديد 


ی‌خوانید يانه در محبوبيت و جايكاه او در 
قلب هاى هوا خوامانش خللى به وجود نه 
[خواهد I‏ 

۱ از شما پرسشی دارم و آن اینکه ركان که 
احدد ظاهر این هنی مند يكه تاز كشور در 
زندگی بود آیا نمی توانست بالای 
همه انتقاد كنةد وص كارص ی آ یراد سگیرد 
بر حالیکه موفق تر 


در قيد 


از همه بود بیش از 
دیگران محبوبیت و علا قمند داشت آيا قعی 
تت آهنک عاف دیگران دا شدلا وی 
شبوم بخوانه ۶ ولی او این کار دا نکرد و 
ذال شما که در مرك او نشسته و پیرآمون 
كان های تبلیغاتی ری و مدیحه سرائی دد 
ورد وی در صحبت سید فقط أحسا س 
شخصی ف را ان ی م 

| .وضوع دیگری که هبه مشتر کا در آن 
پا فث.ارى كرديد مساعد بودن 2 وشرا بط 
۱ سرت 
معاون : محمد زمان نیکرای 


3 
۰ 
۰ 


| ريات مطابع دولتی 
تيلفون مدير مسوول : 





۳۹ 





يمدت افزونی رو نما میگردد 


و 5 ل : راحنه راسخ‌خرمی 


۱ ب : على محمد عنمان‌زاده 
١‏ انصاری واټ - جوار 


A: r و0 توزیع‎ 


بوده اما آقايان .حنرم يايد متوجه باشميد 
که برای انخشاف هن هن هش ملدى يا ید 
شرایط ساعد باشد و اینخه برای بعضی‌ها 
ساعد نشده تقصير احمد ظاهر چیست :! 
آيا از او می‌خواستیدشرایط ساعد خردرا 
از پادیرده به جمع شمابپیوندد تخلیف ‏ را 
واضح سازید او جه يايد هی كرد ! ویااینحه 
وسایل مدرن را که در اخنیادش پودبه یحسو 
نداخته با سلككث وچوب ساز می ترد انه 
دیگی .ين است که هیچ کس و لو هر ده 
پاشد نمی نواند يزور » مو جودیت خود را به 
مردم بقیو لاند شنیده ايد که می 
دل خانه است کایجانتوان به زررجا کرت 
ازين سبب تا هی يك هن مند مورد فیول 


کو یند 


نباشد مردم و را به حیت اوان خوان بر 


تزيدة خود انتخاب نمی تنند و شما 

را بايد بدنید که مردم شور ما خیدی 

ی 
در اخین می لو یم هميفكه شما عليه او 


كلد . 


دعوا می دید وما از اوبه مثابه يك محيوب 
القذوپ و اشنای همدرد دفاع مى كنيع نمایمد 
کی از اهمیت احمد ظاهن در هش مو مییغی 
ما از همکاران وخوانند كان 


شور ی 

اداره : 
ژ و ند و ن صممیمانه تقا ضا دادیم له 
هر كاه به اين پحت وجسدل درازدامن 
افتخارشر لت می بابند مسا پل زا کته 
و ين معنی يعنى با لفظ اندك و معنای پسیار 
ده میا حله و کفتگو یشان . تا از يك 
سو جاى بیشش به پاسخ نامه های همدادان 
قلمی دیش ما پماند واز جپنی 


په نوشته هاي دوستداران آواز هن مندان . 


ذوبت وفرصت 
باوجود ينه ما اين بحث را ختم شده مسی 
بينيم و تفنكوى مزید را نه تنیا لارم نمی 
بينيم پلکه تكرار مكررات می ينداريم »با 
ان هم به رعايت خواست و ارزوی خوانند 
كان و هماران به نشي نامه ها می پرداد دم 

اما دل جواب نویس به تنگت امده و از 
کلام اسمانی حافظ مدد می جوید و سی 
"ويد أنه «ماتجا پیم وملامت ر بیخار تجاست» 

لوست عز بز .۰۳ 
اجتماعی 


تایب محصل‌پوهنخی عو 


نخست از همه » ماهم سلام عرض سی 
داد یم و وفقیت سا دار ترون اح اقيم 


ك 
نگیرید و باورق کردانی آثار خوب ادبیات 

ما وجبان » مینوانید قلمزن مسوول و با در کی 
شوید وجيز های بتر ی به ما بفرستيد . 
عمکاریی که‌شما باما مینماهید » قطعا مزاحمت 


استعداد قابل تو صیفی داریه و خود را 


بيست و هن نامه که از شما دوست عزیز می 
رسد نه تنبا مارا مسرور و خو تحال می 
سازد بلکه در جمع نو يسند کان تشمور 
که پسیار فيكو ست 
أودعا بادا .واينك 


ميكنيم چراغ دانش روشن 


ا[نمونة یی از نوشته شما دوست عزين اکر 
انسان ها همه تك چا اروك ا ۱ 
اگر همه 


گس 


احرفی از تو و من در میان نباشد ۰ 
| نفع خود را در نفع دیگران بجو یند » 
تفوق طلبی و 
إحسادت با ی را به عا طفه مبدل سازند 
عن ا از ناد خود دور کنند . 0 
هر يك آبرو ۰ حقوق وكرامت ديكرى دا در 
اکن احترام به یکدیگر 
با سای زندگی ډار دهند ۰ ار كنك به 


خود پرستی را ان بگذارند 








نظر داشته باشنه . 


اک قلب‌شان 
ملی اد دنا اتاه ۱ 
وه 17 ] تا ار نی ی E E‏ 


أميد 


همنوع را وظيفه خود بدانند . 
به اسان باشد 


مایوسی از دلپا رخت بر می به 


عشق به زند گی در دلبا جائ 


ات هو ی سا الماك ا 


جرم چیست ؟ 

#میل دور كيم جامعة شنف‌اس فراتسوی 

| سلو کی راکه با عکس العمل بخهبوص ا 

طرف جامعه «مجازات» مواجه ردك جرم 
مدا ند 

بضی ها تخلف از 

| مر تكب آ ترا مت حب مجازات می شماو زد . 


قالون راجرم شذهرة» و 
در 
ترفی وتعالى 
و بر حق وده هابوده وطبقات حا کم جنات 
ی 


در تتصرورت سرت 


حاليكه قا نون در جوامع طبقانی سید راه 
جامعه ومائع احناق حتوق ےه 
شان زا در بر لوذه 
زحمتکش 
پیچی منظم» مداوم 
خصلت دو تکاله دارد له نها جرم یت که 
کار لست معتول وپسند بده 


زير برده قالون 
تجمیل میکنند . 
وهوشبارانه از فاتوثبته 


۱ 4 عنیده عدة از دالشمندان جرم ععلسی 
است که‌نظم احتما ع رابرهسم بزنده در يجا 
بايد پرسید که منظور از لظم چیست ؟ 
هرف | ز اجتساع كلام اجتماع است ؟ 
تشخيص ابن موضوع 4 جه کسی تعلق 
دارد ؟ 

چند سال قبل د ر كشسور انگ‌لستان 
“كذ له 
ناجایز امب الم اعتراض تموذه وله رسسسم 
اعتر اضصی در خیابان شسته يوك له اترام اینکه 
با لستن در خيابان لظم اجتماع دا ار هم 
کردند . اکنون لاید بردید که 
در خیابان بیشتر نظم جامعه را 


دانشمندی را ساختن واسنعهال 


ازده زندالى 
| نشسستن 
|| رهم میزند ويا استعمال اجایز بمب اتم . 
عده از تاش هناك شد اصولی را که از 
طرف كدر لت اعضای جامعه دشر ذمان معین 
لوست شخیص كرديده است جرم میدانند. 
در بنصورت در کشور های که دیکتانوران له 
رای اكثر يت هیچتگونه ارزشی قایل 
|| چگونه میتوان جرم را تعریف کرد ؟ 
بضی هامی پندارند که جرم الجام و با 


همل 





| خود داری از اجرای عملی است که وجدان 
اااخلاقی درزمان معين اجرای آنرا مجازدالسته 
اور تس از توسل به آن نہی کردهاد ت. 





در بنجا با بدگفت که هر گاه خانمی ااا فاده 
از ادو به سقط جدین» جنین اقصی را ازخود 
ادفع تما يد در ابالات متحده امریکا لعث 
اجانی ذخاخته شده ومجسازات میکسردد 
|| در حالیکه #انغستر های‌امر یکا لی 
| بمب الم در شیروشسما صدها هزار اكات 
ب ناه ر ازنده سو ختا ندند 5 الكبين 
ا فالات نه تنما ازین عمل ۳ e‏ 
| تکشیدند بلکه به آن افتخار ليز کسردند. 
پس در يبنجا شخیص وجدان اخلاقی دعنی چه؟ 
دانه.مندان سلوك انحراف اذ 3 م و 
های اجتماعی را که له اشکال «ختلف 
تبارز میکند جرم میدانند 


أن" خنن 


| ارزشی 
5 5 افع اه 
ا(اتعراض وت ي 


مفو" لمبی جر 








تست 


س بج سے 


ادثى پیر امون ر ةانشةاسى جنا :ی 


جرايم و ا اا مقيروم لسبی_ او 5 


ا ات هته کت عه اا دا ف 
جہل نابود ميشود » ابرابری 
به برأبرى و برادزی مبدل میشود» به اميد 
مطالب ارزنده تر تان خدا حافظ . 


از ميان می دود . 


: برای افراديكه در 
فرهنگی زد گی میکنندمعانی واعتبار جدا گنه 
چذانچه درجامعه ماپدد کشی تكى 
زشت تربن نابات شمار رفته و رعکس در 
جزابر فیجی عمل فرزندی را که يدر 
وزمینتگیرش را کشته و ويرا از رنج بیرکا 
برهاند تمجید وستايش میکنند . 

در جوامعیکه جنسیت «مردزن» 
و بایگاه احتماعی اسان مهم دمرده وبة.ود 
پسران اجاذه ندارئد که اه دختران د 


حوزه هاى مختلف | 


١ 
ا‎ 


هن 


سرو صورت شان را آرا اش ما ند بر خلاف 
در قبايل آداش ومون دو کومور که ز ن 
ومرد از حنوق وامتبازات مساوی بر خوردار 





استند اين عمل جرم شمرده نشده و .ران | 
صورت وسل به آن نکسوهش | 


8 


چوان را در 


ایند 
در کشور ما ازدواج فك مره با چند ونا 





جرم رمد آناسته نشده ودردان إحازه دارند كه 
دا چند زن ازدواج لمايند . در حاليكه درا 
بعضمى از کذور هاى متمدن جبان ازئواج بك 





را لا چند ذن جرم مبدانند . ۱۱ 
ممالك كه ۳ 


مر 

سقط جدين در یسیاری از 
قل ننس وا اتةه و رت انا مارات 
ميكنند اما در کشور های جابان وهندوستان 
بمنظور جلو آبری از ازد داد و ترا کم فوس 
مقن جع را مر فالس ىن ور قتع e‏ 
قابل مجازات نمیدانند . 

در اجتماعات يدوق ذل و بخششی دنوانةوارا 
ل و ا انیا و تلف کر دنت اموالا 
راس اس خود نمابی های کود کاله «بوتلاج» 
عمل شاسنه و معتول وشانه راز ا 
شخصيت ومیقف عالی 
رعس لر جوامع متمدن که دارای فرهنگی | 
غنی می باشند این عمل شانه بیماری های| 
هرمن روائي «روان يريقنى پارانو ياه سود 
ويكنوع انحراف بشمار میرود . 


۱ 
1 


اجتماعی بح.اب میرود 


موم جرم با نغییر ونحول زند کیاج.اعی | 
تغمير وتحول موده ودر مراحل مختلفه تکامل| 
جوامع شری جرالم بخصوص مشاش-ده. 
گردیده که روز گاری جرايم مذكور به “وج 
خود رسبده ودر شرایط معين زمالى ومكالى 
اين رفته است . همزمان با تغییر و نحرل| 
زند گی اجتماعی نظر بات وعتاید جامعه ايز 
در مورد جرم تغییر وتحول میکند . جمارجه 
در تحت بکدوع شراط ژمالی ومکانی سقراطا 
رابه اظیار يك سلسله عقاید له توشيدن 
جام زهر واذار می سازئد ودر روز گارث گر 
از همان نظر بات وعتاید وى تقدیر بعسسل 
فى آورند . کالبله رادر شرایط خه‌وص 
له اهام اظهار نظر بات کف رآمیز «نظر بات 
علمی» به پر نگاه هو لناك مرک کشانمده و 
با تغییر شراط از وى به حیث يك ثا2.هند | 
تعمل می آور ند ۳ 

اذامه دار _ _ 
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